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پیـروزی انقـاب شکوهمنداسـامی مـردم ایـران بـه رهبـری حضـرت امـام 
خمینـی)ره(  در بیسـت ودوم بهمـن ١٣٥٧ و پایـان بخشـیدن بـه سـلطه آمریـکا؛ 
جهانیـان و بـه ویـژه دو ابرقـدرت شـرق و غـرب را بـه حیرت واداشـت. اسـتقرار 
نظام  مسـتقل جمهوری اسـامی ایران با گذشـت زمان کوتاهی از پیروزی ملت، 
قدرت هـای اسـتکباری را برآن داشـت تا بـا حکومتی که با قطـع منافع بیگانگان، 
راهبـرد نـه شـرقی نـه غربـی را برگزیـده بـود مصمم تـر از گذشـته و بـه صورتـی 
عریـان از در مخاصمـه برآمـده و همـه تـوش و تـوان خـود را برای برانـدازی این 

نظام نوپـا بـه کار گیرند. 
آنـان رژیـم بعـث عـراق را به بهانـه ای واهی در مقابـل ملت ایـران تجهیز و به 

حمله ای وسـیع و غافلگیرانه تشـویق کردند.
تحمیـل جنگـی نابرابـر توسـط صـدام  بـر ایـران، یکـی از پرونده هـای سـیاه 
تجاوزگـری و فریـب آمریـکا و جهانخواران اسـت که موجب شـد ملتی انقابی 
بـرای حفـظ تمامیـت ارضـی کشورشـان و حفـظ آنچـه کـه بـا ایثـار و تـاش به 
دسـت آورده بودنـد، والاتریـن سـرمایه های انسـانی خود را در طول هشـت سـال 

دفـاع مقـدس، در راسـتای دفـع تجـاوز بـه کار گیرند.
بهتریـن جوانـان مـا در ایـن راه مقـدس بـه شـهادت رسـیده وجامعـه اسـامی 
نوپـای ایـران از وجـود آنـان محروم شـد، عده کثیـری از رزمندگان بـا لطمه های 
فـراوان جسـمی و روحـی بـه خیـل جانبـازان عزیـز پیوسـته و گروهـی از ایـن 
مجاهدیـن فی سـبیل الله بـه اسـارت درآمـده و در اردوگاه هـای مخـوف صـدام، 

زندگـی پرمشـقتی را آغـاز کردنـد.
پشـتیبانی های کم نظیرآمریکا و استکبار شرق و غرب و همچنین سازمان های 
بـه اصطـاح بین المللـی موجـب شـد تا صـدام؛ چـه در بحبوحـه میـدان جنگ و 
چـه در مناطـق غیرجنگـی و چـه در اردوگاه هـای اسـرا، جنایات خود را وسـعت 
بخشـیده و حتی به اینکه کشـورش یک کشـور اسامی اسـت و ملت مورد حمله 
او نیـز مسـلمانند توجهـی نکنـد و سرمسـت غرور و برخـاف آموزه های اسـام، 
در موشـکباران شـهرها و مناطـق غیـر نظامـی تـا بمباران شـیمیایی و شـکنجه های 

سـخت اسـرا کوتاهی نورزد.
امـا مـردم شـریف ایـران و رزمنـدگان دلاورمـان بـا پیـروی از هدایت هـای 
حکیمانـه پیـر فرزانـه انقـاب و ایمـان و اعتقـاد بـه نصـرت الهـی، در راه دفـاع از 
انقـاب اسـامی گام نهـاده، در جبهه هـای نبـرد حـق علیه باطل و پشـت جبهه ها، 

حماسـه های عاشـقانه و مانـدگاری را رقـم زدنـد.
 رزمنـدگان اسـام قـدرت ایمـان و ایثـار و جهـاد فی سـبیل الله را در نبـرد بـا 
دشـمن متجـاوز، بـه رخ جهانیـان کشـیده و علیرغـم همـه کمبودهـا و اجمـاع 
جهانخواران بر پشـتیبانی از صدام عفلقی، دشـمن بعثی را به پشـت مرزها راندند.

بنیان گـذار جمهـوری اسـامی ایـران، بـه بهتریـن شـکل ایـن جلوه هـای ایثار 
و حماسـه های دفـاع مقـدس ملـت ایـران را سـتوده و در پیـام تاریخـی خـود بـه 

روحانیـون سراسـر کشـور در سـوم اسـفند ٦٧ فرمودنـد:
»....در جنـگ پیـروزی از آن ملـت ماگردید و دشـمنان مـا در تحمیل آن همه 
خسـارات چیـزی بـه دسـت نیاوردنـد... مـا درجنـگ انقلابمـان را به جهـان صادر 
نموده ایـم... مـا در جنـگ پـرده از چهـره تزویـر جهانخـواران کنـار زدیـم. ما در 
جنـگ، دوسـتان و دشـمنانمان را شـناخته ایم. مـا در جنـگ بـه این نتیجه رسـیدیم 
کـه بایـد روی پـای خودبایسـتیم. مادرجنـگ ابهـت دو ابرقـدرت شـرق و غرب را 
شکسـتیم. مـا در جنـگ ریشـه های انقلاب پربـار اسـلامیمان را محکم کردیـم. ما در 
جنـگ حس بـرادری و وطن دوسـتی را در نهاد یکایـک مردممان بـارور کردیم ...

پیش گفتار

پیش گفتار

الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ استقَاموا تتَنََزَّلُ عَلیَهِمُ الملَائكَِةُ ألَّا تخَافوا وَلا تحَزنَوا 

وَأبَشُِْوا بِالجَْنَّةِ الَّتِی كُنتمُْ توُعَدُونَ. 
)آیه30سورهفصلت(
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 و از همه اینها مهمتر!
 اسـتمرار روح اسـلام انقلابـی در پرتـو جنگ تحقـق یافت... مـا در جنگ یک 

لحظـه هم نـادم و پشـیمان از عملکرد خود نیسـتیم...
 در دوران دفـاع مقـدس تعـداد ٤٢٠٠٠ نفر از رزمنـدگان نیروی انتظامی 
درکسـوت ژاندارمری، شـهربانی وکمیته انقاب اسـامی به جبهه های نبرد 
حـق علیـه باطل شـتافتند در حالی که از اسـاس، این سـازمان ها بـرای مقابله 
بـا تجـاوز و تهاجـم احتمالـی کشـورهای متخاصـم، ایجـاد یـا سـازماندهی 
نشـده بودنـد و حتـی ژاندارمـری که در مرزهـا دارای وظایفی بـود در موقع 
جنـگ و بـرای حفظ حـدود مرزی حداکثر ٤8سـاعت موظف به نگهداری 
از حـدود و ثغـور مـرزی بود تا نیروهـای نظامی در مرز اسـتقرار یابند لیکن 
از همـان روزهـای اولیـه تجـاوز رژیم بعث، این سـازمان ها همـراه و همگام 
با امت حزب الله، بسـیجیان جان برکف وسـپاهیان و ارتشـیان غیـور و دلاور 
در لبیـک بـه نـدای امـام خمینـی)ره( سـر از پـا نشـناخته و عـاوه بـر انجـام 
وظایـف اصلـی خـود در عرصـه نظـم و امنیـت شـهرها و روسـتاها؛ حضور 
مسـتمر و خالصانـه خـود را در جبهه هـای حـق علیـه باطـل و خطـوط مقدم 
نبـرد بـا دشـمن بعثـی و حفـظ مواضـع پدافنـدی ادامـه دادنـد. همچنیـن در 
برخـی عملیات هـای آفنـدی نیـز مشـارکت های افتخارآمیـز داشـتند کـه تا 

پایـان جنـگ تحمیلـی این ایثار هـا و تاش هـا روز افـزون بود. 
از خیـل رزمنـدگان عاشـق و سلحشـور نیـروی انتظامـی ١٢89٥ نفـر به 
فیـض شـهادت نائـل و٢٣٥١٥ نفر جانباز شـدند و ٢٠٧٢ نفر نیز به اسـارت 
رژیـم بعـث درآمدنـد؛ این صبرپیشـگان نسـتوه پس از تحمل سـال ها رنج 
اسـارت و ایسـتادگی بـر سـر ایمـان خـود، فاتحانـه و سـرفراز بـه آغـوش 
میهنـی بازگشـتند کـه در نتیجـه اتحـاد مردمـی شـریف در لبیک بـه ندای 
رهبـر انقـاب و ایثـار رزمندگانی مومن و پاکباخته، یـک وجب از خاک 
خـود را بـه دشـمن نسـپرده بـود کـه برخـی از ایـن عزیـزان طی سـال های 

گذشـته بـه لقـاء الهی پیوسـته اند. روحشـان شـاد و یادشـان گرامی.
بـر اسـاس بیانات  مقـام معظم رهبری مدظله العالی کـه فرمودند: »حادثه 
دفـاع مقـدس را نباید بگذارید بـه وضعیت و به حریم فراموش شـدن نزدیک 
شـود و یـک رزمنده تا زمانی کـه خاطراتـش را ثبت نکرده، هنـوز چیزهایی 
بـه تاریـخ، آینـده و آرمانـش بدهـکار اسـت.« کانـون بازنشسـتگان نیـروی 
انتظامـی جمهـوری اسـامی ایران پـس از ایجاد سـه کمیته راهبـری تدوین 
نقـش ژاندارمـری، شـهربانی و کمیتـه انقـاب اسـامی با حضور مسـئولان 
و فرماندهـان عالـی رتبـه هـر یـک از ایـن سـازمان ها و تعریـف و عملیاتـی 
کـردن  پروژه هـای تحقیقاتـی و عملیاتـی؛  فرآیندهایـی را ایجـاد کـرد تـا 
ضمـن شناسـایی، سـازماندهی و تکریـم حامـان ارزش های مانـدگار دفاع 
مقـدس  و عرصـه نظـم و امنیـت، خاطـرات آنهـا ثبـت و تجـارب بـه ناجـا 

منتقل شـود.
لـذا تعـداد قابـل توجهـی از وقایـع از طریـق مصاحبـه و جمـع آوری 
مسـتندات، ثبـت و ضبـط و پـس از تدویـن در اختیار موزه انقاب اسـامی 
و دفـاع مقـدس سـتاد  کل نیروهـای مسـلح و پژوهشـگاه علـوم انتظامـی و 

مطالعـات اجتماعـی ناجـا قـرار گرفـت.
کمیتـه چهـارم، کمیتـه راهبـری تدویـن نقـش آزادگان نیـروی انتظامی 
در دفـاع مقـدس بـود که بـا حضور تنی چند از پیشکسـوتان آزاده و نسـتوه 
تشـکیل شـد و بـه مدت یک سـال این عزیـزان آزاده با حضور در جلسـات 
مسـتمر، خاطـرات آن دوران را ثبـت و ضبـط کردنـد و کتـاب حاضر یکی 
از نتایـج نشسـت های ایـن کمیتـه و بازخوانـی برخـی از وقایـع و خاطـرات 
آزادگان اسـت کـه در همیـن مقـال از اعضـای محتـرم کمیتـه راهبـری 
تدویـن نقـش آزادگان در دفـاع مقـدس خصوصـا سـردارآزاده و جانبـاز، 
شـهاب الدین شـهبازی و همـکاران ایشـان در تهیـه مطالـب کتـاب حاضـر 

تشـکر و قدر دانـی می کنـم.

پیش گفتار
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مقدمه

همزمـان بـا ثبت و ضبط خاطرات آزادگان عزیز ناجا در سراسـر کشـور 
بـا دعـوت از ١١٠٠ نفـر آزاده بـه محافل انس، مراسـم  مختلـف  و اردوهای 
گوناگـون فرهنگـی، ورزشـی و خانوادگـی  توسـط کانون هـای اسـتانی 
خاطـرات ١٠٥٣ نفـر از آنـان در قالـب پرسشـنامه جمـع آوری و تکمیـل 
گردیـد و امیدواریـم در آینـده شـاهد طبـع کتـاب شناسـنامه آزادگان پـر 

افتخـار ناجـا نیز باشـیم.
در کتاب »ایسـتاده چون سـرو« سـعی بر آن بوده تا ایثار و مقاومت دیرپای 
آزادگان نیـروی انتظامـی که منبعث از ایمان و تـوکل به خداوند متعال و تعهد 
بـه اسـام بـوده به رشـته تحریر درآیـد زیرا بیـان قـدرت ایمان در اسـتقامت و 
پایمردی و نیزشـهامت برخاسـته از تقوای الهی در حریت وآزادگی، می تواند 

بـرای ما و همـه خوانندگان عزیز الهام بخش باشـد.
با آرزوی سـامتی و توفیق برای همه مدافعان اسـام ناب محمدی)ص( 
ایـن کتـاب را به سـاحت آزادگان پر افتخار جمهوری اسـامی ایـران که به 
تعبیـر مقـام معظـم رهبـری و فرمانـده کل قـوا امـام خامنـه ای مد ظله العالـی 
آبرومند و سـربلند برگشـتند به ویژه آزادگان سـرافراز نیروی انتظامی 
تقدیـم می کنیـم. باشـد کـه خاطره ایثـار، پایمردی و اسـتقامت ایـن عزیزان 

را گرامی داشـته باشیم.

رئیس کانون بازنشستگان
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصطفی مکاوی پور
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سرآغاز

هـزار و یـک، هـزار و دو، هـزار و سـه .... .هـزار و شـصت! و تنها یک 
بود! دقیقه گذشـته 

در  منافقیـن  دیـواری  روزنامـه  نصـب  بـه  کـه  اعتراضـی  از  بعـد 
اردوگاه هـای عـراق و درتوهیـن بـه امـام عزیـزم، خمینـی کبیر داشـتم، به 

کشـیدند.)١(  صلیبـم 
آنـان و شـما آزاد هسـتید و  اگـر  بـودم کـه  افسـر عراقـی گفتـه  بـه 
می توانیـد بنویسـید، پـس اجـازه بدهیـد مـا هـم بنویسـیم. و او گفتـه بـود 
اگـر آزاد باشـید چـه خواهیـد نوشـت؟ گفتـه بـودم: مـن هـم علیـه صـدام 

حسـین و حـزب بعـث خواهـم نوشـت و... .
نیـم سـاعتی  از ایـن ماجـرا نگذشـته بـود کـه بـه سـراغم آمدنـد. بـا 
خشـونت تمـام دسـت بندهای کشـویی را بـه دسـتانم بسـتند و پـس از آن 
کـه یـک دسـتم را بـه گوشـه سـمت راسـت پنجـره بازداشـتگاه و دسـت 

دیگـرم را بـه گوشـه چـپ آن بسـتند، بیـن زمیـن و هـوا آویـزان شـدم.

شـروع بـه شـمردن کـردم.... هـزار و یـک، هـزار و دو، هزار و سـه..... 
هـزار و شـصت! تنهـا یـک دقیقـه گذشـته بـود!... و ایـن وضعیـت در آن 

شـرایط سـخت و مرگ بـار ٣٥ سـاعت ادامـه داشـت... 
آنچـه خواندیـد، تنهـا یـک صحنـه کوتـاه از انبـوه حـوادث مرگباری 
اسـت کـه فرزنـدان رشـید ایـران اسـامی بـه بهـای حق طلبـی و اسـتقامت 
خـود آن هـم تنهـا در یک صحنـه از صحنه هـای بزرگ این دفـاع مقدس 
و در اسـارتگاه های عراق در سـال های جنگ تحمیلی از سـر گذرانده اند. 
مقاومت هـای جانانـه ای کـه در نیـم قرن گذشـته شـکل و صورتـی جدید 
از مقاومـت را از سـوی فرزنـدان ایـن سـرزمین کهـن رقم زده و متاسـفانه 

آن گونـه کـه شایسـته اسـت، بیان و تصویر نشـده اسـت.
ایـن موضـوع وقتـی کـه بـه حـوزه فعالیت هـای جـان برکفـان نیروهـای 
مسـلح در قالب )نیروهای ژاندارمری سـابق و...( و  خیل رزمندگانش کشیده 
می شـود، از مظلومیـت و گمنامـی بیشـتری برخـوردار می شـود و بـه نظـر 
می رسـد کـه جـای کار و تـاش بیشـتری دارد تـا بتوانـد پـازل و تابلـوی 
مقاومـت 8 سـاله دفـاع مقـدس )بـه خصـوص در مـورد آزادگان مقـاوم 
و ایثارگـر(  را کامـل و تصویـر نورانـی از زندگـی عارفانـه و همـراه بـا 

مقاومـت و سـرافرازی ایـن عزیـزان را بـه نمایـش بگـذارد. 
نیروهـای شـریف و باغیرتـی که اسـتقامت و پایـداری در مقابل ظلم و 
تجـاوز و تعـدی بـه حقوق اجتماعـی و فردی خـود را نه از اسـارتگاه های 
عـراق و بعـد از انقـاب اسـامی کـه از دوران جوانـی و در دوره خدمتی 
خـود در سـال های حاکمیـت رژیـم پهلـوی آغـاز و بـا پیـروزی انقـاب 
اسـامی آن را تا حد شـهادت و اسـارت برای حفظ کیان و استقال میهن 
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)3( ...  وقتـی تانـک بـالای سـرمان رسـید، ماتمـان بـرده، متحیـر و مبهوت شـدم. نفرات اطـراف تانـک کلاه بره عراقی بر سرشـان بـود. گویی آب 
سـردی بـر سـرم ریختنـد. سـرما تمـام وجـودم را فرا گرفـت. یـخ زدم، در آن لحظه احسـاس کردم غیرتم از دسـت رفـت. آرزو کردم زمیـن دهان باز 

کند و مـرا ببلعد.... )کاظمـی، 1383ص49(

اسـامی ادامـه دادنـد. بزرگ مردانـی نسـتوه کـه بی منـت و در گمنامـی، 
جوانـی و سـرمایه عمـر را بـر سـر اعتقـاد و ایمـان خود بـه حقانیـت راهی 
کـه برگزیده انـد، فـدا کردنـد و امـروز همچنان بـا سـرافرازی و افتخار در 
میـان مـردم شـریف ایران اسـامی، منشـا خیـر و برکت و خدمت هسـتند. 
رزمندگان سـختی کشـیده و اسـتخوان خرد کرده ای که همسـران تازه 
عـروس)٢( و فرزنـدان تـازه متولـد شـده خـود را رهـا کـرده و بـرای حفظ 
کیـان ایـران اسـامی و مـام میهـن بر همـه تعلقـات شـخصی و خانوادگی 
و دنیـوی پشـت پـا زده و تـا مـرز شـهادت و یا اسـارت، به دسـت دشـمنی 
کـه حاضـر نبوده انـد لحظـه ای در مقابـل او قـد خم کننـد، پیـش رفته اند. 
عزیزانـی کـه گاه حتـی تـا ١٠ سـال از عمر بـا برکت خود را در اسـارت 
دشـمن گذرانـده و هیـچ گاه از آزادگـی خود گامـی به عقب نگذاشـته اند. 
آزادمردان و شـیرزنانی که چون در دام کفتارها گرفتار شـدند، با خود عهد 
کردنـد کـه بـا مقاومـت و ایسـتادگی و پایمـردی، تلخـی شـرنگ زهرآلود 
اسـارت را به شـهد شـیرین آزادگی و مقابله با دشـمن تبدیل کرده و تقاص 

این اسـارت ناخواسـته را از همه ظالمان و تجاوزگران بازسـتانند. 
بزرگ مردانـی کـه در لحظـه اسـارت ناخواسـته، بـرای حفـظ شـرافت 
سـربازی خـود آرزوی مـرگ کرده اند)٣( و پس از اسـیر شـدن در دسـت 

دشـمن، مبـارزه و رزمی جدیـد را در قالب و نوعی دیگر و البته سـخت تر 
و شـکننده تر آغـاز کرده انـد.

و  زندان هـا  در  نـه  را  مقاومـت  و  ایسـتادگی  کـه  مردانـی  غیـور 
اسـارتگاه های عـراق کـه از همـان سـال های اولیـه جوانی با ایسـتادگی در 
مقابـل هرگونـه ظلـم و تعدی و بی عدالتی در زندگی شـخصی و سـربازی 
خـود آغـاز کـرده و در هیچ شـرایطی از اعتقاد و ایمان خـود در راهی که 

برگزیده انـد، حتـی قدمـی هـم پـا پـس نکشـیده اند. 
مقـاوم مردانـی کـه قـاب و چهـره باژگونـه دژخیمـان رژیـم پهلـوی و 
نقـاب فریـب بعثیـون عفلقـی را دو سـر یک طیـف ظلم و نابکاری دانسـته 
و در مقابـل ایـن دام هـای فریـب، تفاوتـی بـرای مقابلـه با این ماسـک های 
دروغیـن قائـل نشـده و در مقابلـه بـا آن گرچـه در دو جغرافیـای متفاوت، 
امـا بـا هویتـی واحـد، جانانـه و بـا بـزرگ منشـی و از جـان گذشـتگی، 
ایسـتاده و پیـروز و سـربلند از ایـن میـدان مبـارزه در جهـاد اصغـر بیـرون 

آمده انـد. 

غفلتی که باید جبران شود! 
البتـه آنچـه در ایـن مقدمـه کوتـاه بیـان می شـود، نـه از سـر تکلـف و 
تعریـف و تمجیـد از چنیـن مـردان و زنانی اسـت، چرا که آن رهاشـدگان 
از تعلقـات پرفریـب و رنگارنـگ دنیـوی، هیـچ نیـازی بـه ایـن تعاریـف 
و حتـی بازگویـی آن پایمردی هـا ندارنـد، بلکـه از سـر دردمنـدی بـرای 
غفلتـی اسـت کـه در این خصـوص و در مواجهه بـا این شـعله های نورانی 
ایثار و اسـتقامت و پایمردی صورت گرفته اسـت و باعث شـده اسـت که 

)2( ... در شـهریور مـاه سـال 1358 چنـد روز بـه مرخصـی رفتم و مقدمـات ازدواجم را فراهـم کردم... همسـرم پذیرفت که با من به خوزسـتان بیاید. 
در میـان بـاغ بزرگـی کـه بـه چهاردیـواری محصـور بود، سـه ویلا قرار داشـت که دو دسـتگاه آن در اختیار شـهردار و رئیس پاسـگاه سوسـنگرد بود. 

سـومین ویـلا را در اختیـار ما قـرار دادند و زندگی مشـترک خود را شـروع کردیم. )کاظمـی، 1383ص 38( 

سرآغاز
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)5( امـام خمینـی)ره(: از همـه نگارنـدگان حـوادث جنـگ و همـه کسـانی که تـوان انجام وظیفـه در این مهـم را دارند، درخواسـت می کنـم از ثبت و 
ضبـط جزئیـات ایـن دوران غفلـت نکننـد و این گنجینـه تمام نشـدنی را برای آینـدگان به ودیعـه بگذارند. 

بسـیاری از نسـل های بعـدی و حتـی فرزنـدان و نزدیکان این شـیرمردان و 
شـجاع زنـان از نعمـت اطـاع از این تاریخ سراسـر اسـتقامت و پایداری و 

سـرافرازی بی نصیـب و محـروم بمانند. 
گرچـه بـا گذشـت زمـان و کنـار رفتـن غبـار و غوغـای زمانـه، 
افتخارآمیـز دوران  از تاریـخ  ایـن بخـش بـزرگ  بازنمایـی  بـرای 
دفـاع مقـدس و پایمردی هـای فرزندان شـریف ایـن آب و خاک، 
 )٤( آزادگان سـرافراز  بازنمایـی خاطـرات  زمینـه  در  بـه خصـوص 
اقدامـات ارزشـمندی صـورت گرفتـه اسـت، امـا ایـن اقدامـات و 
نتایـج حاصـل از آن هیـچ گاه در حـد و قـواره و حتـی در نسـبتی 
قابـل دفـاع بـا آن چـه بـر ایـن عزیـزان گذشـته اسـت، نبـوده و بـه 
ایـن  در  شایسـته تر  اقدامـی  تـا  می طلبـد  را  همتـی  جهـت  همیـن 

زمینـه صـورت گیـرد.
تصـور ایـن امـر کـه بازنمایـی سـی و پنج سـاعت بر دار بـودن یک 
تـن از فرزنـدان بـزرگ ایـن آب و خـاک، در قالب داسـتان و قصه ای 
روایـی بتواند نسـبتی با اصل آن شـکنجه مرگ آور فراهـم کرده و آن 
رنـج و عذاب را برای خوانندگان و شـنوندگان ایـن حدیث دردمندی 
تبییـن کنـد، امـری بعید اسـت و اگـر خواننـدگان چنین قصـه ای، تمام 
زمـان مطالعه این داسـتان واقعی را خون بگریند، بعید اسـت که بتوانند 

دقایقـی از آن لحظـات سـخت و دردآور را تجربه کنند.

حالت سوخته را سوخته دل داند و بس 
                            شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست

امـا مـرور ادبیـات پایداری، قصـه روح مهربـان و خداجـوی ایثارگران 
نشـان  و حدیـث تکـرار قصه هایـی در زمینـه دفـاع و مقاومـت مشـروع 
داده اسـت کـه توجـه بـه چنیـن فضیلت هایـی می توانـد در قدرشناسـی از 
مجاهدت هایـی کـه فقط بـرای ادای دین بـه خالق جهانیـان و انجام وظیفه 
توسـط انسـان های بـا شـرف و بـا هـدف انجـام شـده اسـت، موثر باشـد و 
موتـور حرکـت اجتماع را بـرای تجلیل و تکریم از فرزنـدان ایثارگر خود 
همچنـان پویـا و اثـر گذار نـگاه دارد. از همین باب اسـت که بـزرگان این 
نظـام بـر ثبـت و مانـدگاری جلوه های دفـاع و ایثارگری فرزنـدان این مرز 

و بـوم بـه شایسـتگی تاکید و سـفارش کـرده اند.)٥(
بـر همیـن مبنـا کانـون بازنشسـتگان نیـروی انتظامی جمهوری اسـامی 
و  آزاده  پیشکسـوتان  برخـی  از  میزبانـی  بـا  مسـئولانه  اقدامـی  در  ایـران 
رزمنـده و سـربازان بی مدعـای ایـن نیـرو کـه علی رغـم بازنشسـته شـدن 
از خدمـت رسـمی، عاشـقانه و مسـئولانه فرصـت درس آمـوزی را بـرای 
همـکاران جوانتـر خـود فراهـم کرده انـد، بـه ثبـت و ضبـط خاطـرات، بـه 
یادمانده هـا و تجـارب گرانقـدر آنـان بـه عنـوان گنجینه هایی تمام نشـدنی 

بـرای معاصـران و آینـدگان پرداختـه اسـت.
اتفاقـات مربـوط بـه 8 سـال دفـاع مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران 
در قبـال تجـاوز دشـمن بعثـی، نکاتـی پیرامـون اتفاقـات منتهـی بـه ایـن 

)4( در ایـن زمینـه و از سـوی دفتـر ادبیـات و هنـر مقاومت،انتشـارات سـوره مهر)وابسـته بـه حـوزه هنـری سـازمان تبلیغات اسـلامی( کتـاب های: 
مـردی کـه خـواب نمی دیـد، پشـت میـدان نبرد، سـربازان چکمه پـوش، فـرار از موصل، اسـیر کوچک، شـب های بی مهتـاب، زندگی در مـه، مهمان 
فشـنگ های جنگـی، بزرگمـرد کوچـک، مـا همـه سـرباز بودیـم و فرهنـگ آزادگان در سـه جلـد، در قالب خاطـرات آزادگان به چاپ رسـیده اسـت. 

)ابراهیمـی، 1387( ابراهیمـی؛ محمـد نبی)مترجـم(، گـردان گـم شـده، خاطرات سـرگرد عراقـی عزالدین مانع، سـوره مهر، تهـران، 1387.

سرآغاز
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تجـاوز آشـکار، بازنمایی حـوادث و رخدادهای دوران اسـارت آزادگان 
و  وطنـی  سرسـپردگان  خیانـت  از  ناشـی  نایافتنـی  التیـام  زخم هـای  و 
موضوعاتـی از ایـن قبیـل، محـور اصلـی کتاب اسـت که امید اسـت مورد 
توجـه و اسـتفاده همـه خواننـدگان قـرار گیـرد و بتوانـد بـه عنـوان هدیـه 
ایمـان،  از مراتـب  ناقابـل، تصویـری روشـن و قدرشناسـانه  و پیشکشـی 

اسـتقامت و ایسـتادگی ایـن بزرگمـردان را نشـان دهـد.
 بزرگمـردان، سـربازان و افسـران بـا شـرافتی کـه نـدای »  هل مـن ناصر 
ینصرنـی« مـولا و مقتدایشـان امـام حسـین)ع( را در مجالـس روضه و ذکر 
آن حضـرت در کودکـی و نوباوگـی، با طعم شـیر مهربانی مادر نوشـیدند 

و تـا همیشـه عمـر بر این عهـد پایـدار ماندند. 
لازم اسـت در ابتـدای ایـن اثـر از  رئیـس کانـون بازنشسـتگان نیـروی 
و  مسـئولیت پذیر  اعضـای  همـه  و  ایـران  اسـامی  جمهـوری  انتظامـی 
وظیفه شـناس کانـون بازنشسـتگان ناجـا کـه در همـه مراحـل شـکل گیری 
ایـن اثـر، نقشـی ارزشـمند و موثـر داشـته اند، قدرشناسـی و سپاسـگزاری 

 . کنیم

فصل اول
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آغاز رسمی تهاجم عراق به ایران
بینشـی  و  اعتقـادی  و خاسـتگاه  نقـش  تبییـن  بـرای  باشـد  شـاید لازم 
بـا  زنانـی کـه  اسـامی، - شـیرمردان و شـجاع  ایـران  آزادگان سـرافراز 
حضـور مسـئولانه و بـا اقتـدار خـود اسـارتگاه های مخـوف رژیـم بعثـی را 
تبدیـل بـه صحنـه ای دیگـر از دفـاع و بیـان حقانیـت جمهـوری اسـامی 
ایـران در مقابـل تجاوزی آشـکار کردنـد- ابتدا نکاتی مختصـر را از تاریخ 
شـکل گیری انقـاب اسـامی و رخدادهایـی کـه هیمنـه پوشـالی شـیطان 
بـزرگ، آمریـکای جهانخـوار را در سرتاسـر گیتـی بـر هم زد، بیـان کنیم. 
موضوعـی کـه در نـوع خـود و در زمینـه ادبیـات مقاومـت بی نظیـر 
اسـت. ایـن موضـوع زمانـی منحصـر بـه فـرد و جـذاب خواهد بـود که بر 
خـاف برخـی تصـورات ایجـاد شـده مبنـی بـر کـم رنـگ بـودن ایثـار و 
مقاومـت نیروهـای نظامـی کاسـیک) ماننـد سـرافرازان جمعـی نیروهای 
مسـلح ارتـش، ژاندارمری)سـابق(  و ....( بتوانـد تصویـری نزدیک به واقع 
و قدرشناسـانه از ایثارگری هـای ایـن سـربازان و افسـران رشـید، مومـن و 
مسـئولیت پذیر را کـه بـه راسـتی دل در گرو ایمـان، عقیده و کشـور خود 
داشـته اند، بـه شایسـتگی بـه نمایش بگـذارد. موضوعـی که همـواره مورد 
نظـر بـزرگان نظـام بـوده اسـت و مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالـی( در 

سـخنرانی خـود در روز ٢٠ مهرمـاه ١٣9٠ هوشـمندانه و بزرگوارانـه آن 
را این گونـه بیـان کـرده انـد: ... جنـگ بـه وسـیله ی مـردم اداره شـد. هـم 
ارتـش و هـم سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی و هـم نیروهـای گوناگون، 
متکـی بـه مـردم بودند؛ بـه ایمان مردم، به عشـق مـردم، به صفای مـردم.)١(
لازم بـه ذکـر اسـت کـه حدیث مفصـل ایـن رشـادت ها و ایثارگری ها 
بـه زبـان و قلمـی دیگـر در کتاب "شـب های بی مهتاب" نقل شـده اسـت، 

امـا بـه قول حافظ شـیرین سـخن کـه می فرماید: 
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب 

 کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
 ایـن قصـه بی پایـان در شـکلی دیگـر و از زاویه ای جدید بـاز خوانی و 
بازنویسـی شـده اسـت. قصه دشـمنی جهانخوران و به خصـوص آمریکا به 

عنوان شـیطان بزرگ، داسـتان مکرر دوران معاصر اسـت. 
پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم، کاهـش نفـوذ و یـا تغییـر اسـتراتژی 
دخالـت کشورگشـایان و اسـتعمارگرانی مانند انگلیس و دیگر کشـورهای 
مغلـوب دو جنـگ خانمانسـوز اول و دوم، آمریـکا تـاش کـرد تـا سـیطره 
و تسـلط خـود را در نقاطـی از جهـان گسـترش دهـد و بـا شـروع دوران 
سـلطنت پهلوی در ایران و به خصوص پهلوی دوم، این سـیطره و دخالت و 
فرمانروایـی بـر حاکمان کـم بنیه آن دوران آغازی دیگر داشـت که کم کم 
ایـران را بـه یکـی از دوسـتان ایالات متحـده و پایگاهی برای اعمـال نفوذ و 

حضـور همـه جانبـه آن کشـور در پهنـه گسـترده جغرافیایی ایـران کرد. 

 http://farsi.khamenei.ir 1(  پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای(

فصل اول
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گام اول شکستن هیمنه شیطان 
امـام  حضـرت  رهبـری  بـه  ایـران  ملـت  مبـارزات  شـکل گیری  بـا 
خمینـی)ره( در چنـد سـال قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی و تضعیـف 
پایه هـای سسـت حکومـت پهلـوی و سـرانجام فروپاشـی ایـن رژیـم در 
سـال ١٣٥٧، دشـمنی دولـت ایـالات متحده آمریـکا نیز شـکلی عمیق تر و 
کینه توزانه تـر بـه خـود گرفـت و در همـان سـال های اول پیـروزی انقاب 
اسـامی رهبـر کبیـر انقـاب اسـامی بـا درایـت و شـناختی کـه از نیـات 
و اعمـال ننگیـن آمریـکا بـرای رویارویـی و مبـارزه بـا انقـاب اسـامی و 
خـروش حق طلبانـه ملـت ایران داشـت، آن را "شـیطان بـزرگ" خواندند 
و در مناسـبتی دیگـر اعـام کردنـد: آمریـکا هیچ غلطـی نمی تواند بکند و 
بـا بیـان شـجاعانه چنیـن جمله ای، هیمنـه جهنمی و اسـتکباری این کشـور 
را در ذهـن و نـگاه همـه مظلومـان و سـتم دیدگان و حتـی کسـانی کـه بـه 
غلـط از آمریـکا بـرای خـود بتـی مقـدس و شکسـت ناپذیر سـاخته بودند، 

در هـم شکسـتند. 
انقابـی  نیروهـای مبـارز و  بـه  نیـز  موضوعـی کـه در داخـل کشـور 
شـناخت، جسـارت و شـجاعت بخشـید و توانسـت آنـان را یـاری کنـد 
تـا نقشـه راه خـود را بـا ادبیاتـی جدیـد در عرصـه مبـارزه ترسـیم کننـد و 
بـا تسـخیر سـفارت آمریـکا کـه سـفارتخانه خـود در ایـران را، بـه لانـه ای 
بـرای جاسوسـان و کانونـی بـرای مبـارزه با انقاب اسـامی تبدیـل کرده 
بـود، گامـی مهـم در راه مبـارزه بـر دارنـد. اقدامی کـه مـورد حمایت امام 

راحـل)ره( واقـع و بـه انقـاب دوم موسـوم شـد.  
ایـن امـر جدای از بسـتن راه های نفوذ و تعطیل شـدن کانون جاسوسـی 

بیگانگان در ایران باعث شـد مشـی مسـتکبرانه آمریکا در ایران به شـدت 
تحقیـر شـود و بـه مـردم آزادی خـواه ایـران و سرتاسـر جهان، جسـارت و 
شـجاعت بخشـید تـا بـا عـزم و اراده جدی تـر و موثرتری در مسـیر احقاق 

حـق خـود و پایـان دادن به سـلطه بیگانـگان گام بردارند. 
تسـخیر لانه جاسوسـی آمریکا توسـط دانشجویان مسـلمان پیرو خط 
امـام گرچـه بـا هـدف جلوگیـری از امـکان ادامـه مقابلـه با نهـال نوپای 
جمهـوری اسـامی و بسـتن راه هـای نفـوذ آمریـکا در ایـران صـورت 
گرفـت، امـا تنهـا قائـم بـه ایـن موضـوع نبـود و خاطـرات تلـخ کودتای 
بـه کشـور کـه  )پهلـوی(  بازگشـت مجـدد محمدرضـا  سـال ١٣٣٢ و 
توسـط و با اشـاره سـازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سـیا( انجام شـده 
بـود،  را نیـز در اذهـان مـردم خداجـوی ایـران اسـامی زنـده می کرد تا 
بیـدار و هشـیار باشـند و نگذارنـد بـا تکـرار ایـن تجربـه تلـخ تاریخـی، 
آمریـکا بتوانـد سـلطه مجـدد خـود را بـر ایـن کشـور و مـردم حق طلب 

آن اسـتمرار بخشـد.
کودتـای سـخیف و مزورانـه ای کـه آمریـکا بـه وسـیله آن توانسـت از 
طریـق ایـادی داخلـی خـود در ایـران، پایه هـای حکومـت پهلـوی را در 
مـدت ربـع قـرن )از سـال ١٣٣٢ تـا ١٣٥٧( تثبیـت و تحکیـم نمـوده تـا 
محمدرضـا پهلـوی بتوانـد حکومـت مبتنـی بـر خفقـان خـود را همـراه بـا 

فشـار و اختنـاق بیشـتر ادامـه دهـد.
رخـداد و پدیـده نوظهـور انقاب اسـامی مبتنـی بر نفی سـلطه ایالات 
و  کشـورها  سـایر  اسـتقال طلبی  بـر  آن  اثـرات  نیـز  و  آمریـکا  متحـده 
گسـترش تفکـر ضـرورت رهایـی از سـلطه اسـتعمارگران و جهانخواران، 
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باعـث شـد کـه سـردمداران و حاکمـان آمریـکا در سـال های منتهـی بـه 
پیـروزی انقـاب اسـامی و به خصـوص بعـد از پیـروزی انقـاب -که در 
ابتـدا آن را توفانـی مقطعـی و گـذرا تصـور کـرده بودنـد و قصـد داشـتند 
بـه شـیوه ای دیگـر سـلطه خـود را بر سرنوشـت و آینـده این کشـور حفظ 
کننـد- همـه راه هـای مقابلـه بـا انقـاب اسـامی ایـران را در دسـتور کار 

خـود قـرار دهند. 
بـا ورود  صـدام بـه گـود مبارزه بـا انقاب اسـامی  همراه بـا خطاهای 
محاسـباتی، آنهـا کـه بـه مـرور شـاهد بسـته شـدن همـه مسـیرهای نفـوذ و 
پایـان حاکمیـت خـود بـر یکی از نقـاط مهـم و اسـتراتژیک در خاورمیانه 
بودنـد، بـا مشـاوران و سیاسـتمداران نخبـه و باتجربـه خـود وارد شـور و 
مذاکـره شـدند و بنـا بـر محاسـباتی ماننـد: نوپـا بـودن انقـاب اسـامی و 
آسـیب دیـدن سـاختارهای قـدرت اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی، نظامی، 
از هم پاشـیدگی ارتش و نیروهای عملیاتی نیروهای مسـلح، وجود برخی 
گرایش هـای ناسیونالیسـتی و اختافات قومـی در مرزهای جنوب و غرب 
کشـور، وجود شـخصی قـدرت طلـب و دارای عقاید سـلطه طلبانه نسـبت 
بـه همسـایگان بـه نام صـدام حسـین و برخی محاسـبات غلط اسـتراتژیک 
کـه شـاید مهمتریـن آنها عـدم توجه بـه ماهیـت و جوهره مردمـی انقاب 
و ابتنـای آن بـر ارزش هـا و گوهـر دیـن مبین اسـام بود، حمله بـه ایران را 

در دسـتور اصلـی کار خـود قـرار دادند. 
از آنجایـی که حکومت های سـلطه گر خارجـی و در راس آنها ایالات 
متحـده آمریـکا بـا روشـن شـدن ماهیـت واقعی انقـاب اسـامی و اصول 
محـوری آن یعنـی اسـتقال، آزادی و عـدم پذیـرش سـلطه بیگانـگان، از 

کاهـش نفـوذ و تضعیـف حاکمیـت خـود بـر ایـران - کـه قطـب مهمی به 
لحـاظ سیاسـی، اقتصـادی و تجـاری در منطقـه خاورمیانـه بود- به شـدت 
نگـران شـده بودنـد، از همان ابتـدای پیـروزی انقاب اسـامی توطئه های 
گوناگونـی را علیـه ایـن نهـال نوپـا و شـکننده تـدارک دیدنـد. از جملـه 
توطئه هـا و اقدامـات در مرزهـای جغرافیایـی کشـور به خصوص از سـوی 
همسـایه عـرب آن یعنـی کشـور عـراق، که بارها خـود را در شـکل ایجاد 

ناامنـی و تجاوزهـای آشـکار و پنهـان نظامـی نشـان داده بود. 
عـاوه بـر این مسـائل، وجـود فـردی ماجراجو، تشـنه قـدرت و نگران 
از تاثیـرات مثبـت انقـاب اسـامی در خیزش مـردم و مبارزه بـرای مقابله 
بـا حاکمـان وابسـته و دارای شـهوت و جنـون قـدرت، خـود عاملـی مهـم 
بـرای انتخـاب ایـن مهـره در میـدان بـازی مقابلـه نظامـی بـا رژیـم نوپـای 

جمهـوری اسـامی ایـران بود. 
او کـه در خیـال خـام خـود و در قـاب رویایـی سـردار قادسـیه شـدن، 
شـب و روز خـواب پیـروزی و حاکمیـت خـود بـر منطقـه وسـیع تری را 
می دیـد، آن چنـان سرمسـت و غافـل از واقعیـات پیرامونـی خودش شـده 
بـود، کـه علی رغم همه مشـکات داخلی کشـور عـراق در آن سـال ها، با 
پـاره کـردن قـرارداد الجزایـر در مقابـل دوربین هـای تلویزیونی و شـلیک 
یـک گلولـه تـوپ، عما تجـاوز کـور و ناجوانمردانـه خود را علیـه مردم 

و حاکمیـت رسـمی ایـران آغـاز کرد.
تهاجمـی نافرجـام کـه از همـان ابتـداء بـا همراهـی پیـدا و پنهـان دیگر 
قدرت هـای اسـتکباری و خودخـواه ماننـد کشـورهای انگلیـس و فرانسـه 

بود. همـراه 
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خطای محاسباتی دوم در عدم شناخت صحیح از رهبری 
انقلاب اسلامی

بـه نقـل از اطاعـات محرمانـه ای کـه از سـوی معـاون وزیـر خارجـه 
عـراق )در دوران جنـگ( بـه بیـرون درز کرده اسـت، صدام در جلسـه ای 
کـه بـا حضـور فرماندهـان نظامی، مشـاوران سیاسـی و چنـد نفـر از ایادی 
و اربابـان خـود برگـزار کـرد، در ارزیابـی خـود از شـخصیت رهبـر کبیـر 
انقـاب اسـامی حضرت امـام خمینـی)ره( چنیـن نتیجه گرفتـه بودند که 
ایشـان فـردی روحانـی اسـت کـه از جنـگ و پیامدهـای آن و همچنیـن 
بـه محـض اصابـت چنـد  کیفیـت سـاح های امـروزی بی خبـر اسـت و 
فرونـد موشـک بـه تهـران و شـهرهای بـزرگ ایـران، بـا ایـن توجیـه کـه 
"ایـن کارهـا جنایـت اسـت و مـردم، بی گناه کشـته می شـوند، لـذا جنگ 

را هـر طـور شـده متوقـف کنیـد!" عقـب خواهد نشسـت.
امـا این غفلت تاریخی بهای سـنگینی برای آن نابخردان به همراه داشـت 
و از ایـن حقیقـت بی خبـر بودنـد کـه خمینـی بـزرگ فرزند خلـف مولایش 
علـی)ع( اسـت و منـش و شـیوه او در مقابـل شـداید و سـختی های روزگار 
چـون مولایـش برگرفتـه از تـوکل بـر خـدا و مقابلـه بـا دشـمنان بی مقداری 
اسـت کـه در کتـاب شـریف آن مقتدای الهـی، یعنی در نهـج الباغه بارها و 

بارهـا ایـن آموزه هـای الهـی دین مبین اسـام تبیین شـده اسـت. 
آنـان از عـزم و اراده و قاطعیت امام)ره( درباره مسـائل اساسـی کشـور 
و تصمیمـات حکیمانـه و راهگشـای رهبـری بـا فرمان های قاطـع و تقویت 
روحیـه شـهادت طلبی، خـواب قدرت هـا و ابرقدرت هـای پوشـالی قـرن 

بیسـتم را آشـفته کرده بـود، آشـنا نبودند. 

تصمیمـات بزرگـی که آدمـی را به یـاد رهبری های قاطعانـه، داهیانه و 
راهگشـای مولایـش علـی)ع( می انداخـت که وقتی سـپاه امام علیه السـام 
در مصـاف اصحاب جمل قرار گرفت، خطاب به سـپاهیان دشـمن فرمود: 
افـراد شـما چنـد روزی بـه بصـره آمده انـد، نماینـده قانونـی مـن و عده ای 
را اذیـت و آزار کـرده و یـک نفـر را کشـته اند، بـه شـما اخطـار می کنـم 
کـه بایـد خطـاکاران را معرفـی کنید تـا محاکمه و مجازات شـوند. به خدا 
قسـم اگر در این کار مسـامحه و در مقابل اراده قانونی حکومت مقاومت 
کنیـد، کشـتن همـه کسـانی کـه از خطـاکاران حمایـت می کننـد، بـر مـن 

فرض اسـت. )٢(
شـناخت ناقـص صـدام، مشـاور و هم پیمانـان او و عـدم درک آنـان 
از مراتـب تـوکل و عـزم خمینـی کبیـر)ره( و پایـداری ملـت مـا، آنـان را 
دچـار خطاهـای فاحشـی کـرد کـه در زمانی نه چنـدان طولانـی مجبور به 
پرداختـن بهایی سـنگین برای این اشـتباهات شـدند. زمان گذشـت و فراز 
و نشـیب های جنـگ تحمیلـی و تصمیم گیری هـای قاطعانـه و هوشـمندانه 
رهبـری جمهـوری اسـامی درس های زیادی بـه آنان و همه دشـمنان این 
مـرز و بـوم داد و هنـوز زمـان زیـادی از آغـاز ایـن تهاجـم ناجوانمردانـه 
دریافتنـد، خطائـی  او  هم پیمانـان  و  سـپاهیان  کـه صـدام،  بـود  نگذشـته 
بپردازنـد کـه  را  بهـای سـنگین آن  بایـد  بـزرگ را مرتکـب شـده اند و 
گفته انـد: "خـود کـرده را تدبیـر نیسـت." هـر چند کـه خسـارات فراوانی 

را بـر ایـران اسـامی تحمیـل کردند. 

)2( جنگ جمل در سال 36 ه – ق در اطراف بصره اتفاق افتاد. 
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توصیف شرایط بحرانی منطقه رویارویی با دشمن از نگاه 
شاهدان عینی 

یکـی از افسـران ژاندارمـری سـابق، سـتوان یکـم غامرضـا یوسـفیان کـه 
پـس از انتقـال از ناحیـه ژاندارمـری سیسـتان و بلوچسـتان بـه ناحیـه ژاندارمری 
کرمانشـاه، در یکـی از پاسـگاه های مـرزی قصرشـیرین بـه نـام بـالا طـاق )بـه 
عنوان منطقه عملیاتی( مسـتقر شـده بـود، اوضـاع و احـوال آن دوره بحرانی را 

این گونـه توصیـف کـرده اسـت:
نیروهـای بعثـی بـه بهانه  ادعاهایـی که تحت عنـوان بخش هایی از قـرارداد 
مـرزی معـروف به قـرارداد الجزایر داشـتند، تحرکاتـی را در مرز رقـم زده و با 
ایـن ادعـا کـه باید تعـدادی از پاسـگاه های مـرزی اعـاده و خط مرزی تـازه ای 
بیـن دو کشـور عـراق و ایـران تعیین شـود، مبادرت بـه ناامن کردن نـوار مرزی 
کـرده و متعاقـب آن با اسـتخدام و مسـلح کردن عده ای مـزدور، ضمن راهزنی 
و سـرقت مسـلحانه، اوضـاع شـهر ها و روسـتاهای مـرزی را بـه سـمت ناامنـی 
و تشـنج های قومـی و قبیلـه ای می کشـاندند. ایـن موضـوع و ایجـاد بی نظمـی 
و اغتشـاش در نـوار مـرزی باعـث شـده بـود، برخوردهـای مسـلحانه ای بیـن 
پاسـگاه های مـرزی ایران و عراق صـورت گرفته و به مرور زمـان افزایش یابد. 
سـتوان یوسـفیان که در آن مقطع حسـاس و بحرانی مسـئولیت تامین امنیت 
در منطقـه ای وسـیع از نـوار مـرزی را بـه همـراه نیروهـای تحـت امـر خـود بـر 
عهـده داشـت، نقـل می کند کـه در آن روزهـای نـاآرام و حادثه خیـز، به دلیل 
اقدامـات تحریک آمیـز و تجاوزکارانـه نیروهـای بعثـی، بسـیاری ازکارکنان و 
نیروهـای نظامـی و انتظامـی مسـتقر در نـوار مـرزی بـه شـهادت رسـیده و یا به 

افتخـار جانبازی نائـل آمدند. 

 هم داستانی و هم دستی عوامل  بازمانده از رژیم سابق
با دشمن بعثی

مسـئله دیگـری کـه به ایـن ناامنی ها دامن مـی زد و ایام شـیرین پیروزی 
انقـاب اسـامی و سـال های ابتدائـی بعـد از پیـروزی را در کام حافظـان 
نظـم و امنیـت در نوار مرزی و شـهرهای همجوار بـا مرز ایران و عراق تلخ 
می کـرد، همدسـتی گروهک هـای معانـد بـا انقـاب اسـامی و منافقانـی 
بـود کـه ضمـن همدسـتی بـا تفاله هـای بازمانـده از رژیـم قبلـی، بـه عنوان 
وامانـدگان از حرکـت عظیـم ملـت و انقـاب، بنای ناسـازگاری گذاشـته 
بـا دشـمنان  و ضمـن سـازکردن نغمه هـای مخالـف و بهانه هـای واهـی، 
انقـاب همـگام شـده و بـا علنـی کـردن مخالفـت خودشـان سـختی های 
زیـادی را بـر مدافعـان و حافظان نظـم و امنیت، به خصـوص در نوار مرزی 

تحمیـل می کردنـد. 
ایـن نیروهـای خودفروختـه بـه عنـوان پیـاده نظـام دشـمن بـا برپایـی 
تظاهـرات پراکنـده، پخش شـایعات و شـب نامـه باعث بروز شـورش های 
مقطعـی در شـهر های مـرزی شـده و تـاش می کردنـد تـا زمینـه را بـرای 
انتقام گیـری شـیطان بزرگ آمریـکای جهانخوار فراهم کننـد و به گونه ای 
عمـل و برنامه ریـزی کننـد تـا بتواننـد با خودفروشـی و دریوزگـی، مطامع 
اربابـان خـود را بـرآورده و بـا تکـه اسـتخوانی کـه از دسـتان آلـوده آنـان 

دریافـت می کننـد، چنـد روزی بـه حیـات انگلـی خـود ادامـه دهند. 
همزمـان بـا ایـن اقدامـات نسـبتا هماهنـگ و هدفمنـد کـه همـه آنهـا با 
هـدف تضعیـف انقـاب اسـامی و فراهـم کـردن زمینه رعب و وحشـت 
در بیـن مـردم و در منطقـه بـود، کشـورهای تحت سـلطه اسـتبدادگران نیز 
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بیـکار ننشسـتند و از آن جـا کـه موقعیـت خـود را در سـایه رشـد انقـاب 
شـکوهمند اسـامی ایـران در خطر می دیدنـد، برای حفظ مطامـع و تداوم 
مراتـب سرسـپردگی و حلقـه بـه گوشـی خـود زمینه هـای فـرار و اسـتقرار 
نیروهـای مخالـف انقـاب و گریختـه از دامـان عدالـت را در کشـورهای 
خـود فراهـم کـرده و مامـن و مکانـی بـرای فریب خـوردگان و فراریان از 
کشـور شـدند کـه می توان در آن برهه از تاریخ، کشـور عـراق را نمونه ای 
جانیانـی  و  انقـاب  بـرای ضـد  پناهگاهـی  و  چنیـن کشـورها  از  کامـل 
دانسـت کـه بـا گشـودن آتش بـه روی مـردم و به خـاک و خون کشـیدن 
پاک تریـن فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم، جنایـات زیـادی را به خصـوص در 
روزهـای افتخارآفریـن منتهـی بـه پیـروزی انقاب اسـامی مرتکب شـده 

بودند. 
مجموعـه ایـن عوامـل باعـث شـده بـود ناآرامی هـای بـه وجـود آمـده 
و داخلـی در آن دوران  و تحـرکات دشـمنان خارجـی  بیشـتر  هـر روز 
پرآشـوب، روز بـه روز منسـجم تر و پـر تعداد تـر شـود. کاشـتن میـن در 
جاده هـای مناطـق مـرزی، گمـاردن تیم هـای تـرور  و ایجـاد کمین هـای 
مرگبـار، نصـب تله هـای انفجـاری در مسـیر کاروان هـای نظامـی و تـردد 
مـردم عـادی، هـم زمـان بـا توسـعه و گسـترش تحـرکات نظامـی دشـمن 
شـرایط سـختی را بـر مناطـق مـرزی جنـوب و غرب کشـور حاکـم کرده  
و امـکان رویارویـی نیروهـای نظامی دو کشـور را به طـرز نگران کننده ای 
بـه منظـور  اثنـا گشـت های هوایـی عـراق  بـود. در همیـن  افزایـش داده 
بـه بحرانی تـر شـدن   شناسـائی وضعیـت مناطـق مـرزی افزایـش یافتـه و 

شـرایط دامـن مـی زد. 

بیرون راندن ایرانیان مقیم عراق، برگی دیگر از 
ناجوانمردی بعثیون

در همیـن اثنـا رژیـم عفلقی صـدام بعثی برگـی دیگـر از ناجوانمردی 
خـود را کـه در ذات و هویـت حـزب بعـث عـراق ریشـه داشـت، رو 
کـرد و بـا بیـرون رانـدن ایرانیـان مقیـم عـراق )کـه در مقاطعـی دیگر از 
تاریخ معاصر آن کشـور نیز سـابقه داشـت( به آتش شـایعات و التهابات 
مـرزی و شـعله ور کـردن آتش جنگی خانمانسـوز دامـن زده و کار را بر 
مدافعـان مرزهـای ایـران اسـامی و به خصـوص نیروهـای انتظامی حافظ 
نظـم و امنیـت مناطـق مـرزی کشـور کـه در مرز مشـترک ایـران و عراق 

قـرار داشـت، سـخت و سـخت تر می کـرد. 
ایـن اخراج هـای ناجوانمردانـه و از سـر انتقـام و کینـه، از سـوی 
سـردمداران رژیـم بعـث عـراق بـا ظاهری خشـن و رعـب آور، موجی 
از وحشـت و ناامنـی را در آن مناطـق حاکـم کـرده و در چندین نقطه 
از مـرز، زنـان، کـودکان و سـالمندان رانده شـده از عراق بـه صورتی 
دلخـراش و ناراحت کننـده بـه درون مـرز ایـران رانده شـده و در کوه 
و کمـر و دشـت و بیابـان بـدون امکانـات اولیـه زندگـی رهـا شـده 

بودند.
 مسـئولان کشـور در آن روزهای پرالتهاب و سخت با اطاع از چنین 
اقدامـات نابخردانـه و ضدانسـانی کـه اطاعـات آن عمومـا و در درجـه 
اول از سـوی پاسـگاه های مـرزی ژاندارمری در اختیار مسـئولان اسـتانی 
آن مناطـق قـرار می گرفـت، بـه فوریـت دسـتوراتی را برای رسـیدگی به 
وضعیـت ایـن هموطنـان و اسـکان افـراد رانـده شـده )به خصـوص زنان، 
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منطقـه  در  اردوگاهـی  راه انـدازی  بـا  و  سـالمندان( صـادر  و  کـودکان 
سـرپل ذهـاب، هـزاران نفـر از ایـن آوارگان مظلـوم رانده شـده از عراق 

را اسـکان داده و از آنـان پذیرایـی و دلجوئـی بـه عمـل آوردند.
ایـن در حالـی بـود کـه بـا توجـه بـا اقدامـات تبهکارانـه رژیـم بعـث 
عـراق و نیروهـای ویـژه صـدام، امـکان سوءاسـتفاده از ایـن زمینـه بـرای 
اعـزام نیروهـای نفـوذی، جاسـوس و سرسـپرده در میـان این خیـل عظیم 
انتظامـی،  و  نظامـی  مسـئولان  بایـد  و  داشـت  وجـود  رانده شـدگان  از 
بـا  مقابلـه  بـرای  را  تمـام تـاش خـود  احتیـاط،  ضمـن رعایـت جانـب 
چنیـن نیروهایـی بـه کار می گرفتنـد و ضمنـا بـه گونه ای عمـل می کردند 
کـه بتواننـد میزبانـی قابـل بـرای ایرانیـان رانـده شـده از عـراق باشـند که 
مظلومانـه و بـدون هیـچ امکان و فرصتی برای جمع آوری و تهیه وسـائل 
ضـروری زندگـی، از خانـه و کاشـانه خود جدا شـده و به بدترین شـکل 

در مـرز کشـور رهـا شـده بودند.
 آن شـرایط سـخت و روزهـای غم انگیـز، آزمایشـی دیگـر برای 
نمایـش مراتـب آزادگـی ملـت شـریف ایـران بـود تـا بـرای کمک 
بـه دولتـی که بـا آرای مردمـی و اراده مردم در کشـور حاکم شـده 
بـود، بـه حمایـت از مردمـی کـه از خانـه و کاشـانه خود رانده شـده 
کنـار  در  اسـتوار  و  ثابت قـدم  کـه  کننـد  ثابـت  و  بشـتابند  بودنـد، 
خدمتگـزاران خود هسـتند و حاضرنـد برای اسـتقرار و تثبیت نظامی 
کـه نهـال نورسـته آن را بـا خـون جوانـان خـود آبیـاری کرده انـد، 
همـه جانبـه در کنـار دولتمردان  ومسـئولان کشـور و میهن اسـامی 

باشـند.  خود 

شلیک به هواپیماهای گشتی ایران در نوار مرزی
ایـن روزهـای سـخت با همه فـراز و فرودهـای خود در حـال گذر بود 
کـه آسـمان ایـران در مناطق مرزی ایـران و عراق، شـاهد مصاف پرندگان 
آهنینی شـد که می خواسـتند برای حفـظ تمامیت مرزی ایران اسـامی در 
طـول مـرز طولانـی دو کشـور، مراقـب و حافـظ نقطه بـه نقطـه این خاک 
مقـدس باشـند. هواپیماهای گشـتی ایران در نـوار مرزی مـورد اصابت دو 
فرونـد موشـک پدافنـدی نیروهـای عراقـی قـرار گرفتـه کـه یکـی از ایـن 
هواپیماهـا در خـاک عراق سـقوط کرده و خلبان شـجاع آن به نام حسـین 
لشـکری کـه توانسـته بـود جـان خـود را از مهلکه سـقوط و مـرگ نجات 
دهـد، بـه اسـارت نیروهـای بعثـی در آمـد و خلبـان رشـید هواپیمـای دوم 
بـه نـام اسـکندری کـه در داخـل خاک ایران سـقوط کـرده بـود، به فیض 

عظمای شـهادت نائـل آمد. 
سـتوان یوسـفیان در آن روزهـای پـر حادثـه و ملتهـب، شـاهد حوادث 
مهـم دیگـری هم بود. بر حسـب اتفاق در همان روزی کـه این دو هواپیما 
بـا شـلیک پدافنـد هوایـی عـراق بـا فاصلـه ای نـه چنـدان زیـاد در خـاک 
ایـران و عـراق سـقوط کردنـد، جنـاب سـرهنگ فـروزان )فرمانـده وقـت 
ژاندارمـری( و امیـر سـرتیپ ظهیرنـژاد )فرمانـده وقـت ارتـش جمهـوری 
اسـامی ایـران( و چنـد نفـر دیگـر از افسـران عالـی رتبـه نظامـی بـرای 
بازدیـد از اوضـاع و احـوال بحرانـی منطقـه  و موقعیـت جـاری آن بخـش 
از مـرز، بـه نـوار مـرزی آمـده بودنـد کـه بـا لطـف خداونـد از حادثـه ای 
خطرنـاک جـان سـالم بـه در بردنـد. ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه مجموع 
ایـن فرماندهـان ارشـد و دیگـر افسـران عالـی رتبـه نظامـی بـا یـک جیـپ 
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استیشـن وارد منطقـه مـرزی شـده بودنـد کـه بـه محـض پیـاده شـدن آنان 
از خـودرو، وسـیله نقلیـه آنـان مـورد اصابـت گلوله توپ شـلیک شـده از 
سـوی نیروهـای عراقـی قـرار گرفـت و بـه کلی منهدم شـد، اما بـه حول و 
قـوه الهـی بـه ایـن فرماندهـان و افسـران عالـی رتبـه - کـه در آن روزهای 
پرهیاهـو نقـش مهمـی را در فرماندهـی و برقـراری ارتبـاط بیـن نیروهـا و 

حراسـت از مرزهـای کشـور  داشـتند- آسـیب وارد نشـد. 
سـتوان یوسـفیان که در منطقه حضور داشـت، با اطـاع از موضوع،   
بـه فوریـت بـه منطقه محـل حادثـه عزیمت و بـا تامین محلـی امن برای 
حفـظ جـان ایـن فرماندهـان عالـی رتبـه ، زمینـه حفـظ امنیـت آنـان را 
فراهـم  و در زمانـی مناسـب ایـن بـزرگان خدمتگزار را به قصر شـیرین 

منتقـل کرد. 

سردار پوشالی قادسیه و رویاهای طول و دراز او 
در چنیـن شـرایطی بـود کـه در یکـی از روزهـای آخـر شـهریور مـاه 
١٣٥9 صـدام حسـین کـه رویای تکـرار نبرد قادسـیه را در سـر می پروراند 
و نقـش پـر طمطـراق ژانـدارم منطقـه را متعلـق بـه خـود می دانسـت، در 
نافرجـام را میـان دو کشـور  کمـال جهالـت و بی خـردی شـعله جنگـی 
همسـایه بـر افروخـت، شـعله آتشـی کـه گرچـه بـر خانـه و خانمان هـای 
زیـادی آتـش زد، امـا نهایتـا خـود او و همدسـتانش را نیـز گرفتـار کرد و 
پـس از 8 سـال سـوختن و سـوزاندن بـا آب سـرد بی آبرویی، نبرد سـردار 

خیالـی قادسـیه نـاکام پایـان یافت. 
او کـه دچـار توهمـی بـزرگ از نقـش ژاندارمـی خـود در منطقـه بـا 

خـود  نـادان  همپالکی هـای  و  اربابـان  بی سـرانجام  قول هـای  و  حرف هـا 
خـام شـده بـود، تصمیم گرفـت با عـدول از رویه هـای مرسـوم و نظامی با 
اجـرای شـوی تلویزیونـی، عقده هـای فروخفتـه خـود را بـا آب و رنگ و 
لعـاب اسـتودیوهای تلویزیون کشـورش فرو نشـاند و در اقدامی شـرم آور 
و غیرانسـانی بـا همراهـی شـاه حسـین اردنـی و یاسـر عرفات)رئیـس بـه 
اصطـاح جبهه آزادی بخش فلسـطین( پا روی قول و شـرف نداشـته خود 

بگـذارد.  هم حزبی هایـش  و 
درحالـی کـه مـردم ایـران بـه تازگـی از زیـر بـار و سـیطره حکومتـی 
اسـتبدادی و مبتنـی بـر ارثیـه خانوادگی سـلطنت، قد راسـت کـرده بودند 
گروه هـای  می شـدند،  آمـاده  خـود  کشـور  آبادانـی  و  سـاختن  بـرای  و 
در  عـراق  جمهـوری  ریاسـت  ویـژه  گارد  اتومبیل هـای  و  تلویزیونـی 
نقطـه ای حفاظـت شـده در نزدیکی مـرز ایران آماده می شـدند تا نمایشـی 
از زبونـی و نابخـردی دست نشـانده ای دیگـر از ایـادی اسـتکبار و حامیـان 
او را بـه تصویـر بکشـند. صـدام مانند یـک آکتـور حرفه ای سـینما، مقابل 
دوربین هـای تلویزیونـی حفاظـت شـده و انحصاری خود قـرار می گیرد و 
در میـان تشـویق و هلهلـه همراهان زبون و نابخرد خـود، ضمن پاره کردن 
قـرارداد معـروف بـه »قـرارداد الجزایـر« که منطقه مـرزی ایـران و عراق را 
مشـخص کـرده بـود و نماینـدگان رژیـم حکومتـی عـراق آن را با کرنش 
و زبونـی امضـاء کـرده بودنـد، طناب شـلیک اولیـن گلوله توپ به سـوی 
ایـران را می کشـد و تجـاوز علنـی خـود را نـه در مرزهـای جغرافیایـی که 
در مقابـل لنـز بی احسـاس دوربین هـای تلویزیونـی بـه طـور رسـمی آغـاز 
می کنـد. غافـل از ایـن کـه این دوربین های بی احسـاس منطـق خاص خود 
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را دارنـد و همان گونـه کـه امـروز احساسـات و التهـاب روحـی او را برای 
حملـه بـه کشـور همسـایه خـود ثبـت می کننـد، بـرای فـردای تاریـخ نیـز 
تصویـری مسـتند از یک تجاوز آشـکار را بـه حافظه های مغناطیسـی خود 
خواهنـد سـپرد و بـه عنـوان گواهانـی زنـده از شـکل گیری یـک تجـاوز 
تاریخـی آن را در مقابـل دل و دیدگان میلیون ها انسـانی قـرار خواهند داد 
کـه وجـدان بیـدار هر کـدام از آنـان تبدیل به صحنـه دادگاهی مسـتقل و 
پـی جـوی عدالت گم شـده ای خواهنـد بود که نـور، صـدا و حرکت، آن 

را تـا ابـد غیرقابـل کتمـان و غیرقابـل انکار خواهـد کرد. 

آغازی تازه در تاریخ دفاع از تمامیت مرزی
ایران اسلامی 

کشـور جمهـوری اسـامی ایران در آسـتانه تحولی بـزرگ و تجاوزی 
آشـکار و همه جانبه قرار گرفت و دشـمن با همه هیمنه و ابزار و امکانات 
خـود و حمایـت جهانخـواران بـه میدان آمده بـود و قصد داشـت کار این 
انقـاب تـازه پـا گرفتـه اما عاصـی و سـرکش در مقابـل مخالفـان خود را 
یکسـره کند. خواب های آشـفته سـران زر و زور و تزویر، تعبیر شـده بود 
و آنـان تلفـن بـه دسـت و پچ پچ کنـان بـه هـر تختـه پـاره و کـف و خـس 
و خاشـاکی کـه در ایـن اقیانـوس توفنـده تغییـر در مسیرشـان بـود، چنگ 
می انداختنـد تـا شـاید راه نجاتـی پیـدا کنند و مجددا بسـاط عیـش و نوش 
و تـاراج خـود را بـا ثـروت و اعتبـار رشـک برانگیـز این ملت بـزرگ راه 
بیندازنـد. آنهـا در حالـی میـدان جنگ و مبـارزه را به سـالن های بزرگ و 
اتاق هـای سـری خـود در سـاختمان های شـیک و تودرتـوی خود کشـیده 

بودنـد کـه ملـت و فرزنـدان بی بـاک و شـجاع ایـران اسـامی در کـف 
میـدان و صحنـه واقعـی نبـرد، با در دسـت گرفتن جـان خود آمـاده نبرد و 

شـهادت بودند. 

روزهای مقابله با توطئه های دشمن و ورق خوردن 
برگ های زرین رشادت نیروهای مسلح

امـا گذشـته از آنچه بـه عنوان مروری بـر حوادث ایـام منتهی به جنگ 
تحمیلـی عـراق علیه ایران بیان شـد، قصـد داریم از نقـش و جایگاه مهم و 
اسـتراتژیک نیروهـای تابـع ارتـش و دیگـر نیروهـای مسـلح و به خصوص 
نیروهـای صـادق، شـجاع، بااسـتقامت و مومـن ژاندارمری)سـابق( سـخن 
بـه میـان آوریـم. نیروهایـی کـه برخـی از آنـان مبـارزه بـا کج روی هـا و 
انحرافـات را نـه در دوران دفـاع مقـدس و حتـی ایـام پیـروزی انقـاب 
اسـامی، بلکـه در دوران سـتم شـاهی و نـه به عنـوان یک وظیفـه اداری و 
نظامـی کـه بـه عنوان یـک عقیـده و تکلیـف از دوران نوجوانـی و جوانی 
نبـردی سـخت و  از  بعـد  را در جغرافیـای دیگـری،  آغـاز کـرده و آن 
کشـنده و در زیـر تیـغ نـگاه نیروهـای دسـت نشـانده ای کـه شـاق آنـان 
پیشـتر و بیشـتر از زبـان و نـگاه آنـان آزادگان را می نواخـت، آغـاز کـرده 
بودنـد، سـخن بگوییـم. آزاد مـردان و شـیرزنانی کـه اکنـون نیـز بـا همـان 
عقیـده و اعتقـاد بـه جهـاد اکبـر و زندگـی مبتنـی بـر اخـاق و اعتقـادات 
و نیـت خالـص آنـان بـرای خداونـد متعـال، در کنـار مـا و در تـک تـک 
سـلول های حیـات اجتماعـی این کشـور مایه خیـر و برکت و منشـا تاش 
و خودبـاوری هسـتند و هنـوز برای مبارزه در راه اعتقـاد خود پوتین همت 
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در پـای دارند.   
ژاندارمری در آن سـال ها که مقدمات تجاوز گسـترده دشـمن به ایران 
اسـامی در حـال شـکل گیری بـود،  نقـش و رسـالتی بی بدیـل در ایجـاد 
امنیـت و آرامـش و حفاظـت از مرزهـای کشـور و مـردم بومـی آن منطقه 
به خصـوص  نیروهـای مومـن، بی توقـع و گمنـام آن،  برعهـده داشـت و 
افسـران معتقـد و متعهـد ایـن نیـرو زحمـات زیـادی را متحمـل شـدند و 
در حـد امکاناتـی کـه وجـود داشـت، خدمـات شایسـته ای را به سـرانجام 

رساندند. 
بـه عنـوان  آزاده شـهاب الدین شـهبازی )راوی بعضـی از حکایـات( 
یکـی از افسـران رنج کشـیده و لایـق ژاندارمری)سـابق( می گویـد: زمانی 
کـه هنوز سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی شـکل منسـجم و موثـر خود را 
پیـدا نکـرده و ارتـش نیـز پـس از پاک سـازی های انقابی توسـط معاندان 
داخلـی تضعیـف شـده بود و قـدرت و انگیزه انجـام مانورهـای لازم برای 
پیشـگیری از تجاوزهای شـیطنت آمیز و ایذائی دشمن را نداشت، نیروهای 
متعهـد ژاندارمـری کـه به دلیـل وظایف سـازمانی و ماموریت هـای محوله 
بـا مناطـق مرزی آشـنایی داشـته و با حضور مسـتمر از مقتضیات و شـرایط 
بومـی آن اطـاع کافـی داشـتند، بـه عنـوان پیشـقراولان دفاع، نقشـی مهم 
و بی بدیـل را در مـرز گسـترده و طولانـی ایـران بـا عـراق ایفـا کرده انـد و 
بـا حداقـل امکانـات، توانسـته اند خـط اول جبهـه نبـرد را در نقطـه صفـر 
مـرزی) خـط لجمـن( بـه خوبـی و شایسـتگی حفـظ کـرده و بـا تـاش و 
ایثـار از تجـاوز و ورود دشـمن بـه داخل خاک مقدس جمهوری اسـامی 

ایـران جلوگیـری کنند. 

چنیـن اقدامـات و تصویـری از مقاومت و ایسـتادگی جانانـه این نیروها 
حاکی از این امر اسـت که نیروهای کادر ژاندارمری)سـابق( به موضوعی 
فراتر از بحث های سیاسـی و اجتماعی توجه داشـته اند و به عنوان سـربازان 
و افسـرانی رشـید، علی رغم همه مشـکات و نابسـامانی های دوران تثبیت 
انقـاب اسـامی، مـام میهن را ارزشـمند ترین دارایی و سـرمایه خود تلقی 
و بـا مقاومـت و پایـداری بـر اسـاس آموزه هـای دینـی و ملی از پاسـداری 
و صیانـت از مرزهـای کشـور فروگـذار نکـرده و بـرای چنیـن کار بزرگ 

و تاثیرگـذاری با خـدای خود معاملـه کرده اند. 

برخورد هوشمندانه و تحقیرآمیز رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
ایران در برابر حمله صدام  

همان گونـه کـه در تاریـخ پر افتخار انقاب اسـامی ثبت شـده اسـت، 
ارتـش عـراق کـه بـه دلیـل برنامه ریـزی و هدفمنـدی در تجـاوز بـه ایـران 
از انسـجام و وحـدت بیشـتر و بهتـری برخـوردار بـود و به لحـاظ تاکتیکی 
از شـروع رسـمی جنـگ و  قبـل  بهتـری داشـت،   و تکنیکـی وضعیـت 
آغـاز عملیـات کاسـیک نظامـی، عملیـات محـدود امـا شـیطنت آمیز و 
تحریک کننـده ای را در دهه سـوم شـهریورماه ١٣٥9 در نـوار مرزی آغاز 
کـرده و بـا عملیاتـی غافلگیرکننده چند پاسـگاه مرزی ایـران را به تصرف 

خـود درآورد. 
ایـن عملیـات ایذائـی و پراکنـده ادامـه داشـت تـا ایـن کـه در روز ٣١ 
شـهریور این سـال هواپیماهای جنگی عراق حمات وسـیع و گسـترده ای 
آغـاز  کشـورمان  هوایـی  پایگاه هـای  و  فرودگاه هـا  بـه  به خصـوص  را 
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و جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران را رسـما کلیـد زدنـد. عملیاتـی کـه 
گرچه حسـاب شـده، سـریع و غافلگیرانه بـود، اما بـا عکس العمل تاریخی 
و شـکننده رهبـر کبیر انقاب اسـامی  حضـرت امام خمینـی)ره( روبه رو 
شـد. آن مرد فرزانه با آگاهی از اهداف پوشـالی و نقشـه های خام دشـمن 
در حملـه بـه کشـور بـزرگ و بااسـتحکامی ماننـد ایـران، با صـدور پیامی 
هوشـمندانه و اسـتراتژیک فرمود: ]... یک دزدی آمده اسـت یک سـنگی 
انداختـه و فـرار کـرده، رفته اسـت سـرجایش. دیگـر قدرت اینکـه تکرار 
بکنـد ان شـاءالله نـدارد. مـن بـه ملـت ایـران سـفارش می کنـم کـه چنـد 
جهـت را ماحظـه کننـد: یک جهت اینکه خونسـردی خودشـان را حفظ 
کننـد و ابـداً توجـه بـه ایـن معنا که یـک قضیه ای واقع شـده اسـت و واقعاً 
واقـع نشـده قضیـه ای. توجـه نکننـد بـه ایـن معنـا. یک وقـت اغتشاشـی از 

ایـن راه بـار نیاید.
یـک جهـت هـم اینکـه ممکـن اسـت کـه ایـن اشـخاصی که با اسـام 
مخالفنـد و بـا جمهـوری اسـامی از اول مخالـف بودنـد، حالا شـایع کنند 
کـه خود لشـکر ایران و ارتش ایـران و ژاندارمری ایـران دارند خرابکاری 
می کننـد تـا شـما را وادار کننـد کـه بـا آنهـا مقابلـه کنیـد. خیـر، این طـور 
نیسـت. ارتـش ایـران و ژاندارمـری ایـران وفادارنـد به مـا و مشـغولند آنها 

بـه کوبیدن عـراق.[)٣(
ایـن بیانـات محکـم و تحقیرآمیز رهبر نسـبت بـه قوای بعثـی  و حاکی 
از اعتمـاد بـه نیروهـای مسـلح ایـران اسـامی کـه در سـاعت ٧ بعدازظهـر 

روز٣١ شـهریور ١٣٥9 در محل حسـینیه جماران توسـط حضرت امام)ره( 
ایـراد شـد، در همـان گام اول قـدرت پوشـالی دشـمن را فـرو ریخـت  و 
بوق هـای  و  تبلیغاتـی  دسـتگاه  دروغیـن  و  مزورانـه  گسـترده،  تبلیغـات 
کرکننـده صـدام را بـرای جلـب توجـه جهانیـان و ایجاد رعب و وحشـت 
در دل مسـئولان و مـردم ایـران، خنثـی و بی اثر کرد. صدام و همدسـتانش 
کـه در تحلیل هـای خـام و نسـنجیده خـود عقب نشـینی و شکسـت روانـی 
مسـئولان ایـران و به خصـوص رهبری انقـاب را در اولیـن روزهای حمله 
بـه ایـران پیش بینـی  کـرده بودنـد، بـا عکس العمـل متفـاوت، قاطعانـه و 
جسـورانه ایشـان روبـه رو شـده و قافیـه روانـی جنـگ را در همـان نقطـه 

آغـاز بـه رقیـب باختند. 
چنیـن موضع گیـری حکیمانـه و قاطعانه ای از سـوی رهبری و احسـاس 
اعتمـاد به نفس از سـوی نیروهای مسـلحی که چنین فرمانـده و مقتدایی را 
پیشـاپیش خـود می دیدند، باعث شـد روحیـه فرزندان انقـاب و نیروهای 
نظامـی بـه شـدت تقویت شـده و نیروهـای نوپـای حافظ انقـاب در کنار 
بـرادران ارتشـی و نظامی و انتظامـی خود در همان ابتدا، کاری، کارسـتان 

انجـام دهند. 
و دسـت کـم گرفتـن دشـمن  ایـن شـجاعت  مشـاهده  بـا  نیـز  مـردم 
پوشـالی ازسـوی رهبـر انقـاب، همچنین شـور و اشـتیاق انقابـی نظامیان 
بـرای مقابلـه بـا تجـاوز دشـمن دیوانـه ای کـه انـدازه و جایـگاه خـود را 
نمی دانسـت، وارد صحنـه شـدند و ایـران اسـامی کـه در آسـتانه آغـاز 
بـه کار مـدارس، مـورد هجـوم و یـورش دیوانـه ای سرمسـت از قـدرت 
و پشـتیبانی اربابـان دروغیـن خـود قـرار گرفتـه بـود، یـک پارچـه شـور و 

فصل اول
تحرکات دشمن قبل از اعام رسمی و تحمیل جنگ

       http://farsi.rouhollah.ir "3( صحیفه نور، جلد 13، صفحه 224 به نقل از: "پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه(



ایستاده چون سرو
داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت

4243

شـعور و آمادگـی شـد تـا نگذارد دشـمن متجاوز و سـبک مغز بـه اهداف 
شـوم خود برسـد.

رئیس جمهوری که می خواست جنگ را با شعار اداره کند!
و  مسـائل  برخـی  دچـار  اسـامی  ایـران  نوپـای  انقـاب  روزهـا  آن 
مشـکات داخلـی دیگـر هـم بـود و کسـانی که بـه گمان سـهم و یـا امید 
پاداشـی مـادی بـه مـوج خروشـان مـردم پیوسـته بودنـد، در مقابـل امـواج 
توفنـده انقـاب خلـع سـاح شـده و بـروز مشـکات و چالش هایی جدی 

در صحنه هـای اجتماعـی و سیاسـی را موجـب شـده بودنـد.
حضـرت امـام )ره( کـه خـود را مجـری و تابـع قانـون می دانسـت، بـر 
اسـاس مسـئولیت های رئیـس جمهـور، فرماندهـی کل قوا را به ابوالحسـن 
بنـی صـدر تفویـض کـرده و او با یدک کشـیدن این عنوان بـرای خودش 
نقـش و جایگاهـی مهـم و تاثیرگـذار قائـل بـود و بـه همین جهـت به طور 
مـداوم در نـوار مـرزی حاضـر می شـد و علی رغم مشـاهده تجاوز آشـکار 
ارتـش عـراق بـه پاسـگاه های مـرزی و مـردم بی دفـاع بـه صـدور بیانیـه و 
شـعارهای دهـان پرکـن ماننـد: .... "همچـون گذشـتگان، زمیـن می دهیـم 
و زمـان می خریـم، تـا یـک بـاره مثـل صاعقـه بـر سـر آنـان فـرود آئیـم" 

بود.  مشـغول 
ترویـج ایـن شـعارها در زمانـی بـود کـه فرزنـدان رشـید ایران بـه دلیل 
جنگـی  موقعیـت  آن  در  نظامـی،  ضـروری  و  اولیـه  تجهیـزات  نداشـتن 
مظلومانـه شـهید می شـدند و مردم شـریف آن سـامان، نیـز آواره و زخمی 
تجـاوز کـور دشـمنی بودنـد کـه بـه هیـچ بنی بشـری رحـم نمی کـرد و بـا 

قتـل، غـارت و کشـتار در پـی اهـداف شـوم خـود بـرای الحـاق بخـش 
بزرگـی از سـرزمین پهنـاور ایـران اسـامی بـه کشـور خـودش بـود. 

یکـی از دسـتورهای غلـط و فاجعه انگیز )به اصطـاح فرمانده کل قوا( 
ایـن بـود که اباغ کـرده بود، از نیروهـای موجود کـه در بهترین وضعیت 
تعـداد و امکانـات آنـان جوابگـوی هجـوم همـه جانبه دشـمن نبـود، یک 
بماننـد و  نـوار مـرزی مسـتقر شـده، یـک سـوم در پادگان هـا  سـوم در 
یـک سـوم دیگـر نیـز بـه مرخصـی برونـد. ایـن در حالـی بـود کـه ارتـش 
و نیروهـای نظامـی- بـه دلیـل ضرورت هـای پاکسـازی نیروهـا از عوامـل 
رژیـم ستمشـاهی – وضعیـت چنـدان مطلوبـی از حیـث تعـداد نیروهـای 
مجـرب و متعهـد و آموزش دیده نداشـتند و آمادگی آنان تا سـطح بسـیار 

پایینـی تنـزل پیـدا کـرده بود. 
در چنیـن موقعیتـی دسـتورات عجیـب و غریـب دیگـری هـم اتخـاذ و 
ابـاغ می شـد که نشـانی از توطئه و یا حداقـل موقعیت نشناسـی فرماندهی 
ارشـد نیروهـای مسـلح، رئیـس جمهـور وقـت یـا همـان فرمانـده کل قـوا 

داشت. 
او در آن معرکه سراسـر آتش و آتش بازی توسـط دشمن، دستور داده 
بـود کلیـه سـاح های قدیمی ضـد تانک و همچنین سـاح های سـنگین و 
نیمه سـنگین بـه پشـت جبهـه انتقـال داده شـود تـا بعدا سـاح های مناسـبی 
جایگزیـن آنهـا شـود. کاری کـه در عـرف نظامـی و امنیتـی بایـد نـام آن 
را خلـع سـاح نیروهـای عمل کننـده در مقابـل دشـمن آن هـم درجنگـی 
تمام عیـار دانسـت کـه نتایـج و پی آمدهـای آن تضعیـف نیروهـای خودی 

و امتیازدهـی بـه دشـمن تا دنـدان مسـلح و متجاوز ارزیابی شـد. 
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داستان خان لیلی و رشادت های افسران جان برکف ژاندارمری 
هنگامـی کـه هنـوز جنـگ مغلوبـه نشـده  و ارتـش عـراق عملیـات 
شناسـائی پاسـگاه های ایرانـی در مـرز را بـا هدف دسـت اندازی و تسـخیر 
آنهـا دنبـال می کـرد، یکـی از پاسـگاه های مـرزی بـه نـام خـان لیلـی در 
محاصـره نیروهـای عراقـی قـرار گرفتـه و شـرایطی سـخت و طاقت فرسـا 
را بـرای افـراد مسـتقر در آن پاسـگاه رقـم می زنـد. امـا فرزنـدان ایـران 
اسـامی و افسـران باشـرف و غیـرت آن تصمیـم نداشـتند کـه بـه ایـن 
سـادگی ها تسـلیم دشـمن شـوند و از خاک و جغرافیای ارزشـمند خود به 
راحتـی دسـت بردارنـد. بـا شناسـائی های قبلـی و طراحـی عملیـات نظامی 
تسـخیر، محاصـره پاسـگاه خـان لیلـی آغـاز می شـود، امـا یکی از افسـران 
بومـی( و  از جوانمردان)نیروهـای  تعـدادی  بـا  ژاندارمری)سـابق(  رشـید 
نبـردی  درجـه داران تحـت امـر خـود وارد پاسـگاه می شـوند و پـس از 
سـنگین و شـکننده حلقـه محاصـره را شکسـته و آن را آزاد می کننـد. این 
اقـدام متهورانـه نیروهـای انتظامـی حافـظ نظـم پاسـگاه های مـرزی پیامـی 
روشـن بـرای دیگـر نیروها داشـت و آنـان را وادار می کرد تا بـا روحیه ای 
شکسـت ناپذیر و تـازه ماموریت هـای سـازمانی و حرفـه ای خـود را پـی 
بگیرنـد و چنـد پاسـگاه دیگـر محاصره شـده توسـط نظامیان عراقـی را از 

خطـر حتمـی سـقوط نجـات دهند. 
عراقی هـا  از سـوی  محـدود  عملیـات  و  قبیـل درگیری هـا  ایـن  البتـه 
اهـداف بلندمدت تـری را دنبـال می کرد، آنان سـعی می کردنـد با نزدیک 
شـدن و درگیـری رودررو بـا نیروهـای ارتـش ایران در مرزهای مشـترک 
ایـران و عـراق ارزیابـی کامل تـری از تـوان و اسـتعداد نظامـی و عملیاتـی 

نیروهـای مسـتقر در مـرز به دسـت آورنـد. موضوعـی کـه بـر فرماندهـان 
و افسـران ارشـد ایـن مناطـق کـه به خصـوص فرماندهـی و مدیریـت ایـن 
پاسـگاه ها را بـر عهـده داشـتند، پوشـیده نبود ولی عـدم وجـود فرماندهان 
مسـئول بالادسـت و شـنونده ای که حرف این افسـران را بشـنوند و بتوانند 
پاسـخگوی دغدغه هـا و مطالبـات سـازمانی و صنفـی آنـان باشـند، کار را 
صـد چنـدان سـخت تر می کـرد. افسـرانی که بـا طـی دوره های آموزشـی 
متعـدد و تکیـه بـر نیـروی درونـی و اعتقـادات قلبـی خـود بـرای دفـاع از 
میهـن بـه نیروهـای نظامـی و انتظامـی پیوسـته بودنـد، امـروز و در صحنـه 
رویارویـی بـا دشـمن، پشـت سـر خودشـان را خالـی می دیدنـد و بایـد 
سـوگمندانه شـاهد از دسـت رفتـن موقعیت هـای دفـاع برابـر و شـهادت و 
مجـروح شـدن بهتریـن نیروها و دوسـتان همسـنگر خود باشـند، تـا بتوانند 
بـا چنـگ و دنـدان موقعیـت بـه امانـت سـپرده در مقابـل دشـمن را بـه هر 

قیمتـی حفـظ کنند.  

حضور نیروهای مردمی و شکست توطئه ها و اقدامات ایذائی دشمن 
عراقی هـا کـه بـا عملیـات ایذائـی و حسـاب شـده خـود بـه وضعیـت و 
اسـتعداد حقیقی نیروهای مسـتقر در مرز از سـوی همتایان ایرانی خود پی 
بـرده بودنـد در ایـن درگیری هـای تاکتیکـی و حرفـه ای متوجه می شـدند 
در مرزهای مشـترک ایران و عراق بجز نیروهای تقویت شـده ژاندارمری 
و احیانـا تعـداد محـدودی از نیروهـای مردمی، نشـان چندانـی از نیروهای 
ارتـش و واحدهـای کاسـیک نظامی که بـرای مقابله با دشـمن، آموزش 
دیـده و آمـاده باشـند، وجـود نـدارد و آنهـا می توانند به راحتـی به اهداف 
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و نقشـه های خـود در تجـاوز به ایـران جامه عمل بپوشـانند.
چنین برداشـتی از صحنـه رویارویی با نیروهای ایرانی و حریص شـدن 
دشـمن در دسـت انـدازی بـه خـاک مقـدس جمهوری اسـامی ایـران در 
کنـار برخوردهـای نسـنجیده و غیرحرفه ای مسـئولان ارشـد ارتش در حد 
فرماندهـی کل قـوا و هدایـت نیروهـای مسـلح، باعث شـد افسـران عراقی 
در برنامـه ای منسـجم و بـا اسـتفاده از تمـام تـوان و اسـتعداد نظامـی خـود 
بـه شـهرهای واقـع در محورهـای مـرزی در غـرب کشـور یـورش بـرده و 
در یـک حملـه گاز انبـری شـهر مرزی قصـر شـیرین را دور زده  بخواهند 
وارد شـهرهای سـرپل ذهـاب و گیانغـرب شـوند. تجاوز آشـکار نظامیان 
عراقـی گرچـه پاسـخی در خـور و مناسـب از سـوی نیروهـای ارتـش و 
نظامـی دیگـر را در پـی نـدارد، امـا مقاومت هـای مردمـی و رشـادت ها 
و از جـان گذشـتگی نیروهـای محـدود مردمـی در منطقـه سـرپل ذهـاب 
باعـث می شـود کـه بتواننـد ضمـن تخلیـه خانواده هـای نظامـی سـاکن در 
شـهرک قـره بـاغ از دسـت یابی دشـمن به این مـردم بی دفـاع جلوگیری 
و مانع سـقوط آن شـوند و ضمنا از پیشـروی آنان به سـوی شـهر کرمانشاه 

ممانعـت بـه عمـل آورند. 
البتـه ایـن عملیـات برای نیروهـای جان بر کـف ایرانی تلفاتـی را نیز به 
همـراه داشـت و نظامیـان عراقی کـه در عملیـات ایذائی گذشـته از وجود 
پوششـی بـودن نیروهـای حاضر در منطقـه و عدم پشـتیبانی لازم از آنان از 
سـوی نیروهـای نظامی ایران مطلـع بودند، یورشـی ناجوانمردانه را در این 
منطقـه، اجـرا کردنـد کـه باعث شـد تعـداد زیـادی از نیروهـای حاضر در 
صحنه هـای درگیـری شـهید، مجروح و تعدادی نیز اسـیر عراقی ها شـوند. 

سـتوان یوسـفیان کـه آن زمـان بـا درجه سـتوان دومـی در ایـن صحنه های 
سـخت و شـکننده نبـرد حضور داشـته اسـت، می گوید: مـا در راه اطاعت 
از فرمـان رهبـر کبیر انقاب اسـامی وارد این صحنه هـای نابرابر درگیری 
و عملیـات بـا عراقی هـا شـده بودیـم تـا نگذاریم ایـن متجـاوزان بی صفت 
بـه هیـچ عنـوان، حتی یـک وجب از خـاک مقدس مـا را اشـغال کنند، ما 
بـا تمـام اعتقـاد و تـوان و اسـتعداد خـود رفتـه بودیـم تـا بـا حسـینیان زمان 
همـراه و بـا کربائیان محشـور شـویم و پوزه دشـمن را به خـاک بمالیم و 
زمانـی هـم کـه قضـا و قدر ما را عازم شـام و بغـداد کرد، با زینبیـان همراه 
شـدیم تـا نگذاریـم کـه دشـمن بـا ناامیـد کـردن و تسـخیر جـان و روح 

رزمنـدگان بـه اهـداف پلید خود دسـت پیـدا کند. 

روایت شاهدان عینی از دست اندازی های  ارتش عراق به 
مرزهای ایران اسلامی

البتـه آنچـه در یـک سـال قبـل از تجـاوز رسـمی عـراق بـه ایـران در 
مرزهـای ایـران از پاسـگاه موسـیان و بسـتان و طائیه و شـلمچه گذشـت، 
دسـت کمـی ازحـوادث و رخدادهـای سـخت غـرب کشـور نداشـت که 
در ادامـه مـروری بـر ایـن حوادث از نـگاه فرمانـده گروهان هویـزه)آزاده 

شـهاب الدین شـهبازی( خواهیـم داشـت. 
او می گویـد: ... مـن تـا تیرمـاه ١٣٥8 در کهنـوج کرمان بـودم؛ اما پس 
از بـروز ناآرامی هایـی درکردسـتان بـه صـورت داوطلبانـه عـازم منطقـه 
کردسـتان شـدم، امـا در میانه هـای راه خبـر رسـید کـه عوامـل ضدانقاب 
از آن منطقـه عقـب نشسـته اند و نیـازی بـه نیروهای ژاندارمری نیسـت و از 
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همـان وسـط راه برگشـتم. در خواسـت دوم مـن بـرای اعزام به خوزسـتان 
بـود کـه با عدم نیـاز نیرو در کردسـتان عازم خوزسـتان شـدم و فرماندهی 

گـردان هویـزه را بـر عهده گرفتـم. )کاظمـی، ١٣8٣ص ٣٧(

کارون زیبا و روزهای آرامی که آبستن حوادث تلخ بود
درخوزسـتان آبـاد و سرسـبز، زندگـی بـا تمـام هیاهو و سـرزندگی 
خـود ادامـه داشـت و مـردم در گـذر عـادی ایـام بـه گـذران زندگـی 
مشـغول بودنـد و آرام و سـرزنده مانند کارون زیبـا بی خروش و مواج، 
روزهـای خوبـی را سـپری می کردنـد و کشـمکش ها و درگیری هـای 
مـرزی هـم در ایـن منطقـه از مـرز آنقـدر تحریک آمیـز و عمیـق نبـود 
کـه زندگـی مـردم عـادی را تحـت تاثیـر خـود و تبعـات خـود قـرار 
دهـد. مـن کـه در شـهریور مـاه سـال ١٣٥8 تشـکیل خانـواده داده و با 
همسـرم به خوزسـتان آمده بودم، با سـکونت در شـهر سوسنگرد عما 
زندگـی مشـترک خـودم را در ایـن منطقـه آغاز کـردم، اما انـگار این 
آرامـش قبـل از توفـان چنـدان نپائیـد و بـه زودی دسـتخوش حوادثـی 
شـد کـه رنـگ و بـوی زندگی آنـان و همـه سـاکنان آن منطقـه زیبا و 
بنـدری را عـوض کـرد. ایـن اتفاقـات در فرصتـی کوتاه چنـان دامنه و 
عمـق زیـادی پیـدا کـرد کـه تبلیغـات منفی و حواشـی آن دامـان پاک 
این افسـر شـجاع )شـهبازی( و آزاده را نیز در برگرفت. به گونه ای که 
منافقیـن کـوردل کـه سـاز نفـاق و تجزیـه را در ایـن منطقـه هم کوک 
کـرده بودنـد در بولتن هـا و شـب نامه های خـود تبلیغـات شـدیدی را 
علیـه مـن بـه راه انداختـه و در آن بولتن هـا می نوشـتند: فانـی یـک 

دژخیـم اسـت، او افسـر زمـان شـاه اسـت! از او انتظارانقابـی بـودن 
نمـی رود و... . )کاظمـی، ١٣8٣ص ٣8(

شـهبازی جـوان امـا دل در گـرو میهـن خـود داشـت و بنابـر عهـد 
و پیمانـی کـه هنـگام ورود بـه نیـرو بـا خـود بسـته بـود، بـدون توجـه 
شایسـته  و  درسـت  انجـام  بـه  تنهـا  جوسـازی ها  و  شـایعات  ایـن  بـه 
مسـئولیت های خـود می اندیشـید و در حالـی کـه بـه عنـوان فرمانـده 
گروهـان هویـزه، مسـئولیت ١٤ پاسـگاه تحـت فرماندهـی آن گروهان 
را بـر عهـده داشـت، بـه حکـم وظیفـه و مسـئولیت شـغلی خـود، حتی 
دوران مـاه عسـل و ازدواج خـود را در میـان هیاهـو و قیـل و قـال آن 
روزهـا می گذرانـد و در حالـی کـه همـواره لبـاس رزم بـر تن داشـت، 
حاکـم  آرامـش  و  امنیـت  تـا  بـود  مختلـف  حـوادث  وقـوع  مترصـد 
اقـدام تحریک آمیـز  پاسـگاه ها حفـظ و هرگونـه تحـرک و  ایـن  بـر 
دشـمن را زیـر نظـر و در کنتـرل داشـته باشـد. فرمانده گروهـان هویزه 
ضمـن حفـظ هوشـیاری کامـل و دائمـی، بـه عنـوان افسـر و مسـئول، 
لحظـه ای از همـکاران خـود نیـز غافـل نبـود و مراقب بود تا بـا توجه به 
حساسـیت مسـائل مـرزی ایـران و عـراق و تحرکات ارتش آن کشـور 
در مرزهـای مشـترک، فرصـت اقدامـات تجاوزکارانـه و مذبوحانـه را 
بـه دشـمن فرصت طلـب ندهـد. بـه همیـن دلیل ضمـن سرکشـی مداوم 
از پاسـگاه های تحـت پوشـش و تـردد در نقطـه صفـر مـرزی، ضمـن 
گمـاردن دیده بان هـای بیـدار و تیزبیـن، دیده ورانـی را نیـز در شـب ها 
بـرای مراقبـت و زیـر نظـر داشـتن دشـمن تعییـن و در نظـارت دقیق بر 

آنـان مراقبـت کامل داشـت. 
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 نوار مرزی و تحرکات شک برانگیز دشمنان در 
سرزمین همسایه

جـدای از ایـن مراقبت هـای فیزیکـی و تاکتیکـی؛ نیروهـای مسـتقر در 
ایـن پاسـگاه ها نیـاز بـه بازپـروری روحیـه و آمادگـی دائـم بـرای مقابلـه 
بـا تحـرکات فیزیکـی و روانـی دشـمن را داشـتند کـه بـا برنامه ریزی های 
انجام شـده، پرسـنل و نیروهای مسـتقر در این پاسـگاه ها به لحاظ اعتقادی 
و ارزشـی نیز از سـطح بسـیار بالایی برخـوردار بودند و علی رغـم تبلیغات 
سـوء دشـمن هیچ گونـه بی نظمـی و یا قصـوری در انجـام وظایـف محوله 

بـه تک تـک نیروها مشـاهده نمی شـد. 
فرمانـده شـهبازی تاکیـد می کنـد: با آن که بـه تازگـی ازدواج کرده و 
تشـکیل زندگـی مشـترک داده بـودم، حتی آنـی و لحظه ای فکـر زندگی 
شـخصی، مـن را از وظایـف مهـم و حساسـی کـه بـر عهـده داشـتم غافـل 
مـرزی کـه تحـت  نـوار  امنیـت  تـا  تـاش می کـردم  نمی کـرد و ضمنـا 

مدیریـت و فرماندهـی مـن بـود؛ بـه طـور کامـل حفظ شـود. 
نگـران  را  او  عراقی هـا  شـک برانگیز  تحـرکات  و  موضوعـات  امـا 
کـرده بـود و تـرس از آن داشـت کـه مبـادا در شـرایطی که هنـوز انقاب 
اسـامی به شـرایط ثبات و اسـتقرار کامل نرسـیده اسـت، این جابجائی ها 
و اقدامـات مشـکوک عراقی هـا فاجعـه ای جبران ناپذیـر را بـرای حـوزه 
مسـئولیت او رقـم بزنـد. فرمانـده مسئولیت شـناس گروهـان هویـزه کـه بـا 
شـم نظامـی و تجـارب فنـی خـود نگـران اوضـاع بـود، گاهـی اوقـات بـه 
نیروهـای تحـت امـر خـود کـه ممکن بود بـا انجام حـرکات خودسـرانه و 
تحریک آمیـز زمینه هـای درگیـری بـا نظامیـان عراقـی را فراهـم کننـد، به 

شـدت تذکـر مـی داد و آنـان را از انجـام هرگونـه حرکت غیرضـروری و 
بـدون هماهنگـی بـا رده هـای بالاتـر منـع می کـرد. 

امـا آنچـه بیـش از هـر چیـزی او را آزار مـی داد، کم توجهـی و اهمیت 
او و  بـود کـه  فنـی  بـه گزارش هـای مسـتند و  ارشـد  نـدادن فرماندهـان 
همتایانـش در دیگـر مناطـق مـرزی از طریق هنـگ ژاندارمری خوزسـتان 
مشـکوک  تحـرکات  قبـال  در  شـدت  بـه  کـه  او  می کردنـد.  ارسـال 
عراقی هـا احسـاس مسـئولیت و نگرانـی می کـرد، از عـدم توجـه و اقـدام 
موثـر فرماندهـان رده بـالا و مسـئولان ارشـد نظامـی در منطقـه احسـاس 
رنجـش خاطـر می کـرد و نگـران بـود کـه مبـادا عراقی هـا بـا اسـتفاده از 
غفلـت مسـئولین ایرانـی، ضربه غیرقابـل جبرانی به کشـور و انقاب نوپای 

اسـامی آن وارد کننـد. 
این افسـر شـجاع در خاطـرات خود می نویسـد: ... من عـاوه بر کنترل 
و نظـارت بـر پاسـگاه های تحـت امـرم، شـب ها بـر بـالای بـام سـاختمان 
پاسـگاه یـا برج هـای مراقبـت می رفتـم و بـا نگرانـی تحـرکات غیرمعمول 
نیروهـای عراقـی را زیـر نظـر می گرفتـم. در تابسـتان ١٣٥9 دیگـر مـا تنها 
نبودیـم. ارتـش، گروهـان و گردان هایـی از لشـکر 9٢ زرهی اهـواز را در 
نـوار مـرزی چیـده بـود و تانک هـا و زره پوش هایـی را آرایـش داده بـود. 
امـا بـا کمـال تاسـف بایـد بگویم که بعضـی از ایـن تانک ها ماکـت بودند 
کـه تنهـا هیبـت تانـک بـرای فریـب عراقی هـا را داشـتند و بـا بـروز یـک 
خطـر جـدی، کاری از ایـن ماکت هـا بـرای دفـاع و پیشـگیری از هجـوم 

دشـمن در مقابـل عراقی هـا سـاخته نبـود. 
گشـتی های مان  تعـداد  بـه  نیـز  مـا  عراقی هـا،  تحـرکات  افزایـش  بـا 

فصل اول
تحرکات دشمن قبل از اعام رسمی و تحمیل جنگ



ایستاده چون سرو
داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت

5253

افزودیـم و شـب و روز دسـته هایی را بـرای گشـت، شناسـایی و دیده بانی 
اعـزام می کردیـم. بعـد از ایـن رشـته از فعالیت هـا و بـا مشـاهده انسـجام و 
انتظـام لشـکر و تمرکـز نیروهای عراقـی در برخی نقاط مطمئن شـدیم که 
عراقی هـا در فکـر انجـام حمله ای گسـترده و آغـاز جنگی تمـام عیار علیه 
جمهـوری اسـامی ایـران هسـتند. بـا افزایـش ایـن نگرانی هـا، اضطراب و 
اسـترس ما از هجوم دشـمن و تجاوز به خاک مقدس کشـور بیشـتر شـده 
و سـعی کردیـم تمامـی مشـاهدات خـود را از تحـرکات و جابجایی هـای 
دشـمن گـزارش کـرده و هشـدارهای لازم را بـه  سلسـله مراتب سـازمانی 
و فرماندهـان ارشـد خـود منعکـس نماییـم. ایـن اقدامـات در پـی افزایش 
تحـرکات دشـمن، شـکل منظم تـری بـه خـود گرفت، بـه گونـه ای که در 
روزهـای آخـر منتهـی به تجـاوز عراق، هـر روز یکی، دو گزارش ارسـال 
می کردیـم کـه ایـن گزارش هـا تـا مردادمـاه سـال ١٣٥9 ادامـه یافـت و 
بایـد سـوابق آن در بایگانـی ژاندارمـری هویـزه موجـود باشـد. )کاظمـی، 

١٣8٣ص ٤١(

برخورد رودررو با دشمن در ساحل هورالعظیم 
روزهـا می گذشـتند و حـوادث روزگار در تکـرار خـود رخدادهـای 
جدیـدی را بـرای او و هم رزمانـش رقم می زد. رخدادهایـی که گاه آتش 
کینـه را در قلـب او نسـبت بـه عراقی هـای بعثـی شـعله ور می کـرد و گاه 
نیـز بـه روزهـای خـوش بعـد از انقـاب اسـامی می اندیشـید کـه بایـد بـا 
آرامـش و امنیـت سـپری می شـدند تـا فرزنـدان این مـرز و بـوم بتوانند در 
سـایه ایـن آرامـش و امنیـت، مسـیرهای توسـعه و رشـد همه جانبه کشـور 

را شناسـائی و در آن مسـیر گام بردارنـد. در همیـن افـکار و اندیشـه ها بود 
کـه افـرادی از پرسـنل نظامـی پاسـگاه یزد نـو به او اطـاع دادند، اسـتراق 
سـمع جوانمـردان ایـن پاسـگاه حکایـت از آن دارد که دشـمن قصد دارد 
از طریـق هورالعظیـم بـه یکـی از پاسـگاه های هخامنـش یا یزد نـو حمله و 

آن را تسـخیر کند. 
هیـچ تاخیـر و درنگـی جایـز نبـود و فرمانـده شـهبازی بـا تعـدادی از 
پرسـنل گروهـان هویـزه بـه سـمت پاسـگاه های مذکـور حرکـت کردند. 
ابتـداء در مسـیر خـود وارد پاسـگاه یـزد نـو شـده و ضمن بررسـی جوانب 
مختلـف کار، نحـوه مراقبـت و محافظـت از پاسـگاه را در نقشـه ای واقعی 
بـه فرمانـده پاسـگاه و پرسـنل نظامی آن آمـوزش داده و محل اسـتقرار هر 

یـک از آنـان را مشـخص کردند. 
پـس از آن بـه سـمت پاسـگاه هخامنـش حرکـت کـرده و ضمـن طـرح 
نقشـه دفـاع از پاسـگاه، آموزش هـای لازم را بـه فرمانـده پاسـگاه و پرسـنل 
نظامـی آن ارائـه کردنـد. فرمانده گروهان بنا به تجارب عملیاتی و شـناختی 
کـه از منطقـه داشـت، طـرح دفاعـی و غافلگیـری نیروهای دشـمن را - که 
بـه زعـم او بایـد عـرض هورالعظیـم را بـا قایـق طی می کردنـد تـا بتوانند در 
سـاحل شـرقی به پاسـگاه های ایران دسـت پیـدا کنند – به گونـه ای طراحی 
و بـا مشـورت فرماندهـان پاسـگاه آن را نهایـی کـرد که در صـورت تجاوز 
عراقی هـا و هوشـیاری پرسـنل نظامـی پاسـگاه های یـزد نـو و هخامنـش بـا 
شـروع آتـش و آمادگـی کـه ایجاد شـده بود، همگـی آنان کشـته، زخمی 

و یا اسـیر می شـدند. 
دو  هـر  در  نیروهـا  رزم  سـازمان  شـده،  انجـام  پیش بینی هـای  بـا 
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پاسـگاه مسـتقر و آمـاده مقابلـه بـا هرگونـه تحـرک و تجـاوز دشـمن 
بعثـی می شـوند. شـب بـه نیمه هـای خـود رسـیده اسـت کـه بـه فرمانده 
گروهـان اطاع داده می شـود نیروهای دشـمن در سـه قایـق و هر کدام 
بـه اسـتعداد چهـار نفـر حرکـت خـود را بـه سـمت حـوزه اسـتحفاظی 
پاسـگاه های ایرانـی آغـاز کـرده انـد. ضمنـا گـزارش می شـود کـه در 
هـر قایـق یـک نفـر بـه عنـوان قایقـران و سـه سرنشـین دیگر که مسـلح 
بـه سـاح کاشـینکف، بعضا سـاح کمری و نارنجک دسـتی هسـتند 
در ایـن عملیـات شـرکت دارنـد. گـزارش این جزئیـات خیـال فرمانده 
را تـا حـد زیـادی از تحـت کنتـرل بـودن این عملیـات راحـت می کند 
و در عیـن حـال بـه او نشـان می دهـد کـه مهاجمـان بـا آمادگـی نسـبی 
قصـد ضربـه زدن بـه نیروهـای ایرانـی و احیانا انفجـار مقر پاسـگاه های 

هخامنـش و یـزد نـو را دارنـد. 

فرماندهی مستقیم عملیات کمین با حضور فرمانده گروهان 
زمان به کندی سـپری می شـود و فرمانده گردان که شـخصا فرماندهی 
کنتـرل نیروهـای مهاجـم دشـمن را بـر عهـده دارد، از نیروهـای خـودی 
می خواهـد تـا بـدون هیچ گونـه عکس العمـل و حرکـت اضافـی، اجـازه 
دهنـد تـا قایق هـا و نفـرات دشـمن بـه پاسـگاه نزدیـک و در تیـررس آنان 
قـرار گیرنـد. ٤٠ دقیقـه از زمـان شـروع عملیـات توسـط عراقی ها گذشـته 
اسـت و آنهـا بـدون خبـر از آمادگـی و اطـاع نیروهـای ایرانی به پاسـگاه 
هـدف نزدیـک می شـوند و قایق های مسـلح ایرانـی نیز از جنوب و شـمال 
هـور عملیـات محاصـره نیروهای مهاجم عراقـی را کامل می کنـد. اوضاع 

بـه ظاهـر در کنتـرل  نیروهـای ایرانـی قـرار دارد و فرمانـده گروهان لحظه 
بـه لحظـه حرکـت قایق های عراقـی را دنبـال می کنند که با نزدیک شـدن 
سـه قایق دشـمن به سـاحل شـمالی هورالعظیم و در مقابل پاسـگاه یزد نو، 
بـه ناگهـان صحنـه عملیـات تغییـر می کنـد و این سـه قایـق پـس از توقفی 
کوتـاه) در حـدود دو دقیقـه( سـریعا عقـب گـرد کـرده و با تمام سـرعت 
قصـد فـرار از موقعیـت را دارنـد. فرمانـده گـردان کـه بـه طور دقیـق همه 
تحـرکات مهاجـم را زیـر نظـر دارد، با دیدن ایـن صحنه فرصـت را مغتنم 
شـمرده و دسـتور تعقیـب و آتـش گشـودن بـه سـوی قایق هـا و نیروهـای 

مهاجـم را صـادر می کند. 
دو فرونـد از قایق هـای مهاجـم کـه در موقعیـت بهتـر و فاصله بیشـتری 
قـرار دارنـد، موفـق بـه فـرار می شـوند و قایـق سـوم در محاصـره نیروهای 
جـان بـر کـف ایرانـی قـرار می گیـرد. یـک نفـر از سرنشـینان قایـق مـورد 
اصابـت قـرار گرفتـه و کشـته می شـود و دو نفـر دیگـر که حلقـه محاصره 
را تنـگ و راه فـرار را بسـته می بیننـد، خـود را بـه آب زده و بـه اسـارت 
نیروهـای ایرانـی در می آینـد. امـا هنـوز عملیاتی کـه در لحظه هـای پایانی 
محاصـره قایق هـای عراقـی، بـا بازگشـت و فـرار آنـان شـکلی جدیـد بـه 
خـود گرفتـه اسـت، بـه پایـان نرسـیده اسـت. فرمانـده عملیات بـه فوریت 
دسـتور تعقیـب دو قایـق مهاجم دیگر را کـه در غرب هورالعظیم مشـغول 
پیـاده کـردن افـراد خـود هسـتند، را صـادر می کنـد و زیـر آتـش شـدید 
نیروهـای ایرانـی دو نفـر از مهاجمـان کشـته و بقیه به سـمت پاسـگاه خود 
متـواری می شـوند. دو قایـق بـه جـا مانـده بـا دسـتور فرمانـده توقیـف و به 

پاسـگاه یـزد نو تحویـل داده می شـود. 
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رعایت  اصول شرعی نسبت به دشمن 
فرمانـده گـردان، فـردای آن شـب دسـتور دفـن جنـازه بـه جا مانـده از 
مهاجمـان عراقـی را بـا رعایـت احکام اسـامی در قبرسـتان یزد نـو صادر 
و  ایـن واقعـه را به هنگ ژاندارمری سوسـنگرد گـزارش کرده و از هنگ 
مربوطـه بـرای اعـزام مامـوران اطاعـات و رکـن ٢ به منظور کشـف علت 
اقـدام بی نتیجـه و ناتمـام متجـاوزان عراقـی تقاضـای مسـاعدت می کنـد. 
پـس از دو روز بررسـی و سـنجش ابعـاد گوناگـون ماجـرا و تحقیقـات 
آگاهـی  موضـوع  می شـوند،  متوجـه  هنـگ   ٢ رکـن  مامـوران  میدانـی 
مهاجمـان عراقـی ریشـه در نیروهـای بومـی و جوانمـردان گروهـان دارد. 
شـرح ماجـرا نیـز این گونه بوده اسـت که پس از حرکت سـه قایـق عراقی 
جهـت حملـه بـه پاسـگاه یـزد نـو، یکـی از جوانمـردان گروهـان کـه نژاد 
عـرب داشـته و بـه زبـان عربـی مسـلط بـوده، مراتـب آمادگـی نیروهـای 
ایرانـی را بـه شـکلی به اطـاع مهاجمان می رسـاند که آنان ابتـداء توجهی 
بـه ایـن موضـوع نمی کننـد، امـا زمـان رسـیدن بـه مقابـل پاسـگاه یـزد نـو 
دچـار تردیـد شـده و تصمیـم بـه فـرار می گیرنـد کـه بـا حملـه و مقاومت 
نیروهـای ایرانـی روبـه رو و عملیـات شـکل دیگـری بـه خـود می گیـرد. 
جوانمـرد خاطـی نیـز به مبادی ذیصـاح معرفی و مـورد تعقیب و محاکمه 

قـرار می گیـرد. 

گزارش به  معاون استانداری در خصوص تحرکات فزاینده 
دشمن در خط صفر مرزی

همـان گونـه کـه قبـا هـم اشـاره شـد، از شـهریور مـاه سـال ١٣٥8 تـا 

شـهریور سـال ١٣٥9 و آغـاز تهاجـم رسـمی و همـه جانبه ارتـش عراق به 
مرزهـای میهـن اسـامی، این گونـه تحرکات جسـته گریخته ادامه داشـت 
و مواردی مشـابه مانند درگیری پاسـگاه طائیه جدید، پاسـگاه سـعیدیه و 

.... بـه کـرات بـه وقوع پیوسـته بود. 
چنیـن تحرکاتـی باعـث شـده بـود کـه گروهـان هویـزه بـه فرماندهـی 
سـتوان دوم شـهبازی کـه بـا پاسـگاه های تابعـه خـود همـواره در معـرض 
چنیـن اقدامـات خصمانـه ای از سـوی نیروهـای عراقـی قـرار داشـت، بـه 
طـور مـداوم گزارش هـای رسـمی و مسـتند خـود را بـرای هنـگ متبـوع 
خـود در سوسـنگرد ارسـال کنـد و چـون این گزارش ها پاسـخی نداشـتند 
و مسـئولان مربوطـه زحمـت آمدن به منطقه و بررسـی مسـائل جاری را به 
خـود نمی دادنـد، باعـث رنجـش خاطـر نیروهـا و کـم رنگ شـدن انگیزه 

آنـان بـرای تهیـه و ارسـال چنیـن گزارش هایـی شـد. 
حـدود  هفـت ماهـی از آغـاز تحـرکات دشـمن در مرزهـای تحـت 
حفاظـت گروهـان هویـزه سـپری شـده بـود کـه در اردیبهشـت مـاه سـال 
١٣٥9 موضـوع تحرکات و اقدامات جدی عراقی ها و سـاخت سـنگر های 
غیـر معمـول و انبـوه عراقی هـا، آن هم دقیقا از مقابل پاسـگاه شـلمچه، که 
تمامـی مـرز مشـترک هویـزه تـا بسـتان و پاسـگاه فکـه را شـامل می شـد، 
حساسـیت های بیشـتری را بـر انگیختـه و باعـث شـد تـا گـزارش مفصلـی 
از ایـن اقدامـات خطرنـاک و تحریک آمیـز بـه عـرض فرماندهـی هنـگ 
سوسـنگرد رسـانده شـده و ایشـان را وادار نمایـد کـه بـه همـراه فرمانـده 
گروهـان از تمامـی پاسـگاه های مـرزی و موقعیـت متقابـل  آنهـا در داخل 
خـاک عـراق بازدیـد و اشـراف بیشـتری بـر عملیـات وسـیع عراقی هـا در 
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مرزهـای مشـترک ایـران وعـراق در ایـن بخـش از خـط مرزی پیـدا کند. 
ایـن اقـدام میدانـی فرمانـده گروهـان هویـزه، حساسـیت های بیشـتری 
را در فرمانـده هنـگ سوسـنگرد ایجـاد و باعـث شـد کـه بـه ایشـان ابـاغ 
شـود بـرای انعـکاس ایـن گزارش هـای تامل برانگیـز و مسـئولانه، فرمانده 
بـا  گروهـان هویزه)سـتوان دوم شـهبازی(  بـه سـمت اهـواز عزیمـت و 
همراهـی فرمانـده ناحیـه اسـتان، نتایـج ایـن گزارش هـا را تسـلیم اسـتاندار 

کنند.  خوزسـتان 
هماهنگی هـای لازم بـه فوریـت انجام و فرمانده گروهـان هویزه با تهیه 
گزارش هـای لازم بـه فرماندهـی ناحیـه خوزسـتان مراجعه و بعـد از توجیه 
وضعیـت منطقـه و هماهنگی هـای لازم بـرای بیـان و شـرح ماوقـع و دیدار 
حضـوری بـا اسـتاندار خوزسـتان راهـی آن سـازمان می شـود  اما بـه دلیل 
عـدم حضـور اسـتاندار کـه بـرای ماموریتـی اداری، اسـتانداری را تـرک 
گفتـه بـود، بـا معـاون وقـت سیاسـی امنیتـی اسـتانداری )آقـای فروزنـده( 
ماقـات و مراتـب را بـا وی در میـان می گـذارد. هماهنگـی لازم صـورت 
گرفتـه و فرمانـده گروهـان در اتـاق معـاون اسـتانداری بـا ایشـان ماقـات 
می کنـد. پـس از خـوش و بش هـای معمـول و تعارفـات مرسـوم سـتوان 
بیـان حرف هـا  بـه مسـئولان اسـتانی و  بـرای رسـیدن  دوم شـهبازی کـه 
و مشـاهدات خـود راهـی طولانـی را پیمـوده و بارهـا بـر لـزوم شـنیدن 
حرف هایـش کـه حاصـل تـاش او و همکارانـش در جمع بنـدی اتفاقات 
میدانـی و واقعیت هـای تلـخ نقطـه صفـر مـرزی بـود، اصـرار کـرده بـود، 
از معـاون سیاسـی امنیتـی استاندارخواسـت بـرای شـنیدن کامـل و جامـع 

صحبت هـا و گـزارش او بـه اتـاق توجیـه برونـد. 

حضور در اتاق توجیه و بیان حساسیت مرز ایران و عراق در  
اردیبهشت 59 

موافقـت حاصـل و فرمانـده بـه اتفـاق معـاون اسـتاندار بـه اتـاق توجیه 
رفتند. فرمانده شـهبازی که دلی پر و سـری پر شـور برای بیان واقعیت های 
روزمـره مناطـق صفـر مـرزی به خصـوص در حوزه اسـتحفاظی  داشـت و 
فضایـی مناسـب بـرای بیـان دغدغه های شـغلی و حرفه ای خـود پیدا کرده 
بـود، سـخن آغـاز کـرده و حـدود یک سـاعت و نیـم از زوایـای مختلف 
بـه واقعیت هـای تلخـی کـه مدت هـا بـود او و یارانـش را نگـران و دل 
چرکیـن کـرده بـود، پرداخـت. بـا صدایـی کـه گاه اوج می گرفـت، گاه 
آرام می شـد و گاه بـا بغضـی  مانـده در گلـو کـه راه را بـر بیـان سـلیس او 
می بسـت، نـکات و مسـائلی را کـه از نـگاه او دانسـتن آنها برای مسـئولان 
اسـتانی و حتـی فراتـر از آنـان بـرای مسـئولان مملکتی مهـم و حیاتی بود، 

بیـان کرد. 
او در پایـان گـزارش مفصـل خـود افـزود: بـرادر گرامی، آقـای معاون 
دغدغـه  و  دل  و حـرف  وظیفـه خـودم  را  آنچـه  مـن  اسـتاندار!  محتـرم 
همرزمانـم در خصـوص خطـرات ناشـی از تحـرکات غیرمسـئولانه ارتش 
عـراق در حـوزه اسـتحفاظی گروهـان هویـزه بـود و در دل داشـتم بر زبان 
آوردم. امیـدوارم بلنـدی صـدا و لـرزش صوتـم را کـه احیانـا گوش شـما 
را آزرده اسـت، بـر مـن ببخشـایید. تقاضـا دارم کـه سـخنان صادقانـه مـن 
را جـدی بگیریـد و آنهـا را حاصـل احساسـات و غلیـان عواطـف جوانـی 
کـم تجربـه و پـر شـور ندانیـد کـه خواسـته اسـت، کار و مسـئولیت خـود 
و اقدامـات انجـام شـده در منطقـه اسـتحفاظی خـود را بـزرگ جلـوه دهد 
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و بخواهـد بـا اغـراق و غلـو، تحـرکات خطرنـاک عراقی هـا را بیشـتر از 
میزانـی کـه می توانـد خطرآفریـن باشـد نشـان دهـد. 

شـاید مـن بـرای چنیـن مسـئولیت سـنگینی کمـی جـوان و کم تجربـه 
بـه نظـر برسـم، امـا مطمئـن باشـید کـه واقعیت هـای تلخـی کـه امـروز در 
نقـاط صفـر مـرزی مـا بـا عـراق جریـان دارد، خطرناک تـر و جدی تـر از 
آن اسـت کـه حتـی بـه چشـم جوانـی کم تجربـه نیایـد و بایـد اذعـان کنم 
کـه اگـر روزی عراقی هـا تصمیـم بـه تجـاوز بـه ایـران اسـامی بگیرنـد، 
هیـچ نیـروی مدافعـی بجـز سـربازان و افسـران مسـتقر در ایـن پاسـگاه ها 
وجـود نخواهـد داشـت تا جلـودار آنها شـود و اگر چنین اتفاقـی رخ دهد 
متاسـفانه عراقی هـا بـدون کمتریـن مقاومتـی قـادر خواهنـد بـود تـا ظرف 
چنـد روز بـه اهـواز برسـند و خسـارت های جبران ناپذیری را بـه جغرافیا و 

آبـروی بین المللـی ایـن کشـور کهـن وارد نماینـد. 
مـن آنچـه را لازم دانسـتم صادقانـه بـا شـما در میـان گذاشـتم و با قلبی 
آرام ایـن اتـاق را بـرای ادامـه خدمـت در خـط مقـدم جبهـه رویارویـی با 
دشـمن تـرک می کنـم. امیـدوارم پیش بینی هـای مـا از قصد شـوم دشـمن 
هیـچ گاه محقـق نشـود، اما اگـر چنین اتفاقی صـورت گیـرد، فرزندان این 
مـرز و بـوم، مـا و شـما و مسـئولانی را کـه ایـن هشـدارها و گزارش هـای 

صادقانـه را نشـنیده گرفته باشـند، هیـچ گاه نخواهند بخشـید.    

بی نتیجه ماندن گزارش ها و قرار گرفتن در آستانه تهاجم 
گرچـه ایـن افسـر شـجاع و جسـور بـا ایـن گـزارش حضـوری تـاش 
می کنـد تـا حساسـیت مسـئولین را بیـش از پیـش بـر انگیـزد و آنـان را 

نسـبت به مسـائل حساسـی که در مرزهای جنوب غربی کشـور می گذرد 
آگاه تـر کنـد، امـا بنـا بـه مسـئولیتی کـه در منطقـه دارد، بـه طـور دقیـق و 
شـبانه روزی مترصـد تحـرکات و اقدامـات ارتـش بعـث عـراق در منطقـه 

اسـتحفاظی خود اسـت. 
او بعـد از آن ماقـات در اردیبهشـت مـاه همچنـان منتظـر اقدامـات 
مسـئولان مافـوق می مانـد، امـا خبـری از آن سـوی میزهـا نمی رسـد و بعد 
از پشـت سـر گذاشـتن ماه خرداد، روزهای آبسـتن حوادث در تیرماه فرا 
می رسـند، انـگار کـه شمارشـی معکـوس و نامحسـوس از سـوی دشـمن 
ظاهـرا خفتـه در آن سـوی مرزهـا، کلیـد خـورده اسـت که صـدای تیک 
تـاک آن روز بـه روز بـا وضـوح بیشـتری بـه گـوش تیـز و شـنوای ایـن 
افسـر شـجاع و همرزمان او می رسـد.  سـردار رشـید و آزاده شـهبازی در 
خاطـرات خـود از آن دوران پـر التهـاب چنیـن یـاد می کنـد و می گویـد: 
...هشـدارهای مـن مبنـی بر تحرکات محسـوس عـراق به مبادی مسـئول و 
بالادسـتی ادامـه داشـت تا این کـه در تیرماه ١٣٥9 گـزارش دادم عراقی ها 
حـدود سـه لشـکر زرهـی و پیاده در فاصله سـه یـا چهارکیلومتـری از مرز 
بـا هـدف حملـه بـه ایـران متمرکـز کرده انـد و مـا بـه نیـروی کمکـی نیاز 
داریـم. دسـتور بدهیـد از لشـکر 9٢ اهـواز بـه کمـک مـا بیاینـد. مـا در 
گزارش هـا اصـرار می کردیـم کـه بایـد متناسـب بـا تعـداد عراقی هـا، در 

مـرز آرایـش نظامـی بگیریم. 
مرکـز  عـراق  توپخانـه   ١٣٥9 مردادمـاه  در  و  گذشـت  هـم  تیرمـاه 
فرماندهـی مـا و برخـی نقـاط شـهر هویـزه را گلولـه بـاران کـرد. هـدف 
نیروهـای عراقـی از ایـن اقـدام ایجـاد رعب و وحشـت در میان مـردم بود 

فصل اول
تحرکات دشمن قبل از اعام رسمی و تحمیل جنگ



ایستاده چون سرو
داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت

6263

تـا شـهر را تخلیـه و راه آنـان را بـرای تسـخیر شـهر هموار کننـد. در همان 
روزهـا کـه مـن منتظر تولـد اولین فرزنـدم بـود، گلوله توپی هم به سـقف 
خانـه مـا اصابـت کـرد و آن را فـرو ریخـت. خوشـبختانه در آن هنـگام 
همسـرم بـرای تولـد فرزندمـان به همـراه مادرش بـه نهاوند رفته بـود و این 
حادثـه نتوانسـت بـه او و میهمـان کوچکـی کـه منتظـرش بودیـم آسـیبی 

برساند. 
بیـن هنـگ ژاندارمـری و  بـا پیچیده تـر شـدن شـرایط، رفت وآمـد    
پاسـگاه ها زیـاد شـد. سـعی می کـردم در آن شـرایط بحرانـی بـا حضـور 
در کنـار پرسـنل تحـت امـر خـودم بـه افـراد گروهـان روحیـه بدهـم و 
آنـان را بـرای رویارویـی بـا شـرایط سـخت و غیـر قابـل پیش بینـی  آماده 
نـگاه دارم. روزهـای نیمـه دوم مردادمـاه هـم به سـرعت سـپری می شـوند 
اسـت.  تیزتـر شـده  و  تنـد  روزهـای سـرگردانی، گزارش هـا  ایـن  در  و 
درخواسـت های پـی در پـی مـا بـرای دریافـت کمـک بی جـواب مانده و 
صـدای مبهـم شـمارش معکوسـی که از سـوی دشـمن به طور غیررسـمی 
آغـاز شـده بـود، نمی توانسـت از چشـمان تیزبیـن مـن و همرزمانـم که در 
فاصلـه ای کـم با آنـان زندگی می کردیـم پنهان بمانـد و آهنگ نحس آن 
گوش های مـان را مـی آزرد. مـا بـا تمـام وجـود خطـر را احسـاس کـرده و 
درخواسـت های مان تبدیـل بـه هشـدار های پیاپـی و داد و فریاد شـده بود. 

امـا کـو گوش شـنوا! 
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آغاز رسمی جنگ تحمیلی 
کاردار  سـال ١٣٥9  شـهریور  و ششـم  بیسـت  روز  در  عـراق  دولـت 
سـفارت جمهـوری اسـامی ایـران در بغـداد را بـه وزارت امـور خارجـه 
احضـار کـرد و بـا ابـاغ یادداشـتی رسـمی بـه وی اعـام کـرد، دولـت 
جمهـوری عـراق توافـق الجزیـره بیـن دو کشـور را قبـول نـدارد و آن را 

می کنـد.   اعـام  بی اعتبـار 
روزهـای پایانـی شـهریور مـاه ١٣٥9در راه هسـتند، تحـرکات ارتـش 
بعثـی عـراق در مرزهـای مشـترک ایـران افزایـش یافتـه و پـس از آن همه 
گزارش، درخواسـت و هشـدار فرماندهـان عملیاتی در منطقـه، فرماندهان 
ارشـد نظامـی مسـتقر در منطقـه مرزی نیروهـای رزمی و نظامـی خود را به 
حـال آمـاده بـاش در می آورنـد. نیروهـای مسـتقر در پاسـگاه های مـرزی 
هـم در مراکـزی ماننـد هویـزه و سوسـنگرد بـه حالـت آمـاده بـاش کامل 

در می آینـد. 
فرمانـده وقـت گروهـان هویـزه، شـرایط آن روزهـای بحرانـی را کـه 
نهایتـا بـه حمله گسـترده عراق به ایران منجر شـد، چنیـن توصیف می کند: 
... حملـه گسـترده عـراق در سـی ویکم شـهریور ١٣٥9 آغـاز شـد. ابتدا از 
فکـه بـه مـا گزارش رسـید کـه پاسـگاه فکـه سـقوط کـرده و عراقی ها در 

حـال پیشـروی در داخـل خـاک ایران هسـتند و بعد از آن پـی در پی خبر 
سـقوط پاسـگاه های مرزی منتشـر می شـد. 

فرمانـده ژاندارمـری کل کشـور، جنـاب سـرهنگ فـروزان در محـل 
اسـتقرار هنـگ سـخنرانی کـرده و نحـوه حملـه عراقی ها را برای ما شـرح 
داد و گفـت: حملـه معنـی اش این اسـت که چهار تا لشـکر از پایین حمله 
می کننـد و بـالا می آینـد  و از آسـمان سـی – چهـل فروند هواپیمـا منطقه 
را می کوبنـد. این هـا عائـم حملـه اسـت و شـما الان بایـد بـا هـر آنچه در 

تـوان داریـد، آمـاده رزم و دفاع باشـید. 
در همیـن حـال، خبر رسـید عراقی ها به رودخانـه کرخه کور که 
قسـمتی از آن از سوسـنگرد می گذرد، رسـیده اند. همان جا فرمانده 
نیرو)ژاندارمـری کل کشـور(  پرسـید: چه کسـی داوطلب می شـود 
بـه آنجـا بـرود؟ من بی درنـگ داوطلب شـدم و با تعـدادی از بچه ها 
بـه سـوی آن منطقـه حرکـت کردیـم. جالـب این کـه تسـلیحات ما 
شـامل چنـد قبضـه ژ- سـه، آرپی جـی هفـت و سـاح های انفـرادی 

بود. 
عراقی هـا در تـاش بودنـد تـا روی رودخانـه کرخـه کـور، پـل بزننـد 
تـا بـه ایـن طـرف آب بیاینـد، ولـی مـا بـا آنهـا درگیـر و مانـع ایـن کار 
شـدیم...  نبـرد و درگیـری مـا در کرخـه کـور از اول تـا چهـارم مهرمـاه 
ادامـه یافـت کـه در روز چهـارم مـن در همـان لـب آب، از ناحیـه کتـف 
سـمت چـپ، گلولـه خـوردم و زخمـی شـدم، لـذا بـه پشـت خـط انتقالم 

دادنـد. )کاظمـی،١٣8٣ ص ٤٢(
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شیر در دام دشمن 
آزاده  شـهبازی بعـد از نقـل رشـادت های سـربازان و افسـران رشـید 
اسـام و دیگـر نیروهـای رزمنـده کـه مانع پیشـروی و اسـتیای دشـمن بر 
مناطـق اسـتراتژیک آن نواحـی می شـدند، حوادث روزهـای بعدی جنگ 
را کـه نهایتـا منجـر بـه اسـارت او و تنـی چند از یارانش شـد، چنین شـرح 
می دهـد: ... بیسـت و پنجـم آبـان مـاه ١٣٥9 )در حالی که حـدود ٥٥ روز 
از تهاجـم همـه جانبـه عـراق علیـه جمهـوری اسـامی ایران می گذشـت( 
مهم تریـن روز و مهم تریـن نقطـه عطـف جنگـی مـن محسـوب می شـود. 
واقعـا آن روز در آن منطقـه محشـری بـر پا بـود. دهاویه قتلگاه شـده بود 
و بچه هـا بـا تمـام وجـود و غیـرت خـود و با هر آنچـه در توان و دسـترس 
داشـتند می جنگیدنـد. شـجاعت، مردانگـی و از جـان گذشـتگی در میـان 
بچه هـا  و در پیـکار بـا دشـمن بین آنها مـوج می زد. می تـوان گفت در آن 
روز خونیـن، خـون مقـدس امام حسـین)ع( در رگ همه آنها می جوشـید. 
آنهـا شـجاعانه می جنگیدنـد و مظلومانـه شـهید و مجروح می شـدند. عقبه 
مـا خالـی و خبـری از تـدارکات، لجسـتیک و قـوای کمکـی نبـود. با این 
حـال نیروهـای رزمنـده چـون بـه شـهادت و رسـتگاری ایمـان داشـتند، 
مردانـه می جنگیدنـد و یکـی یکـی از دم تیغ سـاح های مخرب و آتشـبار 

می گذشتند.  دشـمن 
در همیـن اوضـاع و احـوال بـود که مـن هـم از ناحیه کمر و بـا اصابت 
ترکـش خمپـاره مجـروح و به شـدت به زمین پرت شـدم. از سـویی دیگر 
زخـم و جراحـت کتفـم عـود کـرده و دچـار خون ریزی شـده بـود. وقتی 
بـه خـود آمـدم دیـدم کـه بـه همـراه یـک سـرباز مجـروح داخـل باتـاق 

افتاده ایـم و وضعیـت بـه گونـه ای اسـت کـه در تیررس دشـمن هسـتیم. با 
همـه مجروحیـت و زخم هایـی کـه برداشـته بودیـم، جـای درنـگ و تامل 
نبـود، بـه زحمـت خـود را درون شـیار و نقبـی در همان نزدیکی کشـیدیم 

تـا از تیررس دشـمن خارج شـویم. 
خـون زیـادی از مـن رفتـه بـود. سـرباز مجـروح هـم از ناحیـه شـکم و 
پـا زخمـی شـده بـود. لباسـم را پـاره کـرده و زخـم او را بسـتم و او هـم با 
لباسـش زخـم و جراحـت من را بسـت. قادر بـه حرکت نبودیـم، زیرا اگر 
از آن نقطـه خـارج می شـدیم، حتمـا از سـوی دشـمن مـورد اصابـت قرار 
می گرفتیـم. منتظـر ماندیـم تـا هـوا تاریک شـود و بچه هـا که بـرای تخلیه 
شـهدا و مجروحیـن بـه منطقـه می آینـد، مـا را هم نجـات دهند. خورشـید 
بیـن سـاعت پنـج و شـش غـروب می کـرد و بایـد تـا آن سـاعت طاقـت 

می آوردیـم. 
زمـان بـه کنـدی می گذشـت و همان طور کـه منتظر تاریک شـدن هوا 
و آمـدن بچه هـا بودیـم؛ صـدای زره پوشـی را شـنیدیم کـه بـه مـا نزدیک 
می شـد. سـرم را اندکـی از شـیار بـالا آوردم ، شـماره های نوشـته بـر روی 
زره پـوش فارسـی بـود )غافـل از ایـن کـه شـماره های اعـداد عربـی نیـز به 
جـز عـدد٣ ماننـد اعـداد فارسـی هسـتند(. بـا همـه زخم هایـی که برداشـته 
بودیـم و لحظـات سـختی که بر ما گذشـته بـود، از این اتفـاق حس خوبی 
داشـتم و از ایـن کـه تـا چنـد لحظه دیگـر نجـات خواهیم یافت، احسـاس 

شـعف و شـادی می کردم. 
زره پـوش بـه مـا نزدیـک و نزدیک تـر شـد. بـا دقـت در صحنـه ای که 
شـاهدش بـودم، مـات و مبهـوت شـدم. نفرات اطـراف زره پـوش کاه بره 
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)کاه مخصـوص تـکاوران عراقـی( بر سـر داشـتند.
 زمـان برایـم متوقف شـده بود، انگار آبی سـرد بر همه وجودم پاشـیده 
بودنـد و سراسـر بدنـم یـخ زده بـود. آنچـه را می دیـدم بـاور نمی کـردم، 
آن لحظـه آرزو کـردم کاش زمیـن دهـان بـاز کنـد و مـرا ببلعـد. تمـام 
غـرورم پایمـال شـده بود و خـودم را خرد شـده و بی اراده می دیـدم. برایم 
باورکردنـی نبـود؛ مـن! شـهبازی! بـه ایـن سـادگی گرفتـار دشـمن شـده 
ایـام عمـرم را تجربـه  ناراحت کننده تریـن  تلخ تریـن و  باشـم. آن لحظـه 
کـردم...، لحظـات خیلـی به سـختی می گذشـت، بـه گونه ای کـه حالا هم 
بعـد از گذشـت بیـش از ٣٥ سـال هنوز یـادآوری آن صحنه کامـم را تلخ 
می کنـد. در یـک آن تمـام زندگـی ٢٧ سـاله ام را مـرور کـردم، هنـوز از 
تولـد دختـرم ٤٥ روز بیشـتر نگذشـته بـود و آن لحظـه نمی توانسـتم تصور 
کنـم زمانـی کـه بـاز می گـردم او ١٠ سـاله و کاس پنجم دبسـتان خواهد 

بـود... .)کاظمـی، ١٣8٣ ص ٤8( 

از تنومه تا ابوغریب
.... روز بیسـت و ششـم آبـان مـاه مـا را سـوار بر وانـت به پایـگاه تنومه 
عـراق بردنـد. البتـه توقف ما در تنومـه کوتاه بود و بعد از یکی دو سـاعت 
بـه سـوی العمـاره بـرده شـدیم. لحظات بسـیار سـختی بـود و به دلیـل این 
کـه در لحظـه اسـیر شـدن ضربـه محکمـی بـه گوشـم وارد کـرده بودنـد، 
گوشـم جراحـت پیـدا کـرده و ضمـن این کـه شـنوایی آن کم شـده بود، 
چـرک و خـون از آن جـاری می شـد و بـه شـدت آزارم مـی داد. کم کـم 
بازجویی هـای تکـراری هـم شـروع شـد و مـن در هـر نوبـت جـز تکـرار 

ایـن جملـه کـه : سـتوان یکـم ژانـدارم، شـهاب الدیـن شـهبازی، فرزنـد 
کریـم هسـتم، حرفـی بـر زبـان نمـی آوردم و آنهـا هـر چـه می پرسـیدند، 
همـان جملـه را تحویلشـان مـی دادم. اتفاقـات تلـخ دوران اسـارت پایانـی 
نداشـت و چنـد روز بعـد کـه حیـن بازجویـی اظهـار کـردم: امـام خمینـی 
رهبـر ماسـت، همـان گونـه کـه امـام علـی)ع( و امـام حسـین)ع( رهبـر و 
مقتـدای مـا هسـتند، صبرشـان از ایـن همـه دلدادگـی سـربازان خمینـی به 
آن رهبـر بـزرگ و وفـاداری مـا بـه آن بزرگمـرد بـه سـر آمد و شـروع به 
فحاشـی و پرخـاش کردنـد. یکـی از آنـان خیلـی محکم با لگد بـه پهلویم 
کـه مجـروح بـود، کوبیـد و زمانی کـه به دیـوار برخورد کـردم و به زمین 
افتـادم، همگـی بـالای سـرم جمـع شـده و بـا پوتین هـای سـنگین خـود به 
سـر و صورتـم می کوبیدنـد. چهـره ام غـرق در خـون شـده بـود، آنهـا مرا 
کشان کشـان بـه کنار درختـی در محوطه آوردند، دسـت و پایم را محکم 
بـه درخـت بسـتند و دورم حلقـه زدند. انگار احساسـات قلبـی و اعتقادات 
مـن نسـبت بـه رهبـرم برایشـان عجیـب و شـاید هـم تـرس آور بـود. آنهـا 
دوبـاره نواختـن مـن را آغـاز کردند. یکی با مشـت بـه دهانـم می کوبید و 
دیگـری بـه گوشـم تازیانـه مـی زد و نفر بعـدی با قنـداق تفنگ به سـینه و 

شـکمم می کوفـت... .)کاظمـی،١٣8٣ص ٥٣(
روزهـای سـخت اسـارت ما  در انتقـال از اردوگاهی بـه اردوگاه دیگر 
ادامـه داشـت  و حـالا  در روزهـای منتهـی بـه پایـان بهمـن مـاه ١٣٥9سـه 
ماهـی از اسـارت مـا بـه دسـت عراقی ها می گذشـت. بـه یاد آیه ٤٠ سـوره 
مبارکه یـس افتاده بودم که خداونـد متعال می فرماید: نـه )در گردش منظم 
عالـم( خورشـید را شـاید کـه بـه مـاه فـرا رسـد و نـه شـب بـر روز سـبقت 
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گیـرد و هـر یـک بـر مـدار معینّی )در ایـن دریـای بی پایان( شـناورند.
 بـا وضعیتـی کـه مـا در عـدم درک درسـت زمـان و مـکان داشـتیم 
اندیشـیدن بـه ایـن آیه خیلـی برایم درس آمـوز و آرامش بخش بـود. انگار 
مـا بایـد بـه خیلـی از موضوعـات تکـراری عـادت می کردیـم و تـا روز 
آزادی کـه از زمـان و حتـی مـکان آن تصـور و چشـم اندازی نداشـتیم، 
بـه روزمرگـی و تحمـل سرنوشـتی کـه بـا آن همـراه شـده بودیـم، تن در 
می دادیـم. امـا در کنـار همه آن سـکون و تکـرار و تکرار، اثـرات جانکاه 
ایـن جنـگ تحمیلـی -کـه مـا بخشـی از قربانیـان اهـداف پوچ و پوشـالی 
بعثیـون عـراق بودیـم-  مـا و خانواده هـای ایرانـی و عراقـی و منطقـه را 
تحـت تاثیـر اثـرات سـوء و مخـرب خـود قـرار داده بـود. مـا بـا خودمـان 
پیمـان بسـته بودیـم کـه بـه تقـاص همـه ناجوانمردی هایـی کـه می دیدیم، 
روحیـه خودمـان را در سـخت ترین شـرایط حفـظ و دسـت از اسـتقامت 
و پایـداری بـرای اهـداف مقـدس خودمـان کـه همانـا دفـاع از دیـن مبین 
اسـام، رهبـری انقـاب و کیـان میهـن بـود بـر نداریـم و حـال کـه توفیق 
مبـارزه رو در رو بـا دشـمن را از دسـت داده ایـم، همـه لحظه هـای او را 

تبدیـل بـه کابوسـی وحشـتناک کنیم. 

وضعیت اسف انگیز اردوگاه ها و زندان های عراق 
مفصـل  حدیـث  هـم  عـراق  زندان هـای  و  اردوگاه هـا  بـد  وضعیـت 
خـود را دارد. بـه عنـوان نمونـه وضعیـت زنـدان ابوغریـب توسـط آقایـان 
غـام یوسـفیان، محمـد رضایـی و ابراهیـم عزیـزی از آزادگان سـرافراز 
این گونـه توصیـف شـده اسـت: مـا در آن روزهـا در زنـدان ابوغریب ایام 

اسـارت را سـپری می کردیـم. زندانـی کـه 8٢ نفر از افسـران ارتـش ایران 
در رده هـای مختلـف بـه عنـوان اسـیر زندانـی در آن نگهداری می شـدند. 
در آن تاریـخ کـه حـدود پنـج مـاه از آغـاز جنـگ تحمیلـی می گذشـت، 
کل اسـرای ایرانـی درعـراق از حـدود ١٠٠٠ نفـر تجـاوز نمی کـرد. البتـه 
سـایر اسـیران ایرانـی شـامل برخـی افسـران، درجـه داران و افـراد عـادی 
در دیگـر اردوگاه هـا و زندان هـای عـراق نگهـداری می شـدند و هـر چـه 
زمـان می گذشـت بـر تعـداد اسـرا افـزوده می شـد. در ایـن میـان برخـی از 
اسـرا شـامل غیـر نظامیانـی بودنـد که مـزدوران عراقـی آنهـا را در جاده ها 
و یـا در زمین هـای کشـاورزی بـه اسـارت گرفتـه و ضمـن دزدیـدن مردم 
عـادی، آنهـا را بـا نـام اسـیر در لیسـت های صلیب سـرخ جهانـی ثبت نـام 

می کردنـد. 
امـا 8٢ نفـر اسـرایی کـه از آنان یاد شـد، بیشـتر افسـرانی بودنـد که در 
میـان آنـان خلبانـان هواپیماهـای جنگـی نیـز دیـده می شـدند. در روزها و 
ماه هـای اولیـه جنـگ این خلبانان شـجاع و از جان گذشـته ضمـن بمباران 
مواضـع دشـمن و پشـتیبانی از نیروهـای عملیاتـی، ماموریت هایـی را انجام 
می دادنـد کـه گاه مورد اصابـت پدافندهای ضدهوایی دشـمن قرار گرفته 
و پـس از آسـیب دیـدن هواپیمـای خـود ناچار بـه پریـدن در منطقه تحت 
اشـغال دشـمن شـده و بـه اسـارت در می آمدنـد. تعـداد زیـادی از آنان به 
هنـگام پریـدن)Eject( از هواپیمـای در حـال سـقوط، دچـار سـانحه شـده 
و  دسـت ها یـا کمـر آنـان بـه دلیـل فشـارهای وارده یـا سـقوط در مناطـق 

ناهمـوار می شکسـت و آنـان را دچـار شـرایطی سـخت می کرد. 
تعدادی از افسـران نیروی زمینی ارتش و تعدادی از افسران ژاندارمری 
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کـه وظیفـه حفـظ مرز صرفا بـر عهده آنان بـود، به لحـاظ خدمت در خط 
صفـر مـرزی از اولیـن کسـانی بودند که با دشـمن رودررو شـده و پس از 
مقاومت هـای جانانـه بـه دلایـل متعـدد به اسـارت دشـمن درآمـده بودند. 

همچنین تعدادی از افسـران شـهربانی در میان این اسـرا دیده می شـدند.  
نگهـداری  آن  در  وظیفه شـناس  و  شـریف  افسـران  ایـن  کـه  مکانـی 
می شـدند، فضایـی تقریبـا مسـتطیل شـکل بـه ابعـاد تقریبـی ١٠ متـر در 8 
متـر بـود کـه افـراد بـه صـورت دو ردیف و بـه شـکل کتابی در کنـار هم 
می خوابیدنـد و چـون معمـولا ایـن دو ردیـف، تکافـوی افـراد حاضـر را 
نمی کـرد، افـراد باقـی مانـده مجبـور بودنـد در ردیـف سـوم و مابیـن ایـن 
دو ردیـف بـه صـورت قائـم بـه دو ردیـف دیگـر جایـی بـرای خـود پیـدا 
کننـد. نـور و روشـنایی ایـن اتـاق هـم بسـیار کـم و نامطلوب بـود و چون 
پنجره هـای دو طـرف اتـاق بـا در پوش هـای فلـزی و مقوایـی کاما بسـته 
شـده بـود، نـوری به ایـن اتاق نمی رسـید و افـراد هـم نمی توانسـتند بیرون 
اتـاق را ببیننـد. چنـدی بعـد که اسـرا بـا اعتـراض و اعتصاب توانسـتند این 
درپوش هـا را بردارنـد متوجـه شـدند کـه بعثی ها میکروفون هـای کوچک 
اسـتراق سـمع را پشـت آنهـا جاسـازی کرده انـد تـا بـه راحتـی مکالمـات 

افسـران ایرانـی را شـنود کنند. 
در ایـن زنـدان نیـز ماننـد بسـیاری از زندان هـا و اردوگاه هـای عـراق 
کـه اسـرای ایرانـی در آن نگهـداری می شـدند، تغذیه، بسـیار نامناسـب و 
بی کیفیـت بـود. صبحانـه این زنـدان آش معروفی بود که در سـربازخانه ها 
داده می شـود و آبکـی و بی مـزه بـود، برای ناهـار معمولا مقـداری برنج با 
خـورش و گاهـی بـا کاهـو یـا سـبزیجاتی ماننـد برگ شـلغم داده می شـد 

کـه حتـی بـرای سـیر شـدن یک بچـه ٥ یا ٦ سـاله هـم کفایـت نمی کرد و 
هیچ گونـه افزودنـی بـه عنـوان دسـر بـه همراه نداشـت. بـرای شـام اندکی 
گوشـت شـتر که گاهی در کنار آن مقدار کمی سـیب زمینی سـرخ کرده 
هـم بـود می دادنـد که به هیچ وجـه برای تغذیـه یک فرد بزرگسـال کافی 
نبـود. ایـن در حالـی بود کـه به کـرات و در هنگام صرف غـذا  چراغ ها را 
خامـوش می کردنـد تـا افـراد در روشـنایی نتواننـد از غـذا اسـتفاده کنند و 
بعثی هـا نیـز بتواننـد حرف هـای رد و بدل شـده بین افسـران را بهتر بشـنوند 

و بـه موقـع از آن اسـتفاده کنند.
 

فضای پلیسی زندان ها به تقلید از زندان های شوروی سابق 
جـو ایـن زنـدان و اکثـر اردوگاه هـای عـراق که اسـرای ایرانـی در آن 
نـگاه داشـته می شـدند، فضایـی کامـا پلیسـی و خشـک و بـدون انعطاف 
بـود تـا بتواننـد اسـرای جنگـی را ماننـد زندانیـان سیاسـی، مطیـع و اسـیر 
برنامه هـا و اهـداف خـود کننـد و هرگونـه مقاومـت جسـمی و روحـی او 
را در همـان نطفـه خفـه کننـد. خصوصـا کـه رژیـم عفلقی بعث عـراق در 
این گونـه مسـائل و در اداره ایـن زندان هـا از سیسـتم امنیتـی و حرفـه ای 
نظـام شوروی)سـابق( کپـی بـرداری کـرده و بر اسـاس برنامه هـا و اهداف 
مبتنـی بـر اختناق و فشـار در شـوروی، این زندان هـا و اردوگاه هـا را اداره 

می کردنـد. 
آنهـا می خواسـتند کـه اهـداف و برنامه های خـود را با بـه کارگرفتن 
را  مخالفـی  صـدای  هـر  و  عملـی  وحشـت،  و  رعـب  ایجـاد  و  زور 
در گلـو خفـه کننـد. امـا از ایـن اصـل مهـم غافـل بودنـد کـه گوهـر 
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آزادی و آزاداندیشـی درانسـان ها آنقـدر مهـم و قـوی اسـت کـه اگـر 
جایـگاه آن لحـاظ نشـود، مدیریـت مجموعه هـای انسـانی آن گونـه که 
اداره کننـدگان ایـن مکان هـا انتظار دارنـد، صورت نمی گیـرد. همچنین 
بـا غفلـت از ایـن موضـوع که هر چـه خشـونت و ارعاب و فشـار فزونی 
یابـد، فنـر و اهـرم تحـت فشـار ایـن نیـرو قوی تـر و در صـورت عمـل 
تعاملـی  روابـط  برقـراری  از  بعثی هـا  کـردن، مخرب تـر خواهـد شـد، 
بـا اسـرا خـودداری می کردنـد کـه بـه همیـن جهـت فشـارهای جانـکاه 
وارده بـر اسـرا مسئله سـاز شـده و در چندیـن مـورد باعـث شـورش و 

اعتراض هـای دامنـه دار آنـان شـد. 
تجربه ای که بارها در زندان ها و اسـارتگاه های خشـن نظام کمونیستی 
)شـوروی سـابق( نیز رخ داده و باعث قتل نگهبانان زندان و کشـته شـدن 
زندانیـان و دیگـر عوامـل حاضـر در ایـن زندان هـا شـده بـود. بـه گونه ای 
کـه نقـل می کننـد، جریمه شـورش در زندان ها و اسـارتگاه های شـوروی 
بهـای سـنگینی بـود و گاه زندانیـان مجبـور بودنـد مدت هـای زیـادی را 
در شـرایط سـخت و دشـوار قطـب شـمال بـرای زندانبانـان خـود بیگاری 

. کنند
 امـا آزادگان ایرانـی در زندان هـای عـراق حـدی را برای تحمل فشـار 
و نامایمـات تحمیلـی از سـوی عراقی ها برای خودشـان تعییـن کرده و به 
همیـن جهـت هـرگاه فشـار از حد متعادل خود بیشـتر می شـد، بـا همدلی، 
وحـدت و یکپارچگـی تـاش می کردنـد تـا بـا اقداماتـی ماننـد اعتصـاب 
غـذا یـا تجمع هـای کوچـک و بزرگ کـه امـکان آن فراهم بـود، حتی از 

دشـمن نیـز امتیاز کسـب کـرده و وضعیت خـود را بهبود ببخشـند. 

درک ارزش نعمت بزرگ آزادی 
از  باشـد کـه هـدف  داشـته  توجـه  بایـد  ایـن سـطور  خواننـده عزیـز 
بیـان ایـن نـکات کـه برخواسـته از تجربـه ١٠ سـاله اسـارت در زندان هـا 
و اردوگاه هـای مخـوف رژیـم بعثـی در عـراق اسـت، بـدان جهـت اسـت 
تـا قـدر و شـان نعمتـی مانند آزادی دانسـته شـود. آزادگان شـریف ایرانی 
در زندان هـای مخـوف عـراق بـه گونـه ای عمـل و بـه شـکلی اسـتقامت و 
پایـداری کردنـد کـه نشـان دهنـد گوهـر جـود انسـان آنقـدر ارزشـمند و 
پربهاسـت کـه حتـی بـرای آزادی آن می تـوان سـال ها حبس و اسـارت را 

تحمـل کـرد و حتـی در قفـس بـه آزادی اندیشـید.  
آب کـه منشـا زندگـی، سـامت و پاکیزگـی اسـت در اردوگاه هـا و 
زندان هـای عـراق قصـه خـاص خـودش را داشـت و معمـولا و عمـدا از 
آوردن آب کافـی و مناسـب و در اختیـار گذاردن آن برای اسـتفاده اسـرا 
دریـغ می کردنـد. معمـولا این گونـه بود که یک بشـکه یا چنـد گالن آب 
می آوردنـد کـه بـا توجـه بـه تراکـم اسـرا در این مکان هـا برای مـدت ٤8 
سـاعت فقـط به انـدازه دو پارچ آب سـهم هر کـدام از بچه ها بـرای انجام 

همـه نیازهـا می شـد و تـو خـود حدیـث مفصل بخـوان از ایـن مجمل!
بـه طـور طبیعـی در چنیـن شـرایطی کـه به دلیـل کمبـود آب امـکان 
نظافـت مرتـب و کافی نبود و افراد آب لازم را برای شستشـو و تمیزکردن 
لباس هـای خـود نداشـتند، بـه مـرور برخی حشـرات مانند شـپش، کک و 
غیـره نیـز در لباس هـا و بـدن آنهـا جـا خـوش می کردنـد و باعـث ایجـاد 
مشـکات مضاعفـی می شـدند. لبـاس زیر اضافی نیـز در اختیار افـراد نبود 
و بـه دلیـل سـهمیه محـدود تیغـی کـه در اختیـار قـرار می گرفـت، افـراد 
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مجبـور بودنـد از آن بـه طـور مشـترک اسـتفاده کننـد کـه ایـن موضـوع 
نیـز خـود عامـل انتشـار و انتقـال برخـی ویروس هـا و بیماری هـا بیـن افراد 
سـاکن در ایـن محیط هـا می شـد و پیدایـش و شـیوع بیماری هـای پوسـتی 
بـه امری عادی و شـایع تبدیل شـده بـود. کما اینکه چندین نفـر به امراض 
پوسـتی مبتـا و دو نفـر نیـز بدنشـان لمـس و دچار نوعی بی حسـی شـدند. 
در آن موقعیت پزشـک یا پزشـکیاری که همیشـه در دسـترس باشـد و 
بتوانـد بـه حجم بالای مشـکات جسـمی آزادگان رسـیدگی کند، وجود 
نداشـت و در بهتریـن شـرایط ماهـی یـک بـار یـک پزشـک عمومـی یـا 
پزشـکیار با مقداری داروی مسکن و سـرماخوردگی وارد زندان می شد و 
به صورت کوپنی اندکی دارو در اختیار نگهبانان و مسـئولان بازداشـتگاه 

قـرار مـی داد کـه در شـرایط حاد و سـخت مورد اسـتفاده قـرار گیرد.   
از سـویی دیگـر عـدم وجـود بهداشـت، نبـود زمـان کافـی و مناسـب 
بـرای هواخـوری، غـذای انـدک و نامناسـب و عواملـی از ایـن دسـت، 
باعـث شـیوع بیماری هـای پوسـتی و آزار و اذیـت مضاعـف اسـرا بـود، 
امـری کـه بخـش زیـادی از آن ناشـی از ایجـاد محدودیت هـای عمدی و 
تضییـع آشـکار و روشـن حقـوق آنـان بود و این افـراد بی گناه را در فشـار 
شـکنجه ای مضاعـف و آزاردهنـده بـه لحـاظ زندگـی جمعـی و روزانـه 

مـی داد.  قرار 

اسارت، هولناک ترین تجربه بشری
آنچه بدان اشـاره شـد برخی مشـکاتی بـود که به دلیل عـدم مدیریت 
اخاقـی و انسـانی افسـران عراقـی، عـدم تعهـد و پایبنـدی آنـان بـه قوانین 

و مقـررات مربـوط بـه اسـرای جنگـی و تعمـد آنان بـر ایجاد فشـار روانی 
بـر اسـرا ایجـاد شـده بـود و با توجـه به روحیـه و منـش افراطـی بعثیون در 
برخـورد بـا کسـانی کـه از نـگاه خودشـان بـا آنهـا درحـال جنـگ بودند، 
قابـل پیش بینـی بـود. تـا مدت هـا و به خصـوص در دوران اولیه به اسـارت 
بـردن نیروهـای ایرانـی توسـط عراقی هـا مسـائل عمـده آزادگان همیـن 
مـواردی بـود که بدان ها اشـاره شـد. معمـولا آزادگان برای کاهش فشـار 
ناشـی از اسـارت و دوری از وطـن و خانـواده، در جمع هـای کوچـک و 
بـزرگ کـه امـکان شـکل گیری آن بـود، مناسـکی ماننـد نمـاز جماعت و 
خوانـدن سـرودهای ملـی و مذهبی را انجام می دادنـد و بدین گونه اندکی 
از تالمات روحی و جسـمی ناشـی از اسـارت، رفتار بد و خشـن مزدوران 
عراقـی، کمبودهـای ایجـاد شـده ناشـی از در اختیار نگذاشـتن آب به قدر 

کافـی و مناسـب و مشـکات ناشـی از تغذیـه را کاهـش می دادند. 
بایـد اشـاره کنیـم کـه اسـارت یکـی از هولناک تریـن تجـارب بشـری 
اسـت کـه بـه دلیل وجوه متعـدد وتاثیـرات غیرانسـانی آن، می تواند اثرات 
سـوء زیـادی را بـر کسـانی کـه در معـرض آن قـرار می گیرنـد، بگـذارد. 
لحظـات سـخت و سـنگینی کـه فرد به اسـارت گرفته شـده، بدون داشـتن 
چشـم اندازی روشـن همـه امیـد و آرزوهای خـود را بر باد رفتـه می بیند و 
اگـر ایمـان قـوی و توکل بر خداوند نباشـد، ممکن اسـت به طـور کلی از 
زندگـی و حیـات خـود ناامیـد شـود و لحظات بسـیار سـخت و دردآوری 
را تجربـه کنـد. همچنیـن یـادآوری خاطـرات و لحظات زندگـی در کنار 
خانـواده و فرزنـدان و همسـر و یـا زندگی با دوسـتان و همشـهریان و قطع 
شـدن همـه نشـانه های ایـن ارتباطـات عاطفـی می توانـد فشـار سـنگین و 
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مضاعفـی را بـر فـرد وارد کند. 
و  جراحـت  بـا  همـراه  اسـارت  اگـر  و  شـرایطی  چنیـن  در 
آسـیب دیدگی های جسـمی عمیـق باشـد، فـرد را دچـار غمـی بـزرگ و 
سرگشـتگی هایی خواهـد کـرد کـه می توانـد تعـادل روحی و روانـی او را 
بـر هـم زده و روحیـه او را بـه کلـی درهـم بریـزد و زندگی در اسـارت را 

و غیرقابـل تحمـل کنـد.  برایـش سـخت 
روزهـای سـخت اسـارت بـا همـه فـراز و فرودهـای خـود می گذشـت 
بـرای  دسـت مایه ای  می توانسـت  کـه  روانـی  و  روحـی  مسـائل  هنـوز  و 
سوءاسـتفاده دشـمن و یارگیری آنان از میان اسـرا برای اهداف مذبوحانه 
آنـان شـکل گیـرد، چهـره کریـه خود را نشـان نـداده بـود. گاهـی اوقات 
بـه نظر می رسـید که فشـار اسـارت، افـکار پریشـان و آزاردهنـده و برخی 
اوقـات نیـز حسـرت ایـام گذشـته کم کـم افـراد را از هـم دور می کنـد و 
بـه همیـن دلیـل برخـی اختافـات کوچـک بـر سـر مسـائل کـم ارزش به 
مشـاجره و درگیـری منجـر می شـد و گاه نیـز صحبت های رد و بدل شـده 
رنـگ و بـوی سیاسـی بـه خـود می گرفـت. تکـرار ایـن جریانـات و بیـان 
اتهام هایـی کـه در ایـن درگیری هـا و مشـاجرات بـه زبان می آمـد، کم کم 
نشـان مـی داد  البتـه مایوس کننـده را رقـم مـی زد کـه  فضایـی جدیـد و 
ضعـف روحـی و فکـری برخـی افـراد و عـدم اتـکال بـه خداونـد متعـال 
و نداشـتن اعتقـاد راسـخ در مبـارزه بـا سـتمگران و دشـمنان ممکن اسـت 
تبدیـل بـه جناح بندی هـای خطرناکـی بیـن اسـرا شـود و آنـان را تحـت 
همیـن فشـارهای روحـی و روانـی در مسـیری نـه چنـدان روشـن و البتـه 

مـورد نظـر بعثیـون عراقـی و همدسـتان داخلـی آنـان قـرار دهد. 

آشکار شدن چهره کریه نفاق و دورویی 
فشـارهای حاصلـه از جـو و فضـای اسـارت، تکـرار محرومیت هـا و 
ایجـاد محدودیت هـا از سـوی دشـمن و ضعـف ایمـان و عقیـده، کم کـم 
کار خـودش را کـرد و چهـره نفـاق و جدایـی و گرایـش بـه دشـمن در 
برخـی زوایـا خـودش را نشـان داد و بـه مـرور زمـان در بیـن گروه هـای 
بیشـتری از اسـرا رسـوخ و نفـوذ کـرد، به گونـه ای که ماننـد تمامی جوامع 
کـه در زمـان فشـار و بحـران بـه دلیل عـدم تـاب آوری و ایمـان به قدرت 
لایـزال الهـی دچـار فتنه و لغـزش می شـوند، گروه های مخالـف و موافقی 
را در بیـن ایـن جمـع به وجـود آورد. افرادی ظاهر الصاح و سسـت اراده 
کم کـم ماننـد مگس هایـی کـه بـه دنبـال محیط هـای آلـوده و بـه ظاهـر 
شـیرین و فریبنـده هسـتند، سـرک کشـیدن به جمع هـای دوسـتانه و متحد 
اسـرا را آغـاز و زمزمه هایـی را بـرای گرویـدن بـه آنچـه آن را راهی برای 
آزادی و موفقیـت می نامیدنـد، در گـوش افراد تکرار و تکـرار می کردند. 
بـا به وجـود آمـدن چنین فضاهایـی گاه بـه گاه زمزمه هایی مشـکوک، 
جلسـات نامتعـارف و تعصبـات بی جـا و بی معنـا در دفـاع از شـخص یـا 
بـروز تشـنج های جمعـی و گروهـی می شـد و  باعـث  عقیـده ای خـاص 
در انـدک زمانـی بـا یـک سـخنرانی و اظهـار نظرهـای مشـکوک جـوی 
دیگـر را در زنـدان دامـن مـی زد. در ایـن فضـای آلـوده و مشـکوک البته 
دشـمن کـه خـود به طـور پنهانـی همه ایـن صحنه هـا را با شـنود، مدیریت 
و تعقیـب می کـرد، آرام ننشسـته و تـاش می کـرد بـا فرسـتادن مخبرهای 
خـود، از ایـن درگیری هـا و تنش هـا اسـتفاده کـرده تـا بعـدا از آنچـه در 
ایـن گفت وگو هـا و مشـاجرات احتمالـی می گذشـت بـه نفـع خـود و در 
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اتهام زنـی بـه اسـرا بـه بهانه هـای پـوچ و واهـی بهـره ببـرد. 
ایـن برنامه هـا و حـرکات مشـکوک زمانـی حساسـیت اسـرا را بیشـتر 
برانگیخـت کـه عراقی هـا بـا انتخـاب خـود شـش نفـر از اسـرا را بـه بیرون 
از زنـدان بـرده و آنـان حـدود یـک تـا یـک و نیم سـاعت را در بیـرون از 

زنـدان سـپری کردند. 
ایـن حرکـت باعـث کنجـکاوی و تـا انـدازه ای خشـم اسـرا شـده بود، 
چـون آنان که جنس این گونه کارهای سـازماندهی شـده را می شـناختند، 
از ایـن برنامه هـا بـوی خیانـت و توطئه استشـمام می کردند. بـه همین دلیل 
زمانـی کـه این شـش نفر بـه داخل زنـدان بازگشـتند، آنـان را دوره کرده 

و جویـای حـال و احـوال و برنامـه آنها در خـارج از زندان می شـدند. 
یکـی از افـراد مذکـور بـا کمـی تردیـد و دودلـی مشـاهدات و آنچـه 
را بـر آنـان گذشـته بـود چنیـن بیان کـرد: دو نفـر از افسـران ارتش)سـابق 
ایـران( یعنـی سـرهنگ بهرامی و سـرهنگ عزیزی )که در زمـان کودتای 
نـوژه فرمانـده لشـکر 9٢ زرهـی و جانشـین آن بوده انـد( پـس از کودتـای 

نافرجـام نـوژه بـه عـراق گریخته اند. 
ادامـه  کـه  بودنـد  مایـل  امـا  گرفـت،  در  اسـرا  بیـن  در  پچ پچ هایـی 
ماجـرا را بداننـد! آن دو افسـر فـراری بـه خـاک دشـمن از آزادگان چـه 
می خواسـتند؟ پاسـخ خیلـی زود مشـخص شـد. آنهـا مدعـی شـده بودنـد 
کـه از سـوی شـاهپور بختیـار، "نماینـده ارتـش آزادی بخش بـرای نجات 
ایـران" هسـتند و ماموریـت دارنـد کـه از میان افسـران ارتش ایـران که در 
جنـگ تحمیلـی عراق علیـه ایران به اسـارت  در آمده انـد، یارگیری کنند 

و آنـان را بـرای نجـات ایـران! بـه آن ارتـش ملحـق کننـد. 

اسـرای حاضر در آن جلسـه که بیشـتر آنان از افسـران رشـید و نظامی ایران 
بودنـد، کمـی عقب تـر آمدنـد، دور آن شـش نفـر خلوت شـده بود و خشـم و 
نفـرت از چنیـن اتفاقـی، چهـره بسـیاری از آنان را سـرخ کرده بود. بـوی نفاق 
و توطئـه مشـام را مـی آزرد و بـه نظـر می رسـید بـا چنیـن اتفاقـی اولیـن ضربـه 
کاری دشـمن بـر پیکره وحدت اسـرا نشسـته اسـت و تـا عمق جان کسـانی که 

بـه دنبـال وحـدت و یک دلـی اسـرای ایرانی بودنـد نفوذ کرده اسـت. 
پیام هـای وحدت آفریـن  یـاد و خاطـره  بـود کـه  در چنیـن شـرایطی 
خمینـی کبیـر دوبـاره در دل و جانمـان زنـده شـد. هـم او کـه همـواره بـر 
وحـدت و یـک دلـی و و حـدت کلمـه بیـن همـه آحـاد ملـت تاکیـد و 
سـفارش می کـرد. موضوعـی کـه همچنـان تکیـه کام و محـور اصلـی 
حضـرت  رهبـری  معظـم  مقـام  او  صالـح  خلـف  صحبت هـای  همـه 

اسـت.   آیت الله خامنـه ای 
نهایتـا از میـان آن شـش نفـر کـه با نماینـدگان کذایـی شـاهپور بختیار 
دیـدار کـرده بودنـد، سـه نفـر برای پیوسـتن بـه آن گـروه اعـام آمادگی 
کـرده و جالـب ایـن که سـه نفر دیگـر، آنـان را از تبعات چنیـن تصمیمی 
بـر حـذر داشـته و عواقـب شـوم ایـن کار را بـه آنـان گوشـزد می کردند. 

دشـمن در گام اول اقدامـات تفرقـه افکنانـه خـود تـا حـدودی موفـق 
شـده بـود و بـا جـذب حداقلی این سـه نفر، می خواسـت حداکثر اسـتفاده 
تبلیغـی را بـرای  تضعیـف روحیـه آزادگان بـه عمـل آورد. متاسـفانه آن 
سـه نفـری کـه آمادگـی خودشـان را برای پیوسـتن بـه ارتش بـه اصطاح 
فضـای  ایـن  از  بودنـد،  کـرده  اعـام  ایـران  نجـات  بـرای  آزادی بخـش 
تردیـد و رعـب و وحشـت نهایـت اسـتفاده را می کردنـد و بـا گسـتاخی 
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تمـام، افـراد دیگـر را هـم بـه بیراهـه و راه خیانـت و انفعـال و دریوزگـی 
دعـوت می کردنـد. کارشـان بـه جایـی رسـیده بـود که بـر اسـاس دیده ها 
و شـنیده ها از شـاهدان عینـی افـراد را می ترسـاندند و اعـام می کردند که 
اگـر بـه جمـع مـا در ارتـش آزادی بخـش نپیوندید شـما را اعـدام خواهیم 
کـرد و هنـوز غـوره نشـده می خواسـتند مویز شـوند و در ابتدای کارشـان 
خـود را پیـروز و دیگـران را شکسـت خورده و هـاک شـده می دیدنـد. 
ماننـد همـه صحنه هـای دیگـر کـه مخالفـان و موافقانـی دارد، در مقابـل 
ایـن نمایـش دشـمن، عـده ای مخالفـت خـود را اعـام و عـده ای هم سـکوت 
می کننـد. البتـه نزاع هایـی هـم در می گیـرد و بـه عنـوان مثـال سـتوان محمـد 
رضائـی از نیروهـای ژاندارمـری بـا آنان درگیـر و یکی از این افـراد را زخمی 
می کنـد کـه عـده ای از حاضران دخالـت کرده و موضوع فیصلـه پیدا می کند. 
در ایـن میـان عراقی هـا کـه از طریـق دسـتگاه های شـنود و مخبـران 
خـود همـه حـرکات اسـرا را زیـر نظـر دارنـد از ایـن وقایـع مطلـع شـده 
و زمانـی کـه متوجـه می شـوند اکثریـت اسـرای ایرانـی چنیـن خفـت و 
خـواری را نمی پذیرنـد، ماننـد همیشـه بـه یـاد آب و اهمیـت آن بـرای 
زندانیـان می افتنـد)١( و بـه مـدت ٤8 سـاعت آب را بـه روی زندانیـان قطع 
می کننـد. کاری کـه بـا اعتـراض شـدید افـراد روبه رو می شـود و بـا دیدن 
عکس العمـل شـدید زندانیـان، بعثی هـا بـا دسـتپاچگی اعـام می کننـد که 
قطـع آب عمـدی نبـوده و آب منطقـه بـرای مدتـی قطـع شـده و ارتباطـی 

بـا مسـائل و درگیری هـای داخـل زنـدان نـدارد، بعـد هم بـرای جلوگیری 
بیشـتر از ایـن آبروریزی چنـد گالن آب در اختیـار ایرانی ها قرار می دهند.

البتـه ماجـرای اصلـی در ایـن جـا تمـام نمی شـود و همان سـه نفری که 
بـه اشـاره و اراده عراقی هـا و اربابـان خائـن خـود، جـو زنـدان را بـر هـم 
ریخته انـد هـر از چنـد گاهـی افسـران زندانی را بـه لحاظ روحـی و روانی 
تحـت فشـار قـرار داده و با تهدید و تطمیع و فشـار از آنـان می خواهند که 
بـه آنهـا بپیوندنـد و در یـک بـازی مسـخره بـا تصـور پیـروزی زود هنگام 
خـود، پیـروزی ارتـش آزادی بخـش را پایـان اسـارت و آغـاز حکومتـی 
تـازه بـرای خـود و یـاران خـود جلـوه می دهنـد. آنهـا بـا اشـاره بـه نقشـه 
ایـران ادعـا می کننـد کـه مـا بالاخـره )این گربـه( را نجـات خواهیـم داد!

هـر کس سرنوشـت ایـران برایش مهم اسـت باید به ما بپیونـدد! این در 
حالـی بـود کـه شـخص بازگوکننده ایـن ادعاها فـردی ضعیف و ترسـو و 
از همپالکی هـای خـودش ضعیف النفس تـر بـود و حاضـر بـود بـرای منافع 
شـخصی خـودش ایـران و ایرانـی را یـک جا بفروشـد، اما در مقـام ادعا و 

شـعار بسـیار پر مدعـا و پررو و گسـتاخ بود.
تحمل روزهای سـخت اسـارت با چنیـن اقدامات نمایشـی و مذبوحانه 
اسـرا  بـرای  هـر روز  ایرانـی می نامیدنـد  را  از سـوی کسـانی کـه خـود 
سـخت تر می شـد. البتـه کسـانی کـه اعتقـاد و ایمـان محکمـی داشـتند بـا 
دیـدن ایـن سـیاه بازی هـا در اراده و اعتقـاد خـود مسـتحکم تر می شـدند، 
امـا بودنـد عده ای کـه به دلیل فشـارهای وارده و تکرار چنیـن موضوعاتی 
و  منافـق  افـراد  ایـن  وسوسـه انگیز  و  دروغیـن  وعده هـای  مقابـل  در  و 
و  می شـدند  سـرگردانی  و  تشـویش  و  تردیـد  دچـار  شکسـت خورده، 

)1( از بسـتن آب بـر روی تشـنگان، تاریـخ وقایـع سـنگینی را در خـود جـای داده اسـت. قطـع آب توسـط معاویـه بر لشـکریان علی علیه السـلام در 
صفیـن و قطـع آب از هشـتم محـرم تـا عاشـورا توسـط عمرسـعد بر اصحاب بـا وفای امام حسـین علیه السـلام. بعثی ها نیـز به روش پیشـینیان خود 

بـا قطـع آب سـر و سـری داشـتند و مکـررا قطـع آب را در برنامه های خـود اجرایـی می کردند. 
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چـون تحمـل چنیـن سـختی هایی را نداشـتند، از لحـاظ فکـری متزلـزل 
شـده و بـرای اطرافیـان و هم بندی هـای خـود نیـز ایجـاد زحمـت و تردید 

می کردنـد. 

سناریوی دشمن برای ایجاد تفرقه بین اسرا 
چنـد روز از ایـن ماجراهـا گذشـت و دوبـاره سـر و کلـه  نمایندگانـی 
کـه خـود را فرسـتاده شـاهپور بختیار می دانسـتند پیدا شـد. بعثی ها آن سـه 
نفـری را کـه بـرای همکاری اعـام آمادگی کـرده بودند با خـود بردند و 

بعـد از حـدود یـک سـاعت بازگرداندند.
آنهـا کـه برای تضعیف روحیـه نیروهای ایرانی و ایجاد تشـتت و تفرقه 
در بیـن افسـران رشـید ایرانـی سـناریوی کاملـی را نوشـته و طراحی کرده 
بودنـد، بـه گونـه ای کـه انـگار تـا اینجـا همـه را بـا اهـداف و برنامه هـای 
مزورانـه خـود همـراه کرده انـد، در نمایشـی از پیـش تعییـن شـده اعـام 
کردنـد: مقدمـات تشـکیل ارتـش آزادی بخـش بـرای نجات ایـران فراهم 
شـده اسـت و ما موظف هسـتیم ضمن تقسـیم بندی همه افراد در دسـته ها، 
گروهان هـا، گردان هـا و تیپ هـای رزمـی سـازمان نیـرو را در اسـرع وقت 
بـه فرماندهـان ارشـد ایـن ارتـش بدهیـم تـا هـر فـرد مسـئولیت و موقعیت 
نظامـی خـود را بدانـد. آنهـا چنان سـخن می گفتند کـه انگار همه افسـران 
اسـیر ایرانـی داوطلبانـه و مشـتاقانه بـرای عضویت در ارتـش آزادی بخش 
بـرای نجـات ایـران ثبت نام کرده و برای پوشـیدن لباس)ایـن ارتش خیالی 

و موهـوم( لحظـه شـماری می کنند. 
البتـه روی دیگـر سـکه هـم کـه در تضـاد بـا رویکـرد اول آنـان بـود، 

بـه گونـه ای کـه همـان شـخص ترسـو و  بـود،  شـیوه ارعـاب و تهدیـد 
ضعیف النفـس موصـوف کـه خـودش از افسـران اخراجـی ارتـش زمـان 
شـاه بـود، می خواسـت بـا افاضاتـی درون دل دیگـر افسـران را خالی کند 
تـا خودشـان داوطلبانـه بـه او و ارتـش خیالـی اربابـان خائنـش بپیوندنـد.

آنهـا بـرای تثبیـت موقعیت خود و برای ایـن که وانمود کننـد در ایران 
هـم بـرای خود پایگاهـی محکم دارند، بـه نقل قول از نمایندگان شـاهپور 
بختیـار اظهـار می کردنـد: سـپهبد پالیزبـان)٢( در ناحیـه کرمانشـاه در حـال 
گـردآوری افـراد و آمـوزش افـرادی از میـان نظامیـان سـابق و نیروهـای 
سـاواک )سـازمان اطاعـات و امنیـت رژیـم سـابق( اسـت و قـرار اسـت 
ایـن نیروهـا و ارتـش تشـکیل شـده از میـان افسـران دربند در عـراق برای 
شـکل گرفتـن ارتـش آزادی بخـش بـرای نجـات ایـران متشـکل شـوند و 
بـه همیـن جهـت بایـد افـراد داوطلـب در زندان هـا و اردوگاه هـای عـراق 
صورت بنـدی و اسـامی آنان برای تشـکیل ایـن ارتش در اختیار مسـئولان 

ارشـد آن قـرار گیرد. 
این گونـه عملیـات روانـی و جوسـازی ها در عین حال که افـراد باایمان 
و معتقـد را بـه خنـده و اسـتهزاء وا می داشـت و باعث ایجـاد انزجار و تنفر 
در میـان اکثریـت اسـرا می شـد، در عیـن حـال بـه لحـاظ روحـی و روانی 
فشـار زیـادی را بـر آزادگان کـه از جنبه هـای مختلـف دیگـر هـم تحـت 
فشـار بودنـد وارد می کـرد و باعـث ایجـاد جـو رعـب و وحشـت در بیـن 

می شـد. زندانیان 
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ایـن اتفاقـات بـه ظاهـر سـاده، در عیـن حـال کـه در حالت کلـی خود 
روح جمعـی و اندیشـه اسـتقامت را در بیـن اسـرا تقویـت کرد، باعث شـد 
در واکنـش بـه ایـن اقدامـات کـه در شـرایط زنـدان و اسـارت  شـکننده 
و آسیب رسـان بـود، افـراد را در گروه هایـی بـا هویـت قومـی، صنفـی، 
سـازمانی و عقیدتـی شـکل بخشـد. گروه هـا و دسـته های تشـکیل شـده 
بنـا بـه اعتقـاد و عقیـده ای کـه بـه انقـاب اسـامی و میهـن خود داشـتند، 
انقـاب  دشـمنان  و  معانـدان  قبـال  در  متعـددی  و  مختلـف  موضع هـای 
اسـامی و خـود فروختگانـی ماننـد افراد بـه اصطاح ارتـش آزادی بخش 

بـرای نجـات ایـران، داشـتند . 
جـدی  متعهـد  و  تجربـه  بـا  افسـران  سـوی  از  گرچـه  اقدامـات  ایـن 
گرفتـه نمی شـد، امـا ازسـوی مدعیـان آن، چنـان جـدی و واقعـی بـود که 
گرداننـدگان ایـن نمایـش بـزرگ در همـان شـرایط، دسـت بـه تشـکیل 
کابینـه و دولـت زده و حتـی جایـگاه و مسـئولیت خـود و افـراد اصلـی را 
در پسـت های کلیـدی تعییـن و اعـام کرده بودند. وابسـتگان بـه این افراد 
هـم آنچنـان توهـم پسـت و مقـام پیـدا کـرده بودنـد کـه در همان شـرایط 
زنـدان و اسـارت بـرای مخالفـان خـود حکم صادر کـرده و با ژسـت های 

نظامـی، مخالفـان خـود را بـه رگبـار بسـته و اعـدام می کردنـد. 

اشتباه های منافقین و روشدن دست دشمنان
آنـان چنـان در خیـال خـام خـود بـرای پیـروزی غرقـه شـده بودند که 
وقتـی در ماقـات اول بـا نماینـدگان شـاهپور بختیـار فیلـم تظاهـرات علیه 
رژیـم سـابق را بـا صداگـذاری جدیـد بـه جـای فیلـم شـورش مـردم بـر 

علیـه مسـئولان نظـام جمهوری اسـامی ایران برایشـان به نمایش گذاشـته 
بودنـد، آن را بـاور کـرده و صحنه هـای بی ربـط آن را بـا آب و تاب برای 
دیگـران نقـل می کردنـد، ایـن در حالـی بـود کـه در آن فیلـم آرم کاه 
ماموران شـهربانی سـابق مشـهود بـود و ایـن فریب خوردگان نمی دانسـتند 
کـه سال هاسـت ایـن عائـم و نشـانه ها در ایـران اسـامی منسـوخ شـده 

است. 
با شکسـت خـوردن چنین برنامه های نمایشـی و بر ماشـدن نقشـه های 
بـا  می گیرنـد  تصمیـم  عراقی هـا  خودفروختـه،  مـزدوران  ایـن  بی مبنـای 
مخالـف  نیروهـای  سـازماندهی  بـرای  یارگیـری  برنامه هایـی،  طراحـی 
انقـاب اسـامی و جمهـوری اسـامی ایـران را بـا شـکل های دیگری که 

کمتـر جلـب توجـه کنـد، پـی بگیرند. 
آزاده شـهبازی کـه بـه همـراه سـه نفـر دیگـر از افسـران هموطـن خود 
در اردوگاه موصـل و در زیـر زمینـی بـه دور از افـراد اردوگاه نگهـداری 
می شـدند، شـرح ماجـرا و اقدامـات ایـن فریب خـوردگان خائـن بـه میهن 
اسـفندماه  در  سـرد  روز  یـک  غـروب  می کنـد:  توصیـف  این گونـه  را 
١٣٥9 کـه عراقی هـا مشـغول آمارگیـری از افـراد و هدایت آنـان به داخل 
اتاق هـا بودنـد، اتفاقـی افتـاد کـه بـرای مـا کمـی شـک آور بـود. هنگامی 
کـه فرمانـده اردوگاه و دو نفـر سـرباز عراقـی وارد اتاق محقـر، تاریک و 
بسـیار کوچـک مـا شـدند، سـه نفـر دیگـر را که پشـت سـر آنهـا حرکت 
می کردنـد بـا بی احترامـی به داخـل اتاق هـل داده و بعد از سرشـماری در 
را قفـل کـرده و رفتنـد. رفتـار عراقی هـا بـا این سـه نفر بـرای ما قابـل تامل 
بـود، امـا مـا بعـد از حـال و احـوال و تعارفـات مرسـوم، بـا آنـان شـروع به 
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سـئوال و جـواب کردیم تـا بفهمیم به اصطاح چه کاره هسـتند. متاسـفانه 
در همـان ابتـدای گفت وگـو مشـخص شـد کـه ایـن سـه نفـر بـه شـدت 
بـا انقـاب اسـامی موضـع مخالـف دارنـد و هنـوز چیـزی نشـده سـراغ 
بـا  هم فکـران و هم پالکی هـای خودشـان را می گرفتنـد. مـا هـم متقابـا 
همـان شـدت و حـدت از انقاب اسـامی و مواضع ظلم سـتیزانه و انقابی 
آن در مقابـل دشـمنان دفـاع کردیـم و کار به گونـه ای پیـش رفـت کـه 
مشـخص بـود اگـر آنها بـه همان حرف های شـان ادامـه دهنـد کار به نزاع 
و درگیـری خواهـد کشـید. امـا آنهـا کـه بـا نقشـه راه و دسـتوراتی خاص 
نـزد مـا آمـده بودنـد و نمی خواسـتند در همان ابتـدای کار قافیـه را ببازند، 
آشـکارا در کام و گفته هـای خـود تجدیدنظـر کـرده و بـه خـود جـرات 
ندادنـد تـا قضیـه یارگیـری و تشـکیل ارتـش کذایـی را با ما مطـرح کنند. 
اردوگاه  افـراد  بـا  تماسـی  هیچ گونـه  حـق  مـا  کـه  ایـن  علی رغـم 
 ٤8 طـول  در  آنهـا  نداشـتیم،  را  افـراد(  بقیـه  و  سـربازان  )درجـه داران، 
سـاعتی کـه در محـل اسـارت مـا حضـور داشـتند آزادانـه بـا افـراد تماس 
می گرفتنـد و بـه گفتـه برخی دوسـتان قصـد یارگیـری و ثبت نـام افراد در 
ارتـش )خیالـی( خـود را داشـتند. طبـق اطاعـی کـه حاصـل شـد آنها در 
اجـرای ایـن ماموریـت توفیـق چندانی نداشـتند و جز ایجاد ارتبـاط با چند 
نفـر از افـراد معلوم الحالـی کـه در اردوگاه بـرای اکثریـت افـراد شـناخته 
شـده بودنـد، نتوانسـتند از میـان افـراد دیگر موافقـت فرد دیگـری را برای 

پیوسـتن بـه آن گروهـک خـود فروختـه جلـب کننـد. 
بعـدا مشـخص شـد هر سـه گروهی که بـا چنین هدفی  بـرای یارگیری 
جهـت عضویـت در ارتـش )خیالـی( آزادی بخـش بـرای نجات ایـران، به 

اردوگاه هـا و زندان هـای عـراق رفتـه بودنـد، همگـی دسـت از پـا درازتـر 
بازگشـته و در مجمـوع نتوانسـته بودنـد حتـی ٥٠ نفـر را هم با خـود همراه 
کننـد. ایـن کار بـا آن همـه سـر و صـدا و هیاهـو و همراهـی همـه جانبـه 
رژیـم بعـث عـراق و تبانـی خودفروختگانی مانند شـاهپور بختیـار و برخی 
دیگـر از فراریـان و سرسـپردگان رژیـم سـابق، نتیجه چندانی نداشـت و به 
معنـای واقعـی برای ارتش عراق و سـازمان امنیـت آن و خودفروختگان و 

دسـت اندرکاران ایـن برنامـه مضحـک، یـک افتضاح کامـل بود.
 بـه همیـن جهـت آنـان تصمیـم گرفتند بـرای رسـیدن به اهداف شـوم 
و برنامه هـای دیکتـه شـده اربابـان خـود نقشـه های جدیـد و دیگـری را 
بـرای تحـت فشـار قـرار دادن اسـرا طراحـی و اجـرا کننـد که همـان گونه 
کـه خواهیـم دیـد ایـن نقشـه ها و برنامه هـا هـم علی رغـم ایجـاد فشـار و 
مزاحمـت برای اسـرای ایرانی، نتوانسـت بـه نتایج دلخواه آنها منجر شـود.   

 ابوغریب و نمایش  اعدام افسران به دلیل مخالفت
با برنامه های زندان 

حـوادث و اتفاقـات رخ داده در اردوگاه، در آن فضـای رعـب آور، 
آکنـده ازخفقـان و در عیـن حـال مملـو از بی خبـری و سـرگردانی بـرای 
آزادمردانـی کـه هـر کـدام بـرای خود افسـر و سـربازی مسـئول و باتجربه 
بودنـد، خیلـی سـنگین و عـذاب آور بـود. بـروز ایـن اتفاقـات و مشـاهده 
آن وضـع کـه هموطنـان آنـان و کسـانی کـه به ظاهر خـود را ناجـی ایران 
می داننـد و در عیـن حـال بـرای نجـات آن بـه دشـمنی کـه بـه کشورشـان 
حمله و آن را اشـغال کرده اسـت، تکیه کرده اند، آرامش ذهنی و روحی 
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آنـان را سـخت تحـت تاثیـر قـرار داده و فضـای رعـب آور و پچ پچ هـای 
برخـی افسـران، ذهـن و فکـر آزادمـردان ایرانی را بـه خود مشـغول کرده 

بود.  
فـردای آن روز و حـدود سـاعت پنـج - شـش در حالـی کـه هنوز 
هـوا کمـی تاریک بـود، سـرو صداهایـی در محوطه زنـدان، نظر همه 
اسـیران را بـه خـود جلـب کـرد. افسـران کنجـکاو و حیـرت زده دو 
افسـر عراقـی را مشـاهده کردنـد که بـه همراه ٧ یا 8 سـرباز مسـلح در 
نزدیکـی در زنـدان ایسـتاده اند و از طریـق مترجـم زنـدان و بـا صدای 
بلنـد، طـوری که همه زندانیان متوجه شـوند، اعام می کنند، افسـرانی 
کـه نـام آنان خوانده می شـود، خودشـان را بـرای ترک زنـدان  آماده 
کننـد. ماشـین های پـارک شـده داخـل محوطـه در انتظار این افسـران 
بودنـد. لحظـات سـختی سـپری می شـد و همـه منتظـر بودند تا کسـی 
چیـزی بپرسـد. افسـران فراخوانـده شـده یکی یکـی به محوطـه زندان 
می آمدنـد و همـه آنهـا پرسشـگرانه از یکدیگـر بـرای چنیـن اقدامـی 
همدیگـر را زیـر نظر داشـتند. یکی از افسـران خوانده شـد جلوتر آمد 
و از مترجـم پرسـید: مـا را کجـا می برنـد؟ مترجـم دلیـل ایـن موضوع 
را از یکـی از آن دو افسـر عراقـی پرسـید. او در جـواب گفته بود: این 
افسـران بـه دلیـل مخالفت شـان بـا برنامه هـای زنـدان بـه زودی اعـدام 

خواهند شـد. 
و  ناجوانمردانـه  برنامه هـای  بـا  مـدت  ایـن  در  کـه  رشـیدی  افسـران 
عملیـات روانـی عراقی هـا مقابلـه کـرده بودنـد و امـروز بایـد بهـای آن را 
بـا خـون خویـش می پرداختنـد نگاهی بـه اطراف خـود انداختنـد. در میان 

افسـران و زندانیـان کسـانی ایسـتاده بودنـد کـه بـه مخالفـت بـا انقـاب و 
طرفـداران انقـاب، شـهره و در میـان هم بنـدان خـود بـه ایـن صفت هـا 
شـناخته می شـدند. افسـران خوانـده شـده بـا بغـض و نابـاوری زیـر لـب 
زمزمـه می کردنـد: ای خائنیـن بـه وطـن! بالاخـره کار خـود را کردیـد. بـا 
سرسـپردگی و حماقـت خـود دارید عده ای از هموطنان خود را به کشـتن 
می دهیـد. اف بـر شـما  واهـداف پسـت و بی ارزشـتان! مطمئـن باشـید کـه 
حتـی اگـر یـک روز فرصت باقـی مانده باشـد، در روز آزادی از اسـارت 

تقـاص ایـن خیانـت را پرداخـت خواهیـد کـرد. 
در آن هـوای گـرگ و میـش لحظـات غـم بـاری بر افسـران مظلوم 
و  آنـان دوسـتان  از  ابوغریـب می گذشـت. عـده ای  زنـدان  دربنـد  و 
هم رزمـان خـود را در آغـوش گرفته بودنـد و با آنـان وداع می کردند. 
اشـک غـم و مظلومیـت از چشـمان هـر دوطـرف جـاری بـود و ایـن 
برخـی  در  را  ندامـت  و  شـرم  احسـاس  فراموش ناشـدنی  صحنه هـای 
از فریب خوردگانـی کـه باعـث بـروز چنیـن وضعیتـی شـده بودنـد، 
برانگیختـه بـود و در مواجهـه بـا افسـرانی که قـرار بود بـرای ماقات با 
مرگ آنان را ترک کنند، احسـاس پشـیمانی و شـرم داشـتند، اما برای 
فـرار از خجالـت، کار خـود را توجیـه می کردنـد و می گفتنـد: قصد ما 
از ایـن اقدامـات فقط نجات کشـورمان بـود وگرنـه نمی خواهیم خون 

از بینـی کسـی بیاید. 
نهایتـا ٢٣ نفـر از افسـرانی را کـه مـورد نظرشـان بـود از دیگـران جدا 
کردنـد و آنهـا را سـوار خودروهـا کردنـد و مسـیر خـروج از زنـدان را 
در پیـش گرفتنـد. افسـران مظلـوم ایرانـی در میـان نگاه هـای حسـرت بار 
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و اشـک و ماتـم دوسـتان خـود، زنـدان را تـرک کردنـد و بـه سـوی 
سرنوشـت رفتنـد. 

اعدام دروغین افسران که  برای عراقی ها گران تمام شد  
امـا ایـن پایـان ماجـرا نبـود! ماجرایـی کـه در آن صبـح تاریـک کلیـد 
خـورده بـود، در فـردای همـان روز حـوادث جدیـدی را باعث شـد که به 
نظـر می رسـید عراقی هـا فکـرش را نکـرده بودنـد. روز بعـد از ایـن ماجرا 
از همـان ابتـدای طلـوع خورشـید جو زنـدان آبسـتن حوادثی جدیـد بود، 
یکـی از افسـران زندانـی به بهانـه آب با یکی از مزدوران درگیر شـده و او 
را بـه شـدت مجـروح کـرد و ایـن در حالی بود کـه نمی دانسـت حرکات 
او زیـر نظر افسـر کشـیک زندان اسـت. با سـر و صـدای بچه هـا، عراقی ها 
بـه درون زنـدان ریختنـد و او را بـا خـود بردنـد و بـه شـدت کتـک زدنـد 
و ایـن کتـک زدن کـه بـه نحـوی بی رحمانـه و شـدید صـورت گرفـت از 

چشـمان دیگر افسـران پنهـان نماند. 
وضعیـت زندان به شـدت متشـنج شـده بود، آتـش زیر خاکسـتری که 
مدت هـا در قلـب و جـان افسـران اسـیر پنهـان شـده بـود، شـعله می کشـید 
و زبانه هـای سـرخ خشـم و انتقـام را نشـان مـی داد. چنـد لحظـه ای از ایـن 
ماجـرا نگذشـته بـود کـه صداهـا در هـم پیچیـد و فریادهایـی بلنـد فضای 
زنـدان را در خـود فـرو برد. افسـران خشـمگین و معترض فریـاد می زدند: 
مـرگ بـر مخالـف انقـاب، لعنـت بـه خائـن وطـن فـروش و بعـد از آن 
هـم عـده ای بـا فریـاد می گفتند: مـرگ بر صـدام، زنـده بـاد آزادی، زنده 
بـاد انقـاب و ... توفـان اعتـراض شـکل گرفته بود و اسـیران خشـمگین و 

عصبانـی هـر آنچـه را کـه  نزدیکشـان بـود می شکسـتند و پیـش می رفتند. 
شیشـه های زنـدان و پنجره هـای آن شکسـته می شـد و درپوش هـای فلـزی 
از جـا کنـده می شـدند و بـا کنـدن یکـی از پنجره هـای آهنـی، زندانیـان 
تمـام آشـغال های داخـل زنـدان را بـه بیـرون از اتاق هـا و محوطـه زنـدان 

کردند.  سـرازیر 
عراقی هـا دسـتپاچه و آشـفته بـه محوطـه زنـدان ریختـه بودنـد و بابـت 
کتکـی کـه به آن افسـر شـجاع زده بودنـد، عذرخواهی می کردند، پشـت 
سـر هـم تکـرار می کردنـد شـما میهمـان مـا هسـتید و می خواسـتند هـر 

طـوری شـده تشـنج و بحـران پیـش آمـده را کنتـرل و تمـام کننـد. 
افسـران عصبانـی و خشـمگین کـه اوضـاع را چنیـن می دیدنـد اعـام 
کردنـد: مـا در حال اعتراض به اعمال غیرانسـانی شـما نسـبت بـه همرزمان 
خودمـان هسـتیم و تـا زمانـی کـه اعـام نکنید آن ٢٣ افسـر هم بند مـا را به 
کجـا برده ایـد، ایـن اعتصـاب ادامـه خواهـد یافـت و در این راه ترسـی از 

شـکنجه و کتـک و حتـی اعـدام نداریم. 
کشـیک زنـدان کـه اوضـاع و احـوال آن روز را این گونـه ملتهـب و 
متشـنج دیـد قـول داد سـریعا ایـن موضـوع را گـزارش دهد و از مسـئولان 
بالاتـر بخواهـد کـه جهت بازدیـد و اجرای خواسـته های زندانیـان به آنجا 

یند.  بیا
ایـن انتظـار خیلـی طـول نکشـید و فـردای آن روز یک اکیپ سـه نفره 
متشـکل از دو افسـر بعثـی و یـک درجـه دار به دفتـر زندان وارد شـدند تا 
بـه اسـتناد گـزارش رئیس زندان بـه موضـوع درگیری و اعتصاب افسـران 

رسـیدگی کنند. 

فصل دوم
آغاز تهاجم رسمی دشمن واسارت ناخواسته  افسران شجاع و از جان گذشته در دام بعثی ها
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ابتـدا ارشـد افسـران زندانـی را خواسـتند تـا موضـوع را از زبـان او هم 
بشـنوند کـه او اظهـار کرد: این یک حرکت جمعی اسـت و تنها گفته های 
مـن کافـی نیسـت، شـما بایـد بـه داخـل زنـدان بیاییـد و حرف هـای همـه 

افسـران را در ایـن زمینه بشـنوید. 
بـا  و  شـدند  زنـدان  وارد  اعزامـی  اکیـپ  بالاخـره  ایشـان  اصـرار  بـا 
چاپلوسـی و گفتـن حرف هایـی ماننـد این که شـما میهمان ما هسـتید و بنا 
بـه دسـتور رئیـس القاعد ما وظیفـه داریم بـا مهربانی و رفتار خوب با شـما 
برخـورد کنیـم و دیگـر وعده هـای دروغیـن، تـاش کردند تـا موضوع را 
فیصلـه دهنـد. امـا افسـران زندانی کـه قبا فکـر چنین برخوردها و شـنیدن 
چنیـن حرف هایـی را کـرده بودنـد، همگـی فریـاد زدنـد: این چـه وضعی 
بـرای پذیرایـی از میهمـان اسـت! شـما دروغ می گوییـد و مـا نمی خواهیم 
فریـب دروغ هـای شـما را بخوریـم و بـدون در نظـر گرفتـن ایـن تعارفات 
سـه درخواسـت مشـخص داریـم کـه تـا عملـی نشـدن آنهـا اعتصـاب و 
اعتـراض مـا ادامـه خواهـد داشـت. ارشـد افسـران، ایـن خواسـته ها را کـه 
قبـا در بـاره آن توافـق کـرده بودنـد این گونه بیان کـرد:  باید بـه ما اعام 
کنیـد، بـرادران مـا و افسـرانی کـه در چنـد روز قبـل به سـوی بغـداد برده 
شـدند، کجا و در چه وضعیتی هسـتند؟ با آنان چه معامله ای شـده اسـت؟ 

و نماینـده مـا بایـد بتوانـد بـه فوریـت بـا آنان ماقـات و دیـدار کند. 
شـما باید در دو سـه روز آینده همه افسـران زندانی را به صلیب سـرخ 
جهانـی معرفـی و با حضور نمایندگان صلیب سـرخ از همگی اسـرا رسـما 

ثبت نـام کنید. 
همان گونـه کـه قبـا هـم مطـرح و درخواسـت کرده ایـم بایـد شـرایط 

نگهـداری اسـرا مطابـق مناسـبات معین شـده توسـط صلیب سـرخ جهانی 
)سـازمان ژنو( باشـد. 

وقتـی مـا خواسـته های خودمـان را مطـرح کردیـم، یکـی از افسـران 
عراقـی گفـت: بایـد بدانیـد کـه حکـم اعـدام تعـدادی از افسـران زندانـی 
و هم بنـد شـما بـه دلیـل مخالفـت جـدی بـا قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر 
زنـدان صـادر شـده بـود کـه آنهـا را بـرای اجـرای حکـم بـه بغـداد منتقل 
کردیـم، لکـن رئیـس القاعد)صـدام( فرمودنـد که آنهـا میهمان ما هسـتند 
و اجـرای ایـن حکـم فعـا متوقـف شـد و بـرادران شـما در حـال حاضـر 
سـالم و سـامت هسـتند. در همیـن زمـان بـود که یکـی از افسـران حاضر 
بـا اعتـراض تمـام پرسـید: ایـن افسـران در کـدام دادگاه صالحـه محاکمـه 
و محکـوم شـده اند تـا مـا هـم بتوانیـم چنیـن حکمـی را تحلیـل کنیـم و 
بپذیریـم؟ افسـر بعثـی در مقابل این سـئوال بـا ناراحتـی و عصبانیت گفت: 
ایـن موضـوع و دلایـل آن بـه مـا ارتبـاط دارد و کسـی حـق نـدارد در این 

خصـوص مـا را محاکمـه کنـد. 
دوبـاره یکـی از افسـران شـجاع فریـاد بـرآورد و اعـام کـرد: در هـر 
صـورت شـما بایـد بدانید کـه تا نماینده ما بـا این برادران دیـدار و ماقات 

نکنـد، مـا به هیـچ وجه دسـت از اعتصـاب برنخواهیم داشـت. 
افسـر عراقی نام آن افسـر دربند را پرسـید و دیگر افسـران که سـابقه و 
نتایـج ناشـی از چنیـن سـئوالی را تجربـه کـرده بودند با اعتـراض و صدای 
بلنـد اعـام کردنـد: شـما داریـد دوسـتان مـا را تهدیـد می کنیـد و مـا این 

تهدیـد شـما را بـه مقامـات قانونـی بین المللـی منعکس خواهیـم کرد. 
افسـر بعثـی که اوضـاع را بـرای چنیـن بگومگو هایی مناسـب نمی دید، 

فصل دوم
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منکـر تهدیـد شـد و آن را رد کـرد و قـول داد تـا نماینـده ای را بـرای 
ماقـات بـا افسـران مـورد نظر به محـل زندان آنـان ببرد و بـه محض آنکه 
شـرایط فراهـم شـد اسـرا بـه اردوگاه منتقل شـوند و صلیب سـرخ نیز آنان 

را ثبت نـام نمایـد. 
در ادامـه و بعدازظهـر همـان روز به برخی از افراد تعدادی تشـک، پتو 
و بالـش و مقـداری وسـایل بهداشـتی و لبـاس زیـر بـه همـراه برخـی اقام 
پزشـکی داده شـد و میـزان آب روزانـه تحویلی به زندانیان نیـز تغییر کرد. 

فصل سوم

تلاش مذبوحانه یک 

گروهک برای شکستن 

مقاومت  اسرا
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حملات رزمندگان اسلام که فرصت برنامه ریزی را از 
عراقی ها گرفت

بـه  توانسـتند  بـود و آنـان  نتیجـه داده  اعتـراض و مقاومـت آزادگان 
بخشـی از خواسـته های برحـق خـود برسـند. امـا ایـن موضـوع باعث نشـد 
کـه عراقی هـا از حساسـیت خود نسـبت بـه آزادگان و به خصوص افسـران 
ایرانـی کـم کننـد. آنهـا همـه تـاش خـود را بـه کار می بردنـد تـا کنتـرل 
بیشـتری بـر ایـن مردان رزم و ایثار داشـته باشـند و در هر شـرایطی اهداف 

و برنامه هـای خـاص خـود را دنبـال می کردنـد. 
بـا همـه سـختی ها و مشـکات خـود سـپری شـده  سـال ١٣٥9 هـم 
بـود و عراقی هـا تـاش می کردنـد تـا در سـال های پیـش رو )سـال ٦٠ و 
٦١( به گونـه ای برنامه ریـزی کننـد کـه همـه افسـران ایرانـی محبـوس در 
زندان هـای مختلـف عـراق را در یـک جـا جمع کـرده و با کنترل بیشـتر، 
بهره برداری هـای تبلیغاتـی خـود را نیـز بهتـر  وموثرتـر انجـام دهنـد. امـا 
دو عامـل مهـم اجـازه نـداد تـا آنها بتوانند نقشـه خـود را عملیاتـی و اجرا 

 . کنند
وقـوع حمـات پـی در پـی رزمنـدگان اسـام از طریـق عملیات هـای 
مختلـف در سـال های ٦٠ و ٦١ عمـا فرصـت اندیشـیدن و برنامه ریـزی 

بـرای چنیـن امـوری را از عراقی هـا گرفتـه بـود و بیشـترین زمـان و وقـت 
آنـان در ایـن سـال ها صـرف راه انـدازی و اداره اردوگاه هـای جدید برای 
اسـرای احتمالـی می شـد و ضمنـا آنـان باید برای پاسـخگویی بـه عملیات 
و حمـات ایرانی هـا، ضدحمله هایـی را تـدارک می دیدنـد کـه ایـن امـر 

هـم باعـث عـدم تمرکـز آنـان بـرای چنیـن برنامه هایی می شـد. 
مسـئله دوم ایـن بـود کـه وقتـی در زمسـتان سـال ٦١ و بهـار سـال ٦٢ 
افسـران ایرانـی تـا حـدی در مکان هایـی تجمـع پیـدا کردنـد، بـا اسـتفاده 
از وحـدت و همدلـی مشـکاتی را بـرای عراقی هـا به وجـود آوردنـد و 
آنهـا متوجـه شـدند کـه ایـن تمرکـز و تجمـع افسـران می توانـد بـه عاملی 
تهدیدکننـده تبدیـل شـود، چرا که اجتماع ٢٠٠ نفر از افسـران در اردوگاه 
رمادیـه و متعاقـب آن در اردوگاه صـاح الدین)تکریت( باعث شـد تدبیر 
و مدیریـت کار افسـران، به دسـت اکثریت افسـران مخالف بـا موجودیت 
عراقی هـا بیفتـد وایـن عمـل نشـان داد، تجمـع و تمرکـز انسـانی در یـک 
نقطـه می توانـد ابتـکار عمـل را از بعثی هـا بگیـرد و چنیـن وضعیتـی به نفع 
آنهـا نیسـت. ایـن در حالـی بـود کـه در آن سـال تعـداد افسـران ایرانـی 
اردوگاه صـاح الدیـن معـروف بـه کمـپ پنـج کمتـر از ٢٠٠ نفـر بـود و 
البتـه بـه مـرور بـه تعـداد آنهـا افـزوده شـد. در چنیـن اوضـاع و شـرایطی، 
نیروهـای خـود فروختـه منافقیـن و وابسـته بـه صـدام کـه هویتـی ایرانـی 
داشـتند، بیـکار ننشسـته بودنـد و بـه دلیـل مشـکات داخلـی و چالش های 
درون سـازمانی کـه بـا آن روبـه رو بودنـد، بـه دنبـال راه فراری می گشـتند 
تـا بـه نحـوی بتواننـد برای خـود موقعیتی دسـت و پـا کنند و بـه اصطاح، 

خـودی نشـان دهند. 

فصل سوم
تاش مذبوحانه یک گروهک برای شکستن مقاومت  اسرا
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مقاومت جانانه در مقابل توهین به رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
سـال ١٣٦١ بـود و منافقیـن )کـه بـه اصطـاح خـود را مجاهدیـن خلق 
می نامیدنـد( و از مدت هـا قبـل رفت و آمد خود به بغداد برای دست بوسـی 
صـدام و اظهـار مراتـب تملـق و وابسـتگی بـه دشـمن ملـت ایـران را آغاز 
کـرده بودنـد، در اقدامی بی شـرمانه ضربـه روحی بزرگی به اسـرای آزاده  

و دربنـد رژیم بعـث وارد کردند. 
ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه منافقیـن در پاریـس فیلمی مضحـک علیه 
روحانیـون و به ویـژه رهبـر کبیـر انقـاب اسـامی سـاخته بودنـد و در نظر 
داشـتند بعـد از اقدامـات ناموفـق فریب خـوردگان قبلی خود )کـه به دنبال 
یارگیـری بـرای عضویت اسـرا در ارتـش آزادی بخش برای نجـات ایران 
بودنـد(، ایـن فیلـم را در اتاق هـای افسـران بـه نمایـش بگذارنـد و ضمـن 
دهـن کجـی بـه ارزش هـا و هویـت انقـاب اسـامی، نقشـه ها و اهـداف 

پلیـد خـود را عملـی کنند. 
البتـه آنهـا ماننـد دفعـات قبـل در محاسـبات خـود دچار اشـتباه شـده و 
غیـرت و قاطعیـت افسـران شـجاع ایرانـی را در مقابلـه بـا چنیـن حـرکات 
سـخیف و موهنـی در نظـر نگرفتـه بودنـد. افسـران در بند ایرانی با شـنیدن 
شـایعات و خبرهایـی در مـورد این اقـدام غیراخاقی و غیرانسـانی منافقین 
کـه بـا مشـارکت عراقی هـا انجام می شـد، بـه آنـان هشـدار داده بودند که 
مرتکـب چنین اشـتباهی نشـوند، اما آنها سرمسـت از غـرور و نخوت، این 
هشـدارها را جـدی نگرفتـه و بـه دنبـال عملیاتـی کـردن کار و نقشـه های 

بودند.  خودشـان 
روز موعـود فـرا رسـید و لوازم مربـوط به نمایش فیلم در زندان مسـتقر 

شـد، امـا درسـت در زمانـی کـه سـه پایـه دوربیـن و دسـتگاه نمایـش فیلم 
را بـه اتـاق افسـران انتقـال دادنـد و عملـی کـردن ایـن کار کثیـف حتمـی 
شـد، بانگ رسـای اذان یکی از  آزادگان )١(، سـتون های زندان را به لرزه 

درآورد. 
او بـدون تـرس و واهمـه از عکس العمـل و برخـورد عراقی هـا پشـت 
طنیـن  می گفـت.  اذان  بلنـد  و  رسـا  صـدای  بـا  و  بـود  ایسـتاده  پنجـره 
انداختـن صـدای اذان آن هـم در زمـان و سـاعتی کـه موقـع فضیلـت ایـن 
نـدای ملکوتـی فـرا نرسـیده بـود، بـرای آزادگان پیامـی خاص داشـت. با 
طنین انـداز شـدن صـدای ملکوتـی اذان جـو زندان بـه کلی به هـم ریخت 

و سـکوت بی رحمانـه حاکـم بـر آن شکسـت. 
عراقی هـا کـه خطـر را احسـاس کرده بودند، سـخت بـه تکاپـو افتادند 
و بـه تعـداد سـربازان محافـظ زنـدان افزودنـد، اما انـگار اوضـاع از کنترل 
آنها خارج شـده بود. فرمانده اردوگاه و دیگر افسـران مسـئول، سراسـیمه 
سـراغ مرحـوم ابوترابـی را می گرفتنـد و در زمانی کوتاه سـید را احضار و 

او را مـورد سـئوال و مواخذه قـرار دادند. 
آقـای ابوترابـی، چـه خبر اسـت! معنای ایـن کارها و ایـن اذان بی موقع 

چیسـت، چرا افسـران شـما می خواهند نظـم اردوگاه را بر هـم بزنند؟
غمگیـن  و  متفکرانـه  سـید  و  می کردنـد  سـئوال  مسلسـل وار  آنهـا 
نگاه شـان می کـرد. سـید آزادگان بالاخـره زبان گشـود و بـه آرامی چنین 
گفـت: چـرا این سـئوال ها را از من می پرسـید! این شـما هسـتید کـه دارید 
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بـا اصـرار بـر پخـش ایـن فیلـم موهـن و مسـخره نظـم اردوگاه را بـر هـم 
می زنیـد. و بـه آرامی ادامه داد: اذان شـعار بلند یکتاپرسـتی و نشـان شـوق 
نزدیکـی بـه الله اسـت و هیـچ گاه باعـث بی نظمـی نبـوده اسـت. در بیـن ما 
ایرانی هـا و شـیعه رسـم اسـت زمانـی کـه یکـی از مراجـع تقلیـد شـیعه بـه 
رحمـت خـدا مـی رود یـا شـعائر دینـی و مذهبی مـورد وهن و اسـائه ادب 
قـرار می گیـرد، بـدون در نظـر گرفتـن اوقـات شـرعی اذان می گوییـم تـا 
مسـلمانان را از چنیـن وقایـع تلخـی آگاه کنیـم. ایـن اذان هـم بـه دلیل آن 
داده می شـود کـه شـما با همدسـتی منافقیـن و نمایش فیلمی کـه در آن به 
رهبـر و مقتـدای مـا توهین شـده اسـت، قصـد دارید بـه بزرگان مـا اهانت 
کنیـد. اگـر ایـن اقـدام بی شـرمانه متوقـف نشـود، اذان ادامـه پیـدا خواهـد 

کـرد و افسـران شـجاع مـا تصمیـم لازم را خواهنـد گرفت. 
بـا رد و بـدل شـدن ایـن گفت وگوهـا، فرمانـده اردوگاه کـه اوضـاع 
را بحرانـی تشـخیص داده بـود و یقیـن پیـدا کـرده بـود عـزم افسـران برای 
برخـورد بـا نمایـش ایـن فیلم جـزم و اعتـراض آنان جـدی و قاطع اسـت، 
دسـتور داد وسـائل نمایـش را از داخـل اتاق هـا جمـع آوری و از نمایـش 

ایـن فیلـم خـودداری کنند. 
اوضـاع زنـدان تـا حـدود زیـادی بـه حالـت عـادی برگشـت، امـا از 
حـرکات و سـکنات عصبـی و عجولانـه عراقی هـا و گفت وگوهـای آنان 
مشـخص بـود کـه کینـه ای بـزرگ از ایـن کار و حرکـت افسـران بـه دل 
گرفته انـد و علی رغـم ایـن کـه بغـض و خشـم خـود را پنهـان می کنند، به 
زودی زهـر خـود را بـه افـرادی کـه در ایـن اقدام سـهیم بوده انـد خواهند 

ریخت. 

زمان زیادی از این پیش بینی  نگذشـت و فردای همان روز مسـئولان 
زنـدان ١٢ نفـر از افسـران را در محوطـه زنـدان، داخـل دستشـویی ها و 
داخـل اتاق هـا دسـتگیر و همـه آنـان را به صـورت گروه های شـش نفره 
و بـدون هیـچ امکانـات و وسـیله ای بـرای رفـع احتیاجـات شـخصی در 
داخـل اتاق هایـی کوچـک بـه مسـاحت کمتـر از شـش متـر و در کنـار 
چـاه توالـت جـا دادنـد. ایـن اتاق هـا کـه هیچ گونـه پنجـره یـا محفظه ای 
بـه خـارج نداشـتند بـرای مـدت دو هفته این ١٢ افسـر مظلـوم را در خود 
جـای دادنـد. ایـن دو هفته خفقان آور در شـرایطی گذشـت کـه هر روز 
صبـح دو سـطل آب در اختیـار آنـان قـرار می گرفـت کـه بایـد از یکـی 
بـرای قضـای  از دیگـری  و  نوشـیدن و وضوگرفتـن  بـرای  از سـطل ها 
حاجـت، دفـع ادرار و بقیـه مـوارد اسـتفاده می کردنـد و عاوه بـر آن در 
هـر ٢٤ سـاعت فقـط دو عـدد نان ماشـینی کوچـک در اختیار آنـان قرار 
می دادنـد. آنهـا افـراد را در حبـس دایم نگاه داشـته و روزانـه بجز فردی 
کـه بـرای خالی کردن سـطل ادرار و پرکردن سـطل آب بـه بیرون از بند 
می رفـت، دیگـران حـق بیـرون آمدن نداشـتند و حتـی اجـازه نمی دادند 
بـرای جریـان پیداکـردن هـوا در داخـل اتاق هـا، در آن زمانـی کوتاه باز 

بماند. 
جـدای از  ایـن محدودیت هـا از نیمه هـای شـب تـا صبـح چندیـن بار با 
تکـه سـنگ های بـزرگ بـه در اتاق هـا می کوبیدنـد تـا افـراد داخـل اتـاق 
نتواننـد خـواب راحتـی داشـته باشـند و در نتیجـه تـن بـه تسـلیم و سـازش 
بدهنـد. امـا آنهـا از ایـن مسـئله غافـل بودنـد کـه سـربازان بیـدار و شـجاع 
خمینـی کبیـر)ره( بیـدی نیسـتند کـه بـا ایـن بادهـا بلرزنـد و بـرای تحقـق 
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اهـداف ارزشـمند خـود پـای همـه نامایمـات، شـکنجه ها و سـختی ها تـا 
آخـر ایسـتاده اند. 

کابوس تمام نشدنی در سازمان استخبارات عراق 
ایـن ماجراهـا ادامـه داشـت کـه بعـد از دو هفتـه کم کـم افـراد را در 
دسـته های سـه یـا چهـار نفره تقسـیم بندی کـرده و تحت عنوان مشـارکت 
در تحریک برای بر هم زدن نظم اردوگاه آنان را به سـازمان اسـتخبارات 
)سـازمان اطاعـات و امنیـت عـراق( بردنـد و آنـان را تحت شـکنجه های 

روحـی و جسـمی فراوانی قـرار دادند. 
سـازمان اسـتخبارات عـراق در نزدیکـی شـهر کاظمیـن واقـع بـود و 
ماجـرا این گونـه بـود کـه افراد در بدو ورود به شـدت مورد ضرب و شـتم 
مامـوران عراقـی قرار گرفتـه و در بهترین وضعیت با سـر و روی خونین به 
داخـل یـک سـلول کوچـک و کثیف هدایـت می شـدند. این سـلول های 
کوچـک و کثیـف کـه بـه صـورت یـک چهاردیواری مربع سـاخته شـده 
بـود، قبا بـرای گرفتن اعتراف و شـکنجه سیاسـیون عراقی مورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت و عمومـا آغشـته بـه خـون و انـواع آلودگی هـای دیگـر 
بـود، بـه گونـه ای کـه کلیـه افسـرانی کـه در ایـن اتاق هـا جـای داده شـده 
بودنـد، بعـد از مدتـی دچـار اسـهال خونـی و بیماری هـای عفونـی شـده 

بودند.
 آزار و شـکنجه افسـران زندانـی معمـولا از سـاعت یک بامداد شـروع 
می شـد و سـاعت ها ادامـه داشـت. شـیوه عمـل هـم بـه ایـن صـورت بـود 
کـه افـراد را از سـقف اتـاق آویـزان می کردند و بـا اسـتفاده از باطوم های 

برقـی، جریانـی محـدود از بـرق را بـه دسـت، گونه و گـوش افـراد منتقل 
و بـه آنـان شـوک وارد می کردنـد. ایـن شـکنجه بـا زدن کابل هـای توپـر 
بـه سـر و صـورت آغـاز و تـا رسـیدن بـه پـا و ناخـن ادامـه پیـدا می کرد و 
تنهـا در صورتـی از آن دسـت می کشـیدند کـه فـرد غرقه به خـون و خرد 
شـده بی حـال می شـد. ایـن عمـل دو و نیـم تا سـه و نیم سـاعت ادامـه پیدا 
می کـرد و در پایـان نیـز فـرد را در داخـل اتاقـک کوچـک و مخصوصی 
قـرار داده و ضمـن قطـع اکسـیژن، تـا جایی پیـش می رفتند که نفـس افراد 

بـه شـماره می افتاد. 
بعـد از ایـن شـکنجه های هولنـاک افـراد را بـا لباس های خونیـن و پاره 
شـده بـه داخـل همـان سـلول کوچـک و کثیـف بـاز می گرداندنـد و ایـن 
رویـه خشـن و غیرانسـانی در طـول مـدت ایـن ١٥روز بـدون وقفـه ادامـه 
داشـت. در پـی ایـن اقدام هـای غیرانسـانی در اردیبهشـت مـاه سـال ١٣٦٢ 
کلیـه افسـران را از رمادیـه بـه اردوگاه صـاح الدین)کمـپ پنـج( منتقـل 

کردند. 

تولد و گسترش سازمانی تروریستی که به روی ملت خود 
خنجر کشید

حـالا کـه صحبـت بـه منافقیـن و اقدامـات غیرانسـانی و مـزدوری آنان 
بـرای عـراق کشـیده شـد، خـوب اسـت بـه صـورت اجمـال بـه چگونگی 
شـکل گیری گروهـک منافقیـن )اعضـای سـازمان مجاهدین خلـق ایران( 

و خصوصیـات برخـی از بنیانگـذاران آن اشـاره کنیـم. 
بعـد از کودتـای ننگیـن ٢8 مردادمـاه ١٣٣٢ جبهـه ملـی هنـوز دچـار 
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انشـعاب نشـده بـود و شـاید بتوان گفـت عمده ترین حزب سیاسـی بود که 
بـه صـورت سـازمانی فعالیت هـای سیاسـی خـود را پـی می گرفـت. دکتـر 
محمـد مصـدق که در کودتای سـال ٣٢ از نخسـت وزیری عزل شـده بود، 
بـه عنـوان پـدر معنـوی جبهه ملـی شـناخته می شـد و هنوز اعضـای حزب 

از خـط و مشـی های تعییـن شـده توسـط وی تبعیـت می کردند.  
شـخصیت آقـای مصدق به گونـه ای بود کـه انگار وجـود او گلوگاه 
رژیـم اسـتبدادی پهلـوی را می فشـرد  و بـه همیـن دلیـل رژیـم تـاش 
می کـرد تـا بـه هـر شـکل ممکـن او را از سـر راه اهـداف و برنامه هـای 
خـود بـردارد. در آن دوران تعـداد زیـادی از افـراد تحصیـل کـرده هـم 
خـود را )چـه بـه صـورت رسـمی و یـا غیـر رسـمی( عضـو جبهـه ملـی 
می دانسـتند و شـرایط نیـز بـه گونـه ای بـود کـه افـراد مشـهور و یـا حتی 
گمنـام می توانسـتند عضـو حـزب شـوند و هنـوز سـاواک و تشـکیات 
امنیتـی و اطاعاتـی آن شـکل نگرفتـه بـود تـا عضویت در حـزب جبهه 
ملـی مانـع اسـتخدام کسـی در دسـتگاه و یـا ادارات دولتـی شـود. رکن 
٢ ارتـش و اداره تامینـات شـهربانی کل کشـور هـم کاری زیـادی بـا 
ایـن مسـائل نداشـتند. از طرفـی هـم مهنـدس مهدی بـازرگان با داشـتن 
عنـوان  بـه   ١٣٣8 و   ١٣٣٧ سـال های  در  مبارزاتـی  و  سیاسـی  سـابقه 
رئیـس دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران در وزارت فرهنـگ آن زمـان 
بـه خدمـت اشـتغال داشـت و یکـی از اقدامـات ارزنـده و شـایان توجـه 
ایشـان پی ریـزی اسـاس و بنیـان انجمن اسـامی دانشـکده فنـی و به تبع 
آن تشـکیل انجمن هـای اسـامی در سـایر دانشـگاه ها و دانشـکده های 

سراسـر کشـور بود. 

پرواضـح بـود کـه در چنان شـرایطی دانشـجویان جویای نام و پرشـور 
کـه شـوق مبـارزه بـا اسـتبداد را در سـر داشـتند، می خواسـتند عضـو ایـن 
انجمـن باشـند و در آن فعالیـت کننـد. کمـا ایـن کـه بنیانگذاران سـازمان 
مجاهدیـن خلـق )در سـال های بعـد( از جمله محمد حنیف نـژاد از اعضای 
همیـن انجمـن اسـامی بودنـد که حنیف نـژاد در سـال ١٣٣9 توانسـت در 
انتخابـات درون انجمـن، مسـئول انجمن ها در دانشـگاه ها و دانشـکده های 
سراسـر کشـور شـود که بعدها یکی از اعضای تاثیرگذار و از بنیانگذاران 

اصلـی سـازمان مجاهدین خلق شـد. 
العظمـی آقـای  پـس از سـال ١٣٤٠ و درگذشـت حضـرت آیـت الله 
بـه خاطـر  مـاه آن سـال  بروجـردی)ره( و هنگامـه ای کـه در فروردیـن 
برپـا شـد، اعضـای متدیـن جبهـه ملـی از جملـه آقایـان  ایشـان  رحلـت 
مهنـدس بـازرگان و دکتـر سـحابی کـه از سـال ها قبـل بـا برخـی اعضـای 
جبهـه ملـی کـه اعتقـاد داشـتند اعضـای جبهه باید مـاک ملیـت را محور 
کارهـای خـود قـرار دهنـد، اختـاف داشـتند، حاضر نشـدند که بـه خاطر 
پزهـای روشـنفکری دیانـت خـود را کنـار بگذارنـد و بعـد از سـال های 
١٣٤٠ تـا ١٣٤٢ بـه عنـوان اعضای نهضت آزادی از جبهه ملی جدا شـدند. 
بـه طور طبیعی کسـانی مانند حنیف نژاد، بدیـع زادگان  و دیگر اعضای 
اصلی انجمن های اسـامی که می خواسـتند از اسـتادان خـود یعنی مرحوم 
بـازرگان و دکتـر سـحابی تبعیـت کننـد، در این مسـیر باقـی ماندنـد، زیرا 
ایـن بزرگان به عنوان اسـتاد و سـخنران به انجمن های اسـامی دانشـگاه ها 
دعـوت می شـدند و عـاوه بـر سـخنرانی کتاب های آنـان ماننـد: »راه طی 
شـده« و »اسـام مکتـب مبـارز« نوشـته مهندس بـازرگان و کتـاب »تکامل 

فصل سوم
تاش مذبوحانه یک گروهک برای شکستن مقاومت  اسرا



ایستاده چون سرو
داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت

108109

سـه از جوانـان مسـلمان و مشـتاق مبـارزه علیـه اسـتبداد و خفقـان بودنـد، 
تشـکیل شـد. این جوانـان سـال ها از تعلیمات بـزرگان و موسسـان نهضت 
آزادی بهـره گرفتـه بودنـد و تنهـا نقطـه اختـاف آنـان با اعضـای نهضت 
آزادی – کـه افـرادی مانند مهندس بازرگان و مرحـوم طالقانی روش ها و 
سیاسـت های درونـی و برونـی آن را انشـاء می کردند-  عـدم موافقت آنها 
بـا خشـونت و تنـدروی و تـرور بـود کـه بـه هیـچ روی آن را برنمی تافتند 

و تجویـز نمی کردنـد. 
از سـویی دیگـر آن جوانـان پـر شـور و جویـای نـام در یـک  حرکـت 
بعضـی  بـا مارکسیسـت ها و  مقـام  رقابـت  مبارزاتـی و در  نشـده  اعـام 
گروه هـای چـپ نسـبت بـه رژیـم پهلـوی اعـام مبـارزه مسـلحانه کـرده 
بودنـد و می خواسـتند تـا از جریانات سیاسـی و مبارزاتـی آن دوران عقب 
نماننـد. آنـان کـه به گمـان خود تصـور می کردند اسـام و مبانـی آن )در 
قالـب آموزه هـای اسـاتیدی ماننـد مهنـدس بـازرگان و مرحـوم طالقانـی( 
قـادر نیسـت مبـارزه منسـجم و تاثیرگـذار آنـان را شـکل دهـد، بـا تاثیر و 
خـط گرفتـن از کتاب هـای مارکیسـتی بـه یک باره اسـام را رهـا کرده و 

بـه دامـان مارکسیسـم و بی دینـی درغلطیدنـد. 
البتـه بـه دلیـل شـرایط حاکـم و فریـب جوانانـی کـه تمایـل حضـور و 
مبـارزه در ایـن سـازمان را پیـدا کـرده بودنـد، ظاهـر و پوسـته دینـی خود 
را حفـظ کردنـد ولـی در عمـل محتواهـای دیگـری را مبنـای عمـل خود 

دادند.  قـرار 
سـال ١٣٤8 و ١٣٤9 بـود کـه سـازمان اقـدام بـه پاک سـازی درون 
سـازمانی کـرد و افـرادی را که نمی خواسـتند از اسـام دسـت بردارند، 

خلقـت« نوشـته دکتـر سـحابی و همچنیـن کتاب هـای مرحـوم طالقانـی و 
مرحـوم شـهید مطهـری در ایـن محافـل خوانده و ترویج می شـد. 

امـا ایـن افراد کم کم کـه جلوتر رفتنـد، در اثر تماس با مارکسیسـت ها 
گرایش هایـی نسـبت به مارکسیسـم پیـدا کردنـد و ضمن اعتقـاد به اصول 
مکتبـی خـود، تحـت تاثیـر اقدامـات نظامـی و چریکـی آنان قـرار گرفتند 
و معتقـد بودنـد کـه مـا در مسـیر حرکـت رو بـه جلـو خـود چیزهایـی را 
از آنـان وام می گیریـم امـا در عمـل بـر اسـاس اعتقـادات خـود حرکـت 
می کنیـم. مارکسیسـت ها معتقـد بودنـد جهان یـک پارچه مـاده و در حال 
حرکـت اسـت، امـا آقـای بـازرگان اعتقاد داشـت، تنها بـا اتکاء بـه جهان 
مـادی کسـی نمی توانـد تکامـل را توضیـح دهد، زیـرا جهان مـادی دچار 
فرسـودگی و کهولـت می شـود و در نتیجـه نظریـه تکامـل بـا خاسـتگاه و 
نظریـه تاکیـد بـر مـاده دچـار اشـکال خواهـد شـد و بـا ایـن اسـتدلال مرز 
خـود را بـا مارکسیسـت ها کـه قـادر نبودنـد نظریـه خـود را به طـور کامل 
تبییـن کننـد، جـدا می کـرد. ایـن مشـاجرات بـا مارکسیسـت ها باعث شـد 
خوانـدن کتاب هایـی از بلـوک شـرق کـه در آن روزگار به ایران سـرازیر 
شـده بـود، آغـاز شـود و مطالعـه کتاب هایـی ماننـد »تضـاد مائـو«، »تاریخ 
حـزب کمونیسـت شـوروی« و کتـاب »چـه باید کـرد«، روحیـات آنان را 

بـه کل تحـت تاثیر قـرار داد. 

نحوه شکل گیری اولیه سازمان مجاهدین خلق)منافقین(
بـه دنبال این ماجراها در سـال ١٣٤٤ سـازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
توسـط محمـد حنیف نـژاد، اصغـر بدیـع زادگان و سـعید محسـن کـه هـر 
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از ایـن تشـکیات اخـراج کردنـد و تعـدادی از آنـان را هـم کـه در 
وجـود خـود تعهـدی نسـبت بـه اسـام داشـتند، سـر بـه نیسـت کردند. 
سـال ١٣٥٠ بـا تله هـای گذاشـته شـده توسـط سـاواک عـده ای از آنان 
بـه دام رژیـم افتادنـد و زندانی شـدند که در سـال ١٣٥١ بـرای تعدادی 
از آنـان دادگاه تشـکیل و در چهـارم خرداد مـاه ١٣٥١ همه بنیانگذاران 
سـازمان مجاهدیـن خلـق ایـران که بـه دام افتـاده بودنـد، اعدام شـدند. 
امـا در همیـن ماجـرا )مسـعود رجـوی( کـه بـه دلیـل جنایاتش زبـان از 
تکـرار نـام او شـرم می کنـد، با اسـتفاده از روابطی که داشـت و نوشـتن 
توبه نامـه از مجـازات اعـدام نجـات پیـدا کـرد و کار خـود را بـا عنـوان 
آن سـازمان بـه طـور مخفیانـه ادامـه داد. او در ابتـدای انقاب اسـامی 
انحـال  پیشـنهاد  و  ارتـش  کل  دربـاره  نظـر  اظهـار  بـا  می خواسـت 
ارتـش، نـام خـودش را بـرای رسـیدن به اهـداف بعدی مطـرح کند که 
پاسـخ دندان شـکنی از طـرف رهبـر کبیـر انقـاب، حضـرت امـام )ره( 
دریافـت کـرد و بعـد از افتضاحاتـی که به بـار آورد در کنـار بنی صدر 
خائـن بـا شـمایل زنانـه بـرای همیشـه از ایـران فـرار کـرده و بـا حضور 
در فرانسـه و پاریـس اقدامـات تروریسـتی فراوانـی را توسـط نیروهـای 
فریب خـورده اش  علیـه انقـاب اسـامی و فرزنـدان شـجاع و مظلـوم 

ایـران صـورت داد. 
پـس از بیـان ایـن تاریـخ مختصر مربـوط به سـازمان منافقیـن که باعث 
خیانت هـای  ماجـرای  ادامـه  بـه  اسـت،  آزاده ای  انسـان  هـر  شـرمندگی 
منافقیـن در زندان هـا و اردوگاه هـای عـراق بـاز می گردیـم و ماجـرا را 
بعـد از اتفاقـات مربـوط بـه نمایـش فیلم موهـن علیـه روحانیت و بـه ویژه 

حضـرت امـام خمینـی)ره( در خصـوص دیگر جنایت هـای این گروهک 
پـی می گیریـم. 

اتاقی خالی برای نیروهای نفوذی و منافق 
در اردیبهشـت مـاه ١٣٦٢ کلیـه افسـران اردوگاه رمادیه کـه تعدادی از 
آنـان را قبـا از اردوگاه موصـل آورده بودنـد، بـه اردوگاه صاح الدیـن 
)کمـپ پنـج( منتقـل کردنـد. ایـن تعـداد شـامل آن گـروه از افسـرانی که 
بـرای اعـدام بـه بغـداد فرسـتاده شـده و بـه ظاهر بـا فرمـان صـدام از اعدام 

آنهـا صـرف نظـر کـرده بودنـد هم می شـد. 
اردوگاه صاح الدیـن بـه گونـه ای سـاخته شـده بـود کـه سـه اتـاق در 
شـرق آن قـرار داشـت و سـه اتـاق هـم در غـرب آن سـاخته شـده بـود. 
در جنـوب ایـن فضـای سـاختمانی، سـرویس های حمـام و توالـت قـرار 
داشـت و یـک محوطـه آشـپزخانه و اتاق هـای نگهبانـی را کـه در شـمال 
آن قـرار داشـت، از هـم جـدا می کـرد. در اتاق هـای این اردوگاه افسـران 
دربنـد ارتـش بعثـی عـراق در گروه های ٤٠ تـا ٤٥ نفره به صورت فشـرده 
و بـدون وجـود فضـای خالـی بـرای اسـتراحت و تنفـس راحـت، ایـام را 

می گذراندنـد.
در آغـاز انتقـال اسـرا بـه ایـن اردوگاه فقـط چهـار اتـاق را افسـران 
زندانـی در اختیـار داشـتند، یـک اتـاق در اختیـار عوامـل آشـپزخانه و 
خدمـات اردوگاه بـود و یـک اتـاق نیز خالی مانـده بـود. عراقی ها متوجه 
شـده بودنـد کـه تبلیغـات آنـان بـر روی گروه های افسـران اثری نـدارد و 
آنهـا بـه صـورت گروهـی از سـخنرانی ها و برنامه هـای جمعـی تـدارک 
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دیده شـده توسـط زنـدان، اسـتقبال چندانـی نخواهند کرد. ضمنا افسـران 
ایرانـی کـه همـه از افـراد دوره دیـده و بـا تجربـه نیروهای نظامـی بوده و 
بـه حقـوق خـود در اسـارت تا انـدازه ای آگاه بودنـد، به راحتی و آسـانی 
بـه شـگردهای تبلیغـی و غیراخاقـی بعثی هـا تـن در نمی دادنـد و بجـر 
افـرادی انگشـت شـمار، بقیـه از دسـتورات و خواسـته های آنـان تبعیـت 

نمی کردنـد. 
قبـا نیـز اشـاره شـد کـه منافقیـن بعـد از شکسـت خـود در مصـادره 
اهـداف بلنـد انقـاب اسـامی و تـو دهانـی کـه توسـط رهبـری کبیـر 
انقـاب و مـردم خورده بودند و بعد از ترورهای وحشـیانه و بی سـرانجام، 
بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران بـه ایـن کشـور فرار کـرده و 
بـا اسـتقرار در اردوگاه هایـی کـه رژیـم بعـث در اختیـار آنـان قـرار داده 
بـود، فعالیـت عمـده خـود را در زندان هـا و اردوگاه های محـل نگهداری 
اسـرای ایرانـی متمرکز کـرده و قصد داشـتند اقدامات خـود علیه انقاب 
اسـامی را از این طریق پی بگیرند و با  همراهی با دشـمن و سوءاسـتفاده 
از دوران سـخت اسـارت در میـان نیروهای بی انگیـزه و بریده از همه چیز 
نفـوذ کـرده و ضمـن دسـت و پـا کـردن آب و نانی بـرای خودشـان و به 
فراموشـی سـپردن آن آوارگـی کـه نصیب آنها شـده بود، چنـد روز باقی 
مانـده از حیـات ننگیـن خـود را بـا دریوزگی و نوکری دشـمنان اسـام و 

انقـاب سـپری کنند.
همـان طـور کـه اشـاره شـد در اردوگاه صاح الدیـن ٦ اتـاق بـزرگ 
قـرار داشـت کـه چهـار اتاق آن توسـط افسـران،  یـک اتاق هم به وسـیله 
بـود.   گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  آشـپزخانه  عوامـل  و  خدمتگـزاران 

علی رغـم وجـود جمعیت هـای ٤٠ تـا ٤٥ نفـری در هـر اتـاق یکـی دیگر 
از ایـن اتاق هـا خالـی نـگاه داشـته شـده بـود و به نظـر می رسـید عراقی ها 
بـرای اسـتفاده و اشـغال آن برنامـه خاصی دارند. یک ماه بیشـتر نگذشـته 
بـود کـه یک گـروه ٥٠ نفری را بـه اردوگاه آوردند و در ایـن اتاق جای 
دادنـد. چنـد روزی بیشـتر نگذشـته بـود کـه مشـخص شـد ایـن افـراد از 
عوامـل منافقیـن و سـمپات های آنـان هسـتند کـه بـرای مقابلـه بـا افسـران 
و به خصـوص کسـانی کـه بـه طـور علنـی از انقـاب اسـامی دفـاع و بـا 
البتـه در  اتـاق اسـکان داده شـده اند.  ایـن  منافقیـن مقابلـه می کننـد، در 
میـان ایـن افـراد طیف هـای مختلفـی به چشـم می خوردنـد که به تناسـب 
و  اقدامـات  منافقیـن دریافـت می کردنـد،  از  وابسـتگی و جیـره ای کـه 
مواضـع آنهـا بـا هـم تفـاوت داشـت، امـا در مجمـوع در بیـن افـراد ایـن 
اتـاق از کسـانی کـه حاضـر بودنـد بـرای مطامـع خـود و برابر دسـتوراتی 
کـه می گیرنـد آدم بکشـند تـا افـرادی کـه مدعـی بحـث و مجادلـه بـه 
نفـع منافقیـن بودنـد و نیـز کسـانی کـه بـه شـکلی آرام تـر از اقدامـات آن 

گروهـک حمایـت می کردنـد، وجـود داشـتند. 
امـا بـا همـه ایـن اوصاف ایـن گروه هـم نتوانسـتند با دعوت هـای پوچ 
خودشـان سـد مقابلـه، اسـتقامت و پایـداری افسـران را بشـکنند و نهایتا با 
سـرخوردگی و انفعـال بـه درون گرایـی روی آوردند و بـه دنبال راه های 

دیگـری بـرای نفـوذ خود و خـوش رقصی بـرای اربابان خـود رفتند.

35 ساعت بر دار شدن، هزینه پاره کردن روزنامه منافقین 
یـک روز صبح توسـط یکی از افسـران اطاع حاصل شـد کـه منافقین 
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اسـکان یافتـه در اتـاق پنـج، قصـد دارنـد بـا تأییـد و همـکاری مسـئولین 
عراقـی اردوگاه، یـک روزنامـه دیـواری تهیـه و آن را در اردوگاه و بیـن 
افسـران دربنـد توزیـع کننـد. این اتفاق بـه زودی صورت عمـل پیدا کرده 
و روزنامـه دیـواری مذکـور بعد از طراحـی با امکاناتی کـه در اختیار آنان 

قـرار گرفتـه بـود، آمـاده و بر دیـوار اتاق دو نصب شـد. 
»آزاده شـهاب الدین شـهبازی« ماجـرای نصـب ایـن روزنامـه دیواری، 
پـاره کـردن آن و بهای سـنگینی را که برای آن پرداخـت، چنین توصیف 
می کنـد: ... در یکـی از روزهـای خـرداد یـا تیرمـاه، یکـی از دوسـتانم بـه 
نـام علـی داوری سراسـیمه وارد اتـاق شـد و بـا حالتی نگران و با تشـویش 
گفـت: منافقیـن یـک روزنامـه دیـواری تهیـه کـرده و در اتـاق دو )اتـاق 
ملی گراهـا( بـر روی دیـوار نصب کرده اند کـه در آن به سـاحت امام)ره( 

اهانـت شـده و یـک کاریکاتـور موهـن هـم از امـام درج کرده اند و...  
دیگـر چیـزی نشـنیدم، تمـام وجـودم به خـروش آمـده بود، برخاسـتم 
و بـا ناراحتـی گفتـم: بچه هـا بلند شـوید تـا برویـم و ببینیم چه خبر اسـت؟ 
بی خبـر وارد اتـاق آنهـا شـدیم، دیـدم کـه آن روزنامـه دیـواری بـا اندازه 
١*١ متـر حـاوی مطالبـی علیـه ایـران، جنـگ و اقتصـاد  بـر روی دیـوار 
نصـب شـده و کاریکاتـوری موهـن از حضـرت امـام خمینـی نیـز در آن 
بـه چشـم می خـورد. درنـگ را جایـز ندانسـتم؛ دسـت انداختـم و از چهار 

گوشـه آن را پـاره کـردم و بـر زمیـن ریختم. 
اوضـاع چنـان بـود که به دلیل خشـم و غیـظ من هیچ یـک از حاضران 
در اتـاق یـارای کوچکترین حرکتی را نداشـتند و نفس های شـان در سـینه 
حبـس شـده بـود.  آنقـدر عصبانـی و ناراحت بـودم که اگر کسـی حرفی 

مـی زد، واقعـا او را بـه قصـد کشـتن مـی زدم... بعد از پـاره کـردن روزنامه 
دیـواری بـه همراه دوسـتانم از آنجا خارج شـدیم. 

خبـر ایـن اقـدام و حرکـت مـا خیلـی زود بـه گـوش عراقی ها رسـید... 
صـدای سـوت بگیـر و ببند بلند شـد و همـه به داخـل اتاق های مـان رفتیم. 
عراقی هـا در را بـه روی همـه بسـتند و بعـد از لحظاتـی وارد اتاق ها شـدند 
و پرسـیدند چـه کسـی آن روزنامـه را پـاره پـاره کرده اسـت؟ بـدون هیچ 

درنـگ و واهمـه ای گفتـم: من!  پرسـیدند: چرا؟   
ایـن مـکان  اینجـا اسـیر هسـتیم و  گفتـم: مگـر شـما نمی گوییـد مـا 
نظامـی اسـت؟ مگـر نگفتیـد اینجـا حکـم پـادگان را دارد نه یـک محیط 
سیاسـی و مقـررات و قوانیـن پـادگان بـر آن حاکـم اسـت! گفتنـد: چـرا 
همیـن طـور اسـت. گفتـم: امـا در ایـن روزنامـه دیـواری بـه موضوعـات 
سیاسـی و عقیدتـی پرداختـه شـده و علیـه عقیـده و مقدسـات مـا مطالبـی 
نوشـته شـده و چـون مطالـب آن باطـل، غلـط و مغایـر بـا عقایـد سیاسـی 
و مذهبـی ماسـت، مـن آن را پـاره کـردم. کاری خـاف مقـررات انجـام 
نـدادم  و اگـر شـما می گوییـد آن کارها عیبی نداشـته و آزاد بوده اسـت، 
پـس بایـد بـه مـا هم ایـن آزادی و اختیـار را بدهیـد که آنچـه می خواهیم 
بنویسـیم!  افسـر عراقی پرسـید: شـما اگر آزاد باشـید و بخواهید بنویسید، 
چـه می نویسـید؟ گفتـم: مـن هـم علیـه صـدام حسـین می نویسـم، علیـه 

حـزب بعـث می نویسـم و...  
بـا بیـان ایـن مسـائل از سـوی من فرمانـده عراقـی خیلی عصبانی شـد و 
دسـتور داد تـا مـن را از اتـاق بیرون ببرنـد. حدود سـاعت ١١ صبح بود که 
چشـمان و دسـتانم را بسـته و از اتـاق بیـرون بردنـد. خـارج از اردوگاه  و 
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در پشـت مقـر آنهـا، بازداشـتگاهی بـود که من را بـه در آن بسـته و رفتند. 
نیـم سـاعتی که گذشـت دوباره آمدند و مـن را از در بازداشـتگاه جدا 
کردنـد، امـا دوبـاره مصلوبـم کردنـد، یعنـی یک دسـتم را به یک گوشـه 
پنجـره و دسـت دیگـرم را بـه گوشـه دیگر آن بسـتند و مـن به گونه ای که 
بـه زور و فشـار نـوک انگشـتان، پایـم بـا زمیـن تمـاس پیـدا می کـرد، بین 

زمیـن و هوا معلـق ماندم. 
ایـن وضعیـت دردآور و غیرانسـانی نـه یـک سـاعت و دو سـاعت کـه 
بیش از دو شـبانه روز و حدود ٣٥ سـاعت ادامه یافت. شـرایط وحشـتناکی 
بـود، درد تمـام وجـودم را فرا گرفته بـود و در میانه هـای روز اول، آن هم 
در گرمـای خـرداد و یـا تیرمـاه، تابـش مسـتقیم آفتـاب مغـزم را به جوش 
آورده بود. نیت کردم و اولین نمازظهر را در همان حال خواندم، اما برای 
خوانـدن نمازهـای بعـدی تمرکـز و حالـت عـادی نداشـتم و نمی توانسـتم 
شـرایط پیرامـون خـودم را درک کنـم. با هر تکانی دسـتبندهای کشـویی 
بیشـتر در مـچ دسـتان و مفاصلم فـرو می رفت و درد کشـنده ای را در تمام 

وجودم منتشـر می کـرد... . )کاظمـی، ١٣8٣ص ١9١(                    

 شهبازی، ابوالمشاکل و راس الفتنه
بعد از گذشـت ٣٥ سـاعت از این شـکنجه قرون وسـطایی و در حالی 
کـه در آسـتانه مـرگ قـرار گرفتـه بـودم، مـن را از ایـن وضعیـت خارج 
کـرده و بـه اتاقـی در زنـدان بردنـد. حالـم کمی بهتر شـده بود کـه دیدم 
پزشـک در حـال تزریـق آمپـول اسـت و بعـد هـم ظرفـی از غـذا را کـه 
شـامل یـک ظرف کوچـک آب، یک نان ماشـینی، یک عـدد تخم مرغ 

و یـک گوجـه بـود جلویـم گذاشـتند. حالـم خیلـی بـد بـود، امـا آب را 
کـه نوشـیدم بـا لگـد زیر ظـرف غـذا زدم و همـه محتویات آن به سـوی 
سـقف اتـاق پرتـاب شـد. افسـر بعثی بـه فرمانـده اش که حضور داشـت، 
گفـت: یـا سـیدی! مـن بارهـا به شـما گفته ام که او درسـت بشـو نیسـت! 
او ابوالمشـاکل و راس الفتنـه اسـت و تمـام فتنه هـای اردوگاه توسـط او 

برنامه ریـزی و اجـرا می شـود...
اردوگاه هـا و زندان هـای عراقـی  اسـارت در  تمام نشـدنی  روزهـای 
نداشـت.  پایانـی  منافقیـن  خیانت هـای  و  توطئـه  امـا  می شـد،  سـپری 
عراقی هـا در اقـدام مذبوحانـه دیگـری، چنـد نفـر از منافقین را کـه انگار 
تعـدادی از کتاب هـای مارکسیسـت ها را خوانـده بودنـد، آزاد گذاشـته 
بودنـد تـا بـا افسـران ایرانـی تمـاس بگیرنـد و با آنهـا بحث و جـدل کنند 
کـه البتـه ایـن ترفنـد هـم بـا هوشـیاری و زرنگـی افسـران خنثـی شـده و 

بی نتیجـه مانـد.
در حالـی که دنیا، سـازمان منافقین را به عنوان سـازمانی تروریسـتی 
شـناخته بـود و بـه همیـن دلیـل نیـز فرانسـه عـذر آنهـا را خواسـته و بـه 
دنبـال اخـراج منافقیـن بـود، سـران منافقیـن بـا یـأس و اضطـراب بـه 
دنبـال کشـوری بـرای سـکونت خـود بودنـد و بـا واسـطه و بی واسـطه 
و بـا دریوزگـی تمـام از صـدام تقاضـای گرفتـن جایـی در عـراق برای 
جنایـات  انجـام  بـا خوش رقصـی،  منافقیـن  داشـتند.  را  خـود  اسـکان 
مختلـف و آدم کشـی توانسـتند در سـال ١٣٦٥ بـه عـراق پناهنده شـوند 
و بـا خفـت و خـواری، بـرای صدام و ارتـش او جاسوسـی و دریوزگی 
کننـد. بدیـن ترتیب صدام حسـین موفق شـده بـود با همـه خباثت خود 
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افـرادی پلیدتـر و کثیف تـر از خـودش را بـر سرنوشـت و زندگی اسـرا 
به خصـوص افسـران ایرانـی بگمـارد کـه آنهـا هـم بـا دنائت و شـرارت 
تمـام از هیـچ ظلم و سـتمی در آن شـرایط سـخت علیـه هموطنان خود 
کـم نگذاشـته و خیانـت خـود را بـه وطـن و فرزنـدان زجر کشـیده آن 

کردند.   کامـل 

فصل چهارم

تفرقه و جدایی بین 

اسرا، محصول شوم 

حضور منافقین
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اردوگاه جدید و اتاق هایی که نشان هویت شدند
بعـد از ظهـر یـک روز آفتابـی نظاره گـر تکاپـوی افسـران اسـیر بودیـم 
کـه در حـال جمع وجـور کـردن وسـائل خـود بودنـد، تعـداد ما کـه قبا و 
بـه دلیـل مخالفـت بـا برنامه های تحمیلـی مسـئولان عراقی از جمع افسـران 
جـدا شـده بودیـم، هفـت نفـر بـود. در همیـن حیـن سـراغ مـا هـم آمدنـد 
و گفتنـد وسـائل خودتـان را جمـع کنیـد بایـد بـه مـکان دیگـری منتقـل 
شـوید. وسـائل متفرقـه و اندکـی را کـه داشـتیم جمـع کردیـم و آمـاده 
شـدیم. معمـولا در چنیـن مواقعـی تعداد اندکی از افسـران که بـه عراقی ها 
نزدیـک بودنـد از هـدف و مقصـد بعـدی مطلـع می شـدند و می دانسـتند 
قـرار اسـت بـا چـه هدفـی و بـه کجـا برویـم. سـاعت حرکـت فـرا رسـید 
و همـه مـا را کـه تعدادمـان ٢٢٠ نفـر بـود به وسـیله چهـار یـا پنـج دسـتگاه 
خـودروی ارتشـی، حـدود سـاعت سـه بعد از ظهـر به سـمت مقصد جدید 
حرکـت دادنـد و تقریبـا بعـد از دو سـاعت بـه منطقـه تکریـت در وسـط 
یـک پـادگان نظامـی که قبـا برای نگهداری افسـران اسـیر تـدارک دیده 

رسـیدیم.  بودند، 
پیـاده شـدن از خودروهـا و گفت وگـوی مقدماتـی فرصـت  از  پـس 
محـدودی داشـتیم کـه هـر ٤٠ نفـر بـا هـم توافـق کنیـم تـا بـا هـم در یک 

اتـاق باشـیم و در ٦ اتاقـی کـه بـرای اسـکان ما اختصـاص یافته بود سـاکن 
شـدیم. بعـد از زمـان کوتاهـی که سـپری شـد در ٦ گـروه و به ایـن ترتیب  

شدیم:  تقسـیم 
١. اتـاق خلبان هـا ٢. اتـاق ملی گراهـا ٣. اتـاق حـزب بادی هـا ٤. اتـاق 
بچه مسـلمان ها ٥. اتـاق از همـه قمـاش و ٦. اتاق خدمه محوطه و آشـپزخانه 
و بقیـه امـور تدارکاتـی و خدماتـی. بعد از جایابی و اسـتقرار بچه ها مسـئله 
– ت(  تاسـف سـرهنگ )ب  بـا کمـال  و  مطـرح  اردوگاه  ارشـد  تعییـن 
کـه وضـع و حالـی مشـخص داشـت و بـه قـول بچه هـا در همـان  ابتـدای 
اسـارت و بـا اولین تشـر قافیـه را باخته بود،  بـه عنوان ارشـد اردوگاه تعیین 
شـد. او در جهـت کارهـای منفـی و تضعیـف روحیـه اسـرا از هیـچ کاری 
دریـغ نمی کـرد و واقعـا حضـورش در میـان ایـن افسـران مایـه خجالـت و 
شـرمندگی بـود. البتـه و متاسـفانه نمونـه چنیـن تحفه هایـی کـه مایـه ننـگ 
بودنـد کـم نبـود، اما چون صحبت این شـخص مطرح شـد، چنـد جمله ای 
در خصـوص صفـات شـخصی او کـه باعـث آزار دیگر اسـرا بـود گفتم تا 
مشـخص شـود کـه مـا طـی آن ده سـال چـه رنج هـا و مرارت هایـی حتـی 
واقعـا وجـود چنیـن  متحمـل شـدیم.  بی تعهـد خـود  ناحیـه هموطنـان  از 
افـرادی آن هـم در زمانـی کـه در چنـگال ناپاک دشـمن بعثی اسـیر بودیم 

آزاردهنـده و باعـث شـرمندگی  و سـرافکندگی بـود. 
شـاید لازم باشـد کـه بـه ایـن مسـئله هـم اشـاره کنـم کـه یک مـاه قبل 
از ایـن انتقـال، افسـران عراقـی بـرای ترسـاندن افـراد  و ایجـاد خـوف و 
وحشـت در بیـن اسـرا، تعدادی از افسـران را جـدا کرده و آنـان را به اداره 
اسـتخبارات )سـازمان اطاعـات و امنیـت عـراق( انتقال دادند کـه تا جایی 
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کـه ذهنم یـاری می کند، افسـرانی مانند آقایـان: علی رجبعلـی زاده، محمد 
رضائـی، مهـران فرجـی داور، علـی داوری، حسـن محجـوب، سـرهنگ 
مدارائـی و بنـده جـزء ایـن افـراد بودیـم. عراقی ها افسـران را در دسـته های 
سـه نفـره و به مـدت ١٥ روز تا یک ماه در اسـتخبارات تحت شـکنجه های 
مختلـف قـرار داده و بـا شـکنجه های مدرن ماننـد صندلـی الکتریکی، برق 
محـدود، باطوم هـای برقـی، وارونـه آویـزان کـردن، سـر را در حالـی کـه 
دسـتان آنهـا بسـته بـود زیـر آب بـردن و کارهایـی از این دسـت تا سـرحد 
مـرگ آزار می دادنـد کـه البتـه ایـن شـکنجه ها از افتخـارات صـدام، آن 
هم پیمـان آمریکایی هـای مدعـی دروغیـن حمایـت و دفـاع از حقوق بشـر 

بود. 
  متاسـفانه در آن شـرایط سـخت و غیرانسـانی هیچ کس نبود تا بپرسـد 
گنـاه ایـن آقایـان چیسـت و بـه چـه جرمـی این گونـه تحقیـر و شـکنجه 
می شـوند؟ هرچنـد زبـان حـال اینهـا در سـخت ترین شـرایط هـم ایـن بـود 
کـه شـاید جسـم ما اسـیر شـما باشـد، امـا هیـچ گاه اجـازه نخواهیـم داد که 
روح مـا را تسـخیر و ایمـان مـا را بـر بـاد دهیـد. ایـن افسـران شـجاع هرگز 
اجـازه ندادنـد کـه دشـمن به عقیـده و ایمـان و ارزش هـای دینـی و ایمانی 
آنهـا اهانتـی روا دارد و اگـر هـم چنیـن شـده بـود، محکـم و اسـتوار در 
مقابـل دشـمن ایسـتادند و بـا پرداختن هزینه سـنگین اسـتقامت و مردانگی، 
از شـرف و حیثیـت و هـدف بـزرگ خود دفاع کردنـد. آنها بارهـا و بارها 
بـا عمـل خـود بـه دشـمن ثابـت کـرده بودنـد کـه حاضرنـد جان و هسـتی 
خـود را بدهنـد، امـا زیر بار از بین رفتن و سسـت شـدن ارزش های انسـانی 

و توهیـن بـه اعتقـادات خـود نروند. 
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بحمـدالله کم کـم افـراد پایـدار در ایمـان و معتقـد بـه ارزش هـای دیـن 
مقـدس اسـام و معتقد بـه رهبری خمینی کبیر)ره( شـناخته شـدند و همین 
بـود کـه در اکثـر مواقـع اسـتخبارات عـراق بـه سـراغ سـاکنان اتـاق ٤ و 
افـرادی کـه بـه ایمـان و اعتقاد به هدف، شـهره بودنـد می رفت و متاسـفانه 
منافقیـن کج اندیـش نیـز از پـای انداختن و شکسـتن مقاومـت همین مردان 
بـا ایمـان و شـجاع را هـدف کینه هـای بی پایـان خـود قـرار داده بودنـد و 
می خواسـتند مقاومـت و اسـتواری آنـان را بـه نفـع دشـمن در هـم شـکنند. 

امـا زهـی خیـال باطـل که هیـچ گاه موفـق به چنیـن کاری نشـدند.

ارشد اردوگاه و افسرانی که رشید نبودند
امـا ادامـه قصه سـرهنگ )ب- ت( که به دلیل خصوصیاتی که داشـت، 
از سـوی عراقی هـا بـه عنوان ارشـد اردوگاه معرفی شـد این گونه اسـت که 
چـون مـورد وثـوق و تائیـد عراقی هـا بـود، بـه اصطـاح بـا رای اکثریـت، 
بـه عنـوان ارشـد اردوگاه تعییـن شـد. او بـه طـور طبیعـی و برابـر انتظـاری 
کـه عراقی هـا از او داشـتند و علی رغـم ایـن کـه بـه نوعـی نماینـده اسـرا به 
حسـاب می آمـد، راهـی را می رفـت کـه عراقی هـا می خواسـتند و خواسـته 
دیگـران برایـش چنـدان مهـم نبـود. به همیـن دلیـل از همـان روز اولی که 
کارش را آغـاز کـرد، افسـران ایـن اردوگاه و به خصـوص افسـران اتـاق ٤ 
بـه مخالفـت با او برخواسـتند و ایرادات او را گوشـزد کردنـد و به او تذکر 
دادنـد کـه اگر قـادر نیسـت وظایفش را درسـت انجـام دهد، کنـار برود تا 

فـرد شایسـته تری جـای او را بگیرد. 
امـا او و عراقی هـا کـه می دانسـتند نماینـده واقعـی و مـورد نظر افسـران 
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کیسـت، تـاش می کردند تـا او در همین نقـش بماند. گفتنی اسـت که در 
میـان افسـران ارشـد و بچه مسـلمان ها و افـراد معتقد به مبانی انقاب اسـامی 
تنهـا مرحـوم سـرهنگ مدارائـی بـود کـه مقبولیـت همگانـی داشـت، امـا بـا 
جوسـازی و فضایـی کـه عراقی هـا و طرفـداران انـدک سـرهنگ )ب-ت( 

ایجـاد کردنـد، توانسـتند نظـر خود را بر کرسـی بنشـانند. 
بـا وجـود این مخالفت ها و خسـته شـدن سـرهنگ مدارائی بـه دلیل عدم 
همـکاری و کارشـکنی عراقی هـا فـرد دیگـری بـه جای سـرهنگ)ب –ت( 
بـه عنـوان ارشـد اردوگاه معرفـی و تعییـن شـد کـه بـا فـرد قبلـی تفـاوت 
زیـادی نداشـت و اگر هـم تفاوتی بـود در خودخواهی های فـردی و منافع 
شـخصی بـود و او نیـز هرگـز قصد نداشـت که افسـران مجاهـد و مظلوم را 
از تیـررس آزار و شـکنجه های بی رحمانـه دشـمن برهانـد. فـرد جدیـد هم 
معتقـد بـود کـه باید به هر قیمتی اوضـاع اردوگاه را آرام نگه داشـت و رام 
و آرام زندگـی کـرد تـا عراقی هـا بتواننـد در آرامـش برنامه ها و نقشـه های 

ضدانسـانی خود را پیـش ببرند.    
اوضـاع و احـوال اردوگاه به روال معمول ادامه داشـت که روزی شـایع 
شـد قـرار اسـت فـردی بـه نـام ابریشـم چی)که از افـراد شـاخص و کادر 
فرماندهـی منافقیـن بـود( بـرای سـخنرانی بـه اردوگاه بیایـد. بـاز هـم ابـراز 
نگرانی هـا و اعتراض هـا شـروع شـد و ایـن اعتـراض جمعـی باعث شـد که 
ارشـد اردوگاه علی رغـم میـل باطنـی، عدم رضایـت بچه هـا از حضور این 
فـرد را بـه مسـئولین اردوگاه اعـام کنـد. شـرایط به گونـه ای بـود کـه چند 
نفـری از افسـران تهدیـد کرده بودند اگر چنین برنامه ای اجرا شـود، دسـت 
بـه اقدامـات جدی تـری خواهنـد زد. ایـن مقاومـت جمعـی و اعـام عـدم 

پذیـرش حضـور ایـن فـرد توسـط افسـران، باعـث شـد کـه برنامـه حضـور 
ابریشـم چی تغییـر کنـد و اعـام کردنـد کـه فـرد دیگـری بـه جـای او بـه 

اردوگاه خواهـد آمد. 
ایـن برنامه هـا و دیگـر ترفندهـای عراقی هـا بـا همدسـتی و نقش آفرینی 
منافقیـن ادامـه داشـت و حتی یک بار اعـام کردند که یکـی از روحانیون 
شـیعه کـه بـه عـراق پناهنده شـده بـود، قرار اسـت بـرای سـخنرانی مذهبی 
بـه اردوگاه بیایـد و می خواسـتند بـا چنیـن برنامه هایـی از وجـود ایـن افراد 
بـرای اهـداف و برنامه هـای خـود اسـتفاده کننـد. البتـه بـه دلیـل اشـراف و 
آگاهـی افسـران حاضـر در اردوگاه کـه اکثـرا از دانـش و بینـش بالایـی 
برخـوردار بودنـد، اکثـر ایـن برنامه هـا و نقشـه ها با شکسـت مواجه شـده و 

بـرای عراقی هـا و جیره خـواران آنهـا نتیجـه ای در بـر نداشـت. 
همیـن مسـائل باعث شـده بـود کـه اتحـاد محکمی بیـن افـراد اردوگاه 
کـه دوران اسـارت خـود را سـپری می کردنـد بـه وجـود بیایـد و جـو کلی 
اردوگاه معمـولا تحـت تاثیـر اراده و خواسـته جمعی افسـران باشـد. وجود 
ایـن فضـا بهانـه ای بـه دسـت همـکاران منافـق عراقی هـا داده بـود و آنهـا 
بـا گفتـن ایـن حرف هـا کـه اردوگاه بـه جـای ایـن کـه تحـت کنترل شـما 
باشـد، بـا اراده افسـران ایرانـی اداره می شـود، باعـث تحریـک عراقی هـا 
می شـدند و تحـت تاثیـر همیـن حرف هـا و با اشـاره منافقین تصمیـم گرفته 
بودنـد ، اعـام کننـد افسـران بایـد در زمـان آمارگیـری صبـح و عصـر در 
حالـت نشسـته باشـند کـه چنیـن خواسـته ای در آن شـرایط توهیـن بـه ایـن 
افسـران تلقـی و آنـان از اجرای چنین دسـتوری خـودداری و اعام کردند 
زیـر بـار ایـن تصمیم تحقیرآمیـز نخواهند رفـت. اما عراقی ها بـرای این که 
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دسـتور خـود را بـر افسـران تحمیل و اراده خودشـان را عملـی کنند، اعام 
کردنـد ایـن خواسـته دسـتور مسـتقیم صـدام اسـت و باید عملی شـود. 

امـا افسـران ایرانـی کـه از چنیـن کاری بـوی تحمیـل  و اجبار استشـمام 
می کردنـد، اعـام کردنـد شـیوه کنونـی یـک دیسـیپلین و فـرم جهانـی و 
بین المللـی اسـت و آنهـا در هیـچ شـرایطی حاضـر نخواهنـد شـد در زمـان 

بنشـینند.  آمارگیری 
امـا عراقی هـا نیـز برنامـه خـاص خودشـان را برای تحـت فرمـان درآوردن 
اسـرا داشـتند و زمانی که با مقاومت گسـترده و یکپارچه افسران روبه رو شدند 
در اقدامی غیرانسـانی در همه اتاق ها را به روی اسـرا بسـته و طبق سـنت دیرینه 
آبـاء و اجـدادی خـود آب را بـه روی اسـرای مظلـوم و بی پناه بسـتند. مشـکل 
دیگـر ایـن بـود کـه در ایـن اتاق ها محلی بـرای مسـائل و احتیاجـات روزانه و 
امـکان قضـای حاجـت پیش بینـی  نشـده بـود و چنین وضعیتـی ضمن تحمیل 
فشـار سـنگین بر زندانیان، باعث شـدت ناراحتی و بروز دردهای معده و روده 
شـده و وضعیتـی عجیـب و غیرقابل تحمل را پیـش روی آنان قـرار داده بود و 

ایـن افـراد مظلوم و سـتم کشـیده را به شـدت آزار می داد. 
سـرانجام ایـن اعمال شـکنجه آمیز، بـا رفت وآمد افسـران عراقـی و مقاومت 
افسـران ایرانـی پایـان یافـت و عراقی هـا در ایـن خصـوص عقـب نشسـتند، امـا 
شـرط گذاشـتند برای این که دسـتور صدام اطاعت شـده باشـد، برای یک بار 
افسـران در حالت نشسـته آمارگیری شـوند که این امر مجددا با مقاومت افسران 
شـجاع روبه رو شـد و نهایتا توافق شـد کـه در زمان آمارگیری هـر نفر که مورد 
شـمارش قـرار گرفت به حالت نیم نشسـته قـرار گیرد که بدیـن ترتیب موضوع 

فیصله پیـدا کرد. 

این زیارت صدام حسین است نه امام حسین)ع(
امـا انـگار برنامه های ناجوانمردانه و غیرانسـانی عراقی هـا که با تحریک 
منافقیـن در ادامـه آن اصرار داشـتند، پایانی نداشـت و هنـوز چند روزی از 
ایـن ماجـرا نگذشـته بـود که خبـری دیگـر کام افسـران رشـید اردوگاه  را 

تلـخ کرد.  
خبـر ایـن بـود: قـرار اسـت عراقی هـا تعـدادی از افسـران را بـه صورت 

انفـرادی بـرای زیـارت بـه کربـای معلـی ببرند. 
شـاید لازم باشـد کـه بـه این مسـئله اشـاره کنیم کـه عراقی هـا در بغداد 
خانه هایـی را کـه در واقـع محل فسـاد و... بـود در نظر گرفتـه بودند و چند 
نفـری را هـم بـه ایـن خانه هـا بـرده بودنـد کـه تقریبـا همـه اطـاع داشـتند 
چـه کسـانی بـه ایـن خانه هـا رفت وآمـد داشـته اند. حـال بـه نظـر می رسـید 
قصـد دارنـد به بهانـه زیارت برخی افراد خوشـنام را هـم از اردوگاه خارج 
کننـد تـا فردا بهانه ای داشـته باشـند و زمانی که اسـم آن افـراد معلوم الحال 
مطـرح می شـود، بگوینـد فانـی و فانـی هـم روزی را بیـرون از اردوگاه 

گذرانده انـد. 
امـا انـگار در چنیـن کاری هـم قرعـه بـه نـام شـهبازی در آمـده بـود. 
غـروب یـک روز از خردادمـاه افسـر اطاعـات عـراق بـه سـراغم آمـد و 
گفـت: شـهبازی حاضـر بـاش، فـردا بـه زیـارت کربـا خواهـی رفـت. من 
هـم بافاصلـه پاسـخ دادم: من به جایی نمـی روم و احتیاجی هـم به زیارتی 
کـه شـما ببریـد نـدارم! افسـر عراقی یک سـاعتی را بـر این امر اصـرار کرد 
و مـن آن را انـکار کـردم و نهایتـا زمانـی کـه گفتـم ایـن زیـارت صـدام 
حسـین اسـت نـه زیارت امام حسـین)ع( باز هـم دو هفته ای زنـدان انفرادی 
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در انتظـارم بـود. آنهـا همیـن ترفنـد را در مـورد برخـی دیگـر از افسـران 
امتحـان کردنـد ولی در مجموع نتوانسـتند نقشـه شـوم خـود را عملی کنند 
و اردوگاه کمـی روی آرامـش بـه خـود دیـد، امـا بـا گذشـت چنـد روز و 
حضـور یـک روحانـی بـه نـام موسـوی کـه از ایـران فرار کـرده و بـه قول 
خـودش می خواسـت در چنـد جلسـه حقیقـت و واقعیـت رژیم اسـامی را 
بـر مـا کنـد، ایـن آرامـش، دوبـاره جـای خـود را بـه تشـویش و ناراحتی 

معتقـدان بـه نظام اسـامی ایـران داد.    

فصل پنجم
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را به امید آزادی به 
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اگر ابوالمشاکل را مطیع خود کنی، بقیه افراد تسلیم 
خواهند شد

)امـام( خمینـی  پـای  پـا جـای  نفـر هسـتند کـه  این هـا چنـد  سـیدی! 
گذاشـته اند، هـر چـه او در ایـران می گویـد، این هـا اینجـا بـه آن عمـل 

هاسـت! آن  از  یکـی  ابوالمشـاکل  و  می کننـد 
ایـن جملـه، عیـن گفتـه یکـی از افسـران اطاعاتـی عـراق اسـت که به 
هنـگام تـرک اردوگاه صـاح الدین)کمپ پنج( بر زبان آورد و سـروانی 
کـه پسـت او را تحویـل می گرفـت در جواب او گفت من آنها را درسـت 

خواهـم کرد. 
او افسـری لاغـر انـدام، ناپخته و سـرد و گرم ناچشـیده بود که درسـت 
مثـل بچه هـا بـا یـک آفریـن بـاد می کـرد و بـا یـک اخـم کوچـک بادش 
خالـی می شـد. تمامـی خبرهـای زدو بنـد او با برخـی افسـران خودباخته به 
گـوش مـا می رسـید و همان هـا بـه او خـط داده و گفتـه بودند اگـر بتوانی 
شـهبازی)معروف بـه ابوالمشـاکل( را مطیـع خـود کنـی، بقیه افراد تسـلیم 
تـو خواهنـد شـد. ایـن حـرف بی اسـاس در حالـی گفتـه می شـد کـه واقعا 
این گونـه نبـود و بحمـدالله تعـداد زیـادی از بچه هـا افـرادی خودسـاخته 
و شـجاع بودنـد و حاضـر نبودنـد بـه راحتـی و آن هـم در شـرایط سـخت 

اسـارت از دیـن و ایمـان خـود دسـت بردارنـد و همـواره ایـن امیـدواری 
وجـود داشـت که آنها هیـچ گاه از پیرامـون پروانه انقاب و شـمع فروزان 

حقانیـت انقـاب اسـامی فاصلـه نگیرند و دور نشـوند. 
چنـد روزی گذشـت و سـروان تـازه بـه دوران رسـیده بـه سرکشـی از 
اتاق هـا مشـغول شـد تـا خـودی نشـان دهـد و بـه زعـم خـودش دلـی از 
بچه هـا ببـرد. او وقتـی بـه اتـاق ٤ آمـد خواسـت با خـوش و بش با افسـران 
بـا آنهـا از در دوسـتی درآیـد، امـا بچه هـا کـه ایـن مارهـای خـوش خـط 
و خـال را شـناخته و می دانسـتند زهـر کینـه و امیـال شـیطانی آنهـا روزی 

نصیبشـان خواهـد شـد، خیلـی او را تحویـل نگرفتنـد. 
همـان روزهـا بـود کـه شـایع شـد عراقی هـا می خواهنـد در اردوگاه 
زندانـی بسـازند و قصـد دارنـد بـرای این کار از یکـی از افسـران وظیفه به 
نـام کیخسـرو کیـارش که مدرک مهندسـی داشـت اسـتفاده کننـد. اما او 
بـا شـنیدن چنیـن خبری گفتـه بود من بـرای سـاختمان هایی مثـل بهداری، 
آسایشـگاه و ...حاضـرم نقشـه ای تهیه کنـم، اما برای زندان هرگز نقشـه ای 
نخواهـم کشـید. ایـن خبـر توسـط آقـای علـی داودی بـه ما رسـید و چون 
می دانسـتیم مقاومـت آقـای کیـارش تبعـات سـختی خواهـد داشـت بـه او 
پیغـام دادیـم کـه کشـیدن یـک چاردیـواری بـه نـام زنـدان از دسـت هـر 
کسـی بـر می آیـد، پـس بهتر اسـت بـرای نقش بـر آب کـردن برنامـه این 
سـروان تـازه بـه دوران رسـیده طرحی بکشـد و بهانه به دسـت آنهـا ندهد. 
امـا انـگار آقـای کیارش تصمیم خـودش را گرفته بود و حاضر نشـد با 
آنهـا همـکاری کنـد و به این خاطر مـدت یک هفته ای هم بـه زندان افتاد. 
زمانـی کـه بـا اعتـراض دیگـر افسـران او را بازگرداندنـد، بـر اثـر ضربات 
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سـخت و وحشـیانه عراقی هـا کـه بـه کـف پـای او زده بودنـد، کـف پـای 
چپـش سـیاه شـده بـود و بـه همین دلیـل مدت ها قـادر نبود پایـش را روی 
زمیـن بگـذارد و در حـال حاضرهـم بعد از گذشـت سـال ها، ایـن اثر ظلم 

و شـقاوت عراقی ها کاما بر جسـم ایشـان مشـهود اسـت. 
بیـان ایـن نـکات تاسـف آور از آن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه هر 
انسـان منصفـی پـی ببـرد افسـران ایرانـی در اسـارت  به خاطـر آرمـان و 
عقایـد خـود چـه نامایمـات و سـختی هایی را تحمل کرده اند، امـا به هیچ 
قیمـت و تحـت هیچ شـرایطی دسـت از ایمـان و اعتقاد خود بر نداشـته اند 
و صرفـا بـرای رضـای خداونـد متعـال هـر سـختی و مشـکلی را کـه پیش 
آمـده اسـت تحمل کرده و بهای مقاومت و ایسـتادگی خـود را با نثارجان 

خـود پرداخته انـد. 

تحمیل استفاده از وسایل ارتباط جمعی دشمن 
به افسران اسیر

توافق نامـه  ایـن  کـه  کشـورهایی  کلیـه  ژنـو  موافقت نامـه  براسـاس 
در  هسـتند  متعهـد  نموده انـد،  امضـاء  و  پذیرفتـه  را  بین المللـی  مشـترک 
صورتـی کـه دو کشـور بـا همدیگـر در حـال جنـگ و مخاصمـه باشـند، 
مفـاد موافقت نامـه مذکـور را رعایـت کننـد. طبق ایـن موافقت نامـه  اجبار 
در اسـتفاده از کلیـۀ وسـایل ارتبـاط جمعـی آن کشـور از قبیـل اخبـار و 
اطاعـات کـه توسـط روزنامـه و رادیـو و تلویزیـون پخـش می شـود و 

تحمیـل آن بـه اسـیران کشـور متخاصـم و بالعکـس ممنـوع اسـت. 
و مـا بارهـا ایـن موضـوع را به سـمع مسـئولین عراقـی رسـانده بودیم و 

از پذیرفتـن روزنامـه و حتـی اسـتماع سـخنان رادیو که در فضـای محوطه 
پخـش می شـد، قویـاً امتناع کـرده بودیم. البته علـت ممنوعیت اسـتفاده از 
جرایـد و رادیـو و تلویزیـون ایـن بوده که دشـمن معمولا هرگونـه حقایق 
را کـه بـه ضـرر او باشـد قلـب و دگرگـون می کنـد و سـرانجام مشُـتی 
کـذب و خـاف واقـع بـه اسـرا تحویـل می دهـد. این اقـدام ممکن اسـت 
موجـب تضعیـف روحیـه اسـرا و خودکشـی و احیانـاً پرخاش هـای تنـد و 
خـارج از کنتـرل آنـان گـردد. کمـا ایـن کـه تعـدادی از اسـرا آلمانـی و 
کشـورهای متخاصـم بـا آن، در جنـگ دوّم جهانـی از ١٣٣9  تا ١٣٤٥ که 
در زندان هـای یکدیگـر خودکشـی کرده انـد، کـم نبـوده انـد. در موصل، 
مـا ٤ افسـر در یـک اتـاق بسـیار کوچـک و نمنـاک و تاریـک نگهـداری 
می شـدیم و متأسـفانه از سـاعت ٥ بعـد از ظهـر تـا ١٢ شـب صـدای خیلی 
زیـاد بلندگـو کـه در داخـل اتـاق مـا قـرار داشـت، موجـب اذیـت وآزار 
جمـع می شـد. بـه همیـن دلیـل چنـد بـار ایـن موضـوع را متذکـر شـدیم و 
از پخـش آن ابـراز ناراحتـی کردیـم کـه مؤثـر واقـع نشـد نهایتـا یکـی از 
افسـران، بـا قـرار دادن یـک سـنجاق در سـیم پشـت بلندگو صـدای آن را 

قطـع کـرد و به مزاحمـت آن پایـان داد. 
شـاید بتـوان گفـت عیـب از افـراد خـودی بـود کـه خودشـان متقاضی 
داشـتن تلویزیـون بودند و بـه بهانه اینکـه می خواهیم از اخبـار جهان مطلع 
شـویم، بـه عمل وخواسـته آنان صـورت حقانیت و مشـروعیت می دادند و 
مـا بارهـا بـه آنـان می گفتیـم چون مـا در تعییـن و تنظیم اخبـار و اطاعات 
آنـان دسـتی نداریـم، آنان هـر چه که بخواهند در راسـتای مشـی سیاسـی 
خودشـان تبلیـغ و اشـاعۀ اکاذیـب می کنند، و مشـخص نیسـت مـا چگونه 
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بایـد صحـت و سـقم ایـن اطاعـات را تشـخیص دهیـم؟ ضمناً همـۀ افراد 
در یـک سـطح از تفکـر و بینـش و دانـش نیسـتند تـا مـا مطمئن شـویم که 
ایـن اتفاقـات بـه روحیـۀ کسـی صدمـه نمی زنـد. ایـن در حالی بـود که ما 
افـرادی داشـتیم کـه بـا دریافـت یـک نامـه از صلیـب سـرخ جهانـی چنان 
بهـم می ریختنـد کـه  بایـد چنـد نفر بـا آنها مدت هـا صحبـت می کردند تا 
مجـدداً بـه حالـت اولیه خودشـان بازگردند، حـال با وجـود تلویزیون، آن 

هـم تمـام وقـت! تو خـود حدیـث مفصل بخـوان از ایـن مجمل.
بر آن زندگانی زار بایدگریست هر آن کس که در بیم و اندوه زیست 
)فردوسی(
القصـه بـا پرس وجویـی کـه از افـراد در اتاق هـای شـش گانه بـه عمـل 
آمد، فقط اتاق ٢ و اتاق ٤ که جمع مخالفین اصلی در آن حضور داشـتند 
بـا آوردن تلویزیـون مخالفـت کردنـد و الّا اتاق های ١ و٣ و٥  خواسـتار و 
طالـب تلویزیـون بودنـد. بعـد از چنـد روز اتـاق ٢ هـم بـا زور و ارعـاب و 
تهدیـدات گوناگـون قهـراً پذیـرای تلویزیـون شـدند. بعد هم اتـاق ٤ ماند 
کـه علی رغـم خاموش کـردن تلویزیـون و یکی دوبار بیرون گذاشـتن آن 
از اتـاق؛ آخرالامـر تلویزیـون بـه اتـاق ٤ هـم تحمیل شـد و شـب ها درحد 
اخبـار و گاهـی داسـتان شـب اسـتفاده می شـد تا بهانه دشـمن که بیشـتر از 

عـدم اتحـاد و اتفاق خـودی سرچشـمه می گرفت، فرو نشسـت.
بیشتر گمره و کمتر به رهند با همه اهل جهان گرچه از آن 
نه چنان چون تو بمیری برهند توچنان زی که بمیری برهی 

                                                                                                  
)سنایی(

افـرادی کـه بـه واقـع مخالـف تلویزیـون عـراق بودنـد و معتقـد بودنـد 
کـه ایـن وسـیله و رسـانه سـخن باطـل و خـاف حقیقـت پخـش می کند، 
عبـارت بودنـد از: ا- راقـم ایـن سـطور ٢- علـی رجبعلـی زاده ٣- جابـر 
سـامی  ٤- علـی داوری  ٥- رضـا طاهـری  ٦- مهـران فرجـی داور ٧- 
بهـروز فرجـی داور  8- آقـای اسـدی  9- آقـای میرزائـی  ١٠- سـرهنگ 

مدارائی
 اینـان بـه دو دلیـل معتقد بودند که اسـتفاده از این وسـیله ارتباط جمعی

نا صحیح و باطل است:
 ١- بـر اسـاس نظـر حضـرت امـام)ره( کـه فرمودنـد حزب بعـث کافر 
می باشـد و رادیـو و تلویزیون عـراق منویات کفرآمیز ایـن حزب و اربابان 

او راپخـش می کند.
٢- طبـق معاهـدۀ ژنـو، اسـتفاده از جرایـد دشـمن و همچنیـن وسـائل 

ارتبـاط جمعـی آن بـرای اسـرای ایرانـی ممنـوع اسـت.
بـا  افـراد سـابق الذکر  اگـر  نمایـم کـه  البتـه لازم اسـت کـه گوشـزد 
شـجاعت و صراحـت نظرشـان را در ایـن مـورد اعـام می کردنـد افـراد 
دیگـری هـم بودنـد کـه از موضع ایـن افـراد دفـاع می کردند و عمل شـان 
قابـل تقدیـر بـود چـرا کـه همیشـه جـزو اتـاق ٤ بودنـد و یـک لحظـه از 
بچـه مسـلمان ها جـدا نمی شـدند و هرگـز حاضـر نبودنـد که در غیـر اتاق 
٤ باشـند مثـل: آقـای اکبـری، رحیـم اسـفندیاری، آقـای مکرمـی و تعداد 
زیـادی دیگـر ماننـد حسـن محجـوب و آقـای سرشـار حیـدری )خلبان(، 
محمـد رضائـی و  ابوالفضـل مهراسـبی)خلبان( کـه موضع گیـری آنان در 
ایـن مسـئله قابـل تقدیـر بـود و نقطـه قوتـی بـرای طالبـان حـق و حقیقـت 
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بـه حسـاب می آمـد. امـّا متأسـفانه افـراد دیگـری هـم بودنـد کـه در ظاهر 
مدعـی همراهـی بودنـد اماّ چنـان در چارچـوب صنفی محو می شـدند که 
هرگـز حاضـر نبودنـد از مجموعۀ غلط خودشـان به خاطـر حقیقت منفک 

و جدا شـوند.
فحش هـای  شـنیدن  و  خودشـان  صنفـی  مجموعـۀ  در  بـودن  آنهـا 
کوچـک و بـزرگ بـه مقدسـات را بـه طـور دائمـی بـه خوبـی تحمّـل 
می کردنـد و کوچکتریـن اعتراضـی، حتـی به خاطـر خـدا نمی کردند،که 
البتـه خداپرسـتی در میـان آنهـا شـایع نبود و اگر اسـائه ادب به خـدا را هم 
می شـنیدند، خمـوش بودنـد و اعتـراض نمی کردنـد چـرا کـه قلبـاً بـا هـم 
تفاوتـی نداشـتند کـه بخواهنـد به خاطـر خـدا )معـاذالله( جـوّ اتاقشـان را به 

هـم بزننـد. عجـب جمعی!
ممکـن اسـت خواننـده ایـن سـطور بعـد از خوانـدن ایـن مطالـب مـا را 
عـده ای تنـدرو و بی پـروا تصـوّر کنـد کـه سـر بـه دیـوار می گذاشـته اند و 
می گفته انـد بایـد از اینجـا عبـور کـرد. والله کـه مـا همـان جا هـم همۀ این 
تهمت هـا را شـنیده بودیـم و بارهـا و بارهـا بـه آنهـا پاسـخ می دادیـم. امـا 
خواننـده عزیـز بایـد بـه خوبـی بداند کسـی کـه نمی خواهـد مسـئولیتی را 
بپذیـرد، خیلـی راحـت آن را توجیـه می کنـد و مهـر باطـل خـودش را بـر 

می زنـد.  آن 
اولا مـا افـراد بی سـواد و بی اخاقـی نبودیـم کـه ندانیم مسـئول اقدامی 
هسـتیم کـه انجـام می دهیـم. ثانیـاً قـرآن و بهتریـن تفسـیر علمـی آن یعنی 
داشـتیم و  اختیـار  را در  امـام مظلوم مـان حضـرت علـی)ع(  نهج الباغـه 
می دانسـتیم کـه آن امـام هُمـام بـر اسـاس نیـاز روز، آن را انشـاء فرمـوده 

بـود و متـن گرانبهـای آن گره های مسـئولیتی مـا را به راحتی می گشـود و 
بـه مـا می گفـت کـه در مقابـل صدامیـان چگونـه بایدعمـل کنیم.

قابـل ذکر اسـت کـه اگر ما اقدامـی را پیشـنهاد می کردیم تـا در مقابل 
عملکـرد عراقی هـا انجـام گیـرد، بـه شـهادت همـه، اوّل خودمـان آن را 
عمـل می کردیـم. سـپس از دیگـران انتظـار پشـتیبانی داشـتیم. اماّ افسـوس 
کـه گویـی تاریـخ بایـد در مواضـع کوچـک و بـزرگ تکـرار شـود تـا 
سـر در چـاه کردن هـای امـام علـی)ع( و ناله هـای شـبانۀ او همیشـه در دل 

نخلسـتان های مدینـه تـازه و چـراغ راه بمانـد.
عمـدۀ شـکوائیه های امـام عارفان و مظلومـان عالم علی)ع( به شـهادت 
چندیـن خطبـه از خطبه هـای تکان دهنـدۀ آن حضـرت، همـه نالـه و گایه 
از پیروان و شـیعیان خودش اسـت و آنقدر به این انسـان اسـتثنائی بی نظیر 
و بی بدیـل کـه وجـودش و مشـی اجتماعـی و سیاسـی اش - بعـد از پیامبر 
عظیـم الشـأن )ص( - بی هیـچ مجاملـه در سـختی های زندگـی، الگـوی 
تمـام عیـار همـۀ اعصـار و قرون اسـت، رنـج و غـم و خـون دل خوراندند 
کـه بـرای هیچ کس دیگـر غیر از حضرت ایشـان قابل تحمّل نبوده اسـت.
چینـش طبیعـی شـیعیان و پیـروان حضـرت امیـر)ع( چـه در زمـان پنج 
سـال حکومـت بی ماننـد خـودش و چـه در زمـان امامـان همـام حسـن و 
حسـین علیهماالسـام و چـه در انقاب هایـی کـه احیانـاً در زمـان ائمـه 
معصـوم )س( صـورت گرفتـه و مـورد تأییـد ایـن بزرگـواران قـرار گرفته 
و چـه در انقـاب اسـامی و چـه اسـارت همـه بـه هـم شـباهت دارنـد. 
جمعـی از پیـروان دنیاخـواه و عافیت طلـب، عـده ای منافـق و فرصت طلب 
و عـده ای مذبـذب مگـس صفـت و عـده ای بی تفـاوت کـه دیـن و ایمـان 
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فقـط لقلقـۀ زبانشـان بـوده وهسـت، مثـاً مـا در اسـارت تعـدادی نمـاز و 
دعاخـوان داشـتیم، لکـن این هـا مریـدان و مقلـدان ناصـر عراقـی بودنـد و 
رأی و اراده آنـان، متعلـق بـه او بـود و بعضـی از آنـان را می دیدیم چنان با 
عراقی هـا قهقهـه سـر می دادنـد که نظرهـا بـی اراده متوجه آنان می شـد. به 
ایـن کار خودشـان افتخـار می کردنـد و در عین حال بغض بـرادران ایرانی 
خـود را در دل داشـتند و بـا مسـیر حق و درسـت آنان دشـمنی می کردند.
اینکـه تمـام مشـکات مـا در اسـارت ناشـی از عـدم  خاصـه کام 
موضع گیـری صحیـح و صادقانـۀ عـده ای از افراد خودی بود کـه در موقع 
حـرف زدن و مدعـی بـودن یـد طولائـی داشـتند و امـّا در موقـع عمـل و 
ایسـتادن بـه عناویـن مختلف از زیر بار مسـئولیتی که ادعای آن را داشـتند 
شـانه خالـی می کردنـد و به خاطـر تـرس از اذیـت و آزار عراقی هـا، حـق 
و حقیقـت را لگدمـال می کردنـد و همـه چیـز را بـه نفـع خودشـان توجیه 

می کردنـد.
بعضی هـا می گفتنـد: مـا بایـد خودمـان را سـالم نگـه داریـم تـا وقتـی 
کـه بـه ایـران برگشـتیم آنجـا خدمـت کنیـم، آنجـا )در ایـران( بیشـتر بـه 
مـا نیازمنـد هسـتند، ایـن حـرف و این اسـتدلال آنقـدر مسـخره، کوچک 
و بـی ارزش بودکـه بیشـتر شـبیه بـه فریـب دادن بچـه شـیرخواره بـود کـه 
می خواسـتند او را از شـیر بگیرنـد و بـه همیـن دلیـل به او گفته می شـد که  
ای آقـای محتـرم! آخـر چـه تضمینـی هسـت که مـا تا فـردا زنـده بمانیم و 
مسـئولیت امروزمـان را بـه فرداهـای دیـر موکـول کنیـم و با خیـال راحت 
همـه چیـز را بـا فریـب و دروغ توجیه کرده و شـانه را از زیر بار مسـئولیت 

خالـی کنیم.

دارنـد،  کم عمـق  تفکـری  و  سـطحی اندیش  کـه  افـراد  قبیـل  ایـن 
همیشـه میـان آرزوهـای ذهنـی خـود و واقعیـات زندگـی دچـار بحـران و 
تنـش هسـتند و اگـر بـه سـوی دینـداری و زندگی معنـوی می رفتنـد حتماً 

مشـکات روحـی و روانی شـان حـل می شـد.                                           
معنویـت حـالات مختلفـی بـه آدمـی عطـا می کند، کسـانی هسـتند که 
دنیـا را تـرک می گوینـد کـه ایـن یـک راه اسـت، کسـان دیگـری وجود 
دارندکـه زندگـی می کننـد در حالی کـه قباً از زندگی بریـده و درحالت 

زهـد و عبـادت زندگـی می کنند.
کسـانی هم هسـتند کـه در راه اعتدال هسـتند و زندگی شـان بر اسـاس 
دیـن تنظیـم شـده و هیچ وقـت دچـار افـراط و تفریـط نمی شـوند و در هـر 
شـرایطی کـه قـرار گیرنـد،آن را تغییـر می دهنـد. مثـاً در اسـارت هرگـز 
خسـته نمی شـوند و از خودکشـی و هیاهو کردن دم نمی زنند و با آرامش 
فکـر و خیـال روزشـان را می گذراننـد، بـدون اینکـه اعتـراض و شـکایتی 
از زندگـی داشـته باشـند و بـا روحیـۀ متعادل به سـر می برند، کـه الحمدلله 
صفـت و حالـت روحـی قریـب بـه اتفـاق بچه هـای مؤمـن و باایمـان در 
اسـارت همیـن طـور بـود که تاب و تـوان تحمل هر شـرایطی را داشـتند و 

خـدا را سـپاس می گفتند.
مـا در دوره اسـارت بـا اسـتفاده از مشـی مجاهـدان معنـوی خودمـان، 
یادگرفتـه بودیـم کـه بایـد در رابطـه بـا دیگـران نقـش سـپر بـا را بـازی 
کـرد، چـرا کـه تحمـل و تـوان همـه مسـاوی ومثـل هـم نبـود. چـون هـر 
کسـی محدودیتـی دارد کـه می بایسـت در جمـع یـاران ایـن محدودیـت 
جبـران شـود تـا همـه همپـا و همـراه هـم باشـند، آنچـه مهّـم اسـت عـادل 
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بـودن و بـه عدالـت رفتـار کـردن در قبـال همراهـان اسـت.
 القصـه در آخـر اسـفند مـاه ٥9 بـود کـه مـن )راقـم سـطور( و آقـای 
مهـران فرجـی داور کـه یکـی از افسـران نیـروی هوایـی بـود، از اردوگاه 
موصـل بـه اردوگاه عنبـر منتقـل شـده بودیـم ایشـان یکـی از افـراد مقاوم 
و مجاهـد و مؤمـن بـود کـه همـراه ما بـه خوبی و سـرافرازی اسـارت را به 

پایـان آورد.
اردوگاه عنبـر دارای چهـار دسـتگاه سـاختمان دو طبقـه بـود کـه یـک 
دسـتگاه آن کـه از سـه دسـتگاه دیگـر حـدود ٢٠٠ متـر فاصلـه داشـت، 
جهـت افسـران در نظـر گرفتـه شـده بـود، هـر دسـتگاه دو طبقـه بـود و در 
هـر طبقـه سـه اتـاق بزرگ بـه طول تقریبـی ٢٠ متـر و عرض ٦ متـر وجود 
داشـت. تـا آن موقـع کـه مـا را بـه اردوگاه عنبـر آوردنـد تعـداد افسـران 
موجـود در آنجـا ١٧ نفـر بودنـد کـه بـا اضافـه شـدن مـا دو نفـر ١9 نفـر  

. یم شد
بـه محـض ورودمـان بـه دفتـر اردوگاه، تهدیـدات و اشـتلم ها شـروع 
شـد و نمی دانـم در نامـۀ اعزامـی مـا بـه عنبر چـه نوشـته بودند کـه فرمانده 
اردوگاه می گفـت شـهبازی اینجـا بایـد حواسـت جمـع باشـد، چـون هـر 
گونـه مخالفـت بـا مـا و مقررات مـا، نتیجه اش مجـازات شـدید و غیر قابل 

عفـو اسـت پـس بایـد قوانین مـا را دقیقـاً رعایـت کنید.
 بعـد از شـنیدن ایـن اراجیـف بـود که یک سـرباز راهنما، مـا را به اتاق 
افسـران کـه در آخریـن اتـاق طبقـه دوّم همـان سـاختمان بـود، راهنمایـی 
کـرد. بـه محـض ورود بـه اتاق در گوشـه ای نزدیـک آقای بهـروز فرجی 
داور کـه بـرادر آقـای مهـران فرجـی داور بـود نشسـتیم و هـر کسـی برای 

حـال و احـوال و تعارفـات بـه اتـاق مـا وارد می شـد و بعد از چنـد دقیقه به 
جای خـودش بازمی گشـت.

البتـه در اتـاق شـب و روز بسـته بـود وفقـط صبـح به مدت ١ سـاعت و 
عصـر هـم بـه مـدت ١ سـاعت می توانسـتیم بـرای قضـای حاجـت و وضو 
گرفتـن  بیـرون برویـم، چـون در اتاق را فقط همان سـاعت بـاز می کردند 

و بعـد از مـدت مذکـور در را می بسـتند. 
بـه هـر صـورت افسـران موجـود در عنبـر هـر کـدام بـر طبـق منویـات 
وقتـی  و سـئوالاتی می پرسـیدند،  نشـانی می دادنـد  و  خودشـان آشـنایی 
متوجـه می شـدند کـه بـا تمایـات وخواسـته های آنـان نسـبت و همراهـی 

نداریـم، آهسـته فاصله شـان را کـم می کردنـد و عقـب می نشسـتند.  
بقول حضرت مولانا

هر کسی از ظّن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من

البتـه در میـان ایـن افسـران تعـدادی بچـه مسـلمان معتقـد هـم وجـود 
داشـت، لکـن بایـد بگویـم کـه  عراقی هـا اکثـر آنـان را ترسـانده بودنـد 
و آنهـا بیشـتر بـه انـزوا و درون گرایـی مایـل بودنـد و هرگـز آمادگی هیچ 

حرکـت جمعـی را نداشـتند.
در میـان آنهـا امـّا یـک نفـر به اسـم علـی رجبعلـی زاده حضور داشـت 
کـه هـر کاری را از سـر دقـت و مسـئولیت انجـام مـی داد و در مـدت ٢ 
روز اوّل حضـور مـا، کامـاً همـه چیـز را زیـر نظـر داشـت تـا اینکـه روز 
سـوّم یـا چهـارم بـود کـه به پیـش این حقیـر آمـد و بعـد از اینکه با اسَـرار 
و خواسـته های مـا آشـنا شـد و پـی بـرد کـه اهـل عمل هسـتیم و هـم ارادۀ 
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او و اجمـالاً خواسـته های مان یکـی اسـت، یاعلـی گفـت و هرگـز تـا آخر 
اسـارت از مـا جـدا نشـد و فاصلـه نگرفـت و درتمامی مشـکات، رنج ها، 
شـکنجه ها، ضـرب و سـتم ها، مـا را همراهـی کـرد. حقـاً کـه او صفـای 
دل داشـت و متعهـد بـود و آمادگـی تحمـل هـر رنـج و محدودیتـی را که 
بـه حکـم عقیـده اجتناب ناپذیـر بـود، داشـت. اتفاقـاً در همـان چنـد روز 
اوّل کـه بـا مـاه محرم الحـرام مصادف بـود، علی رغـم تهدیـد عراقی ها ماه 
محـرّم را از پنجـم آن بـه بعـد به سـوگ نشسـتیم و طبق سـنتّ همیشـگی، 
سـینه زنی را انجـام دادیـم، امـّا عراقی هـا هـم بیـکار ننشسـتند و بـه داخـل 
اتـاق هجـوم آورده و وحشـیانه ما سـه نفـر را گرفته و در خارج سـاختمان 
در داخـل اتـاق کوچکی کـه به عنوان زنـدان در نظر گرفتـه بودند،بردند. 
بعـد هـم مـا را بـدون هیـچ امکانـات مناسـبی فقـط بـا ٢ پتـوی سـربازی 
و خاطـرم هسـت،  بـود  سـرد  هـوا خیلـی  روزهـا  آن  محبـوس کردنـد، 
صبح هـا کـه جهـت قضـای حاجت مـا را بـه دستشـویی می بردنـد، بعضی 
از افـراد خودمـان، سـر راه بـه مـا کارتـن و مقـوا می دادنـد و گاهـی هـم 
در غیـاب مـا، بچه هـا مقـداری نـان یـا مقـوا و احیانـاً پتویـی داخـل اتـاق 
مـا می گذاشـتند.  ایـن وضـع طاقت فرسـا بـه مـدّت ١٥ روز طـول کشـید. 
در ایـن مـدت فقـط روزی ٢ عـدد نـان ماشـینی کـه داخـل آن خمیـر بود 
بـه هـر کـدام از مـا می دادنـد و در را می بسـتند و می رفتنـد. مـن و آقـای 
فرجـی داور معـده سـالم داشـتیم و می توانسـتیم نان هـا را بـا خمیـر داخـل 
آن بخوریـم، امـّا افسـوس کـه معده و اثنی عشـر آقـای رجبعلـی زاده زخم 
بـود و به شـدت می بایسـت رژیم مناسـب آن شـرایط را رعایـت می کرد، 
حقـاً کـه ایشـان این بیمـاری را با صبـر و خونسـردی تمام تحمّـل می کرد 

و هرگـز بـه روی خـودش نمـی آورد کـه مریض اسـت.
خواننـده عزیـز بایـد کمـی قیـاس به نفس کنـد تا شـاید بتواند شـرایط 
ایـن مـرد مجاهـد و مبـارز و مؤمن را کمـی درک کند که گاهـی در روز 

فقـط ٣ یـا ٤ لقمـه نان خشـک غـذای او را تشـکیل می داد.
بـه خـدا قسـم کـه بعضـی اوقـات مـن از صمیـم دل بـه حـال او غبطـه 
می خـورم زیـرا در شـرایطی که خداونـد تبارک وتعالـی از مریض و کور 
و شـل، مجاهـده و مبـارزه را طلـب نکـرده و آنـان را در این رابطـه مختار 
و آزاد گـذارده ایشـان حقـاً بـه وجـود و حضورحضرت بـاری تعالی باور 
داشـت و لحظـه ای عقـب نمی افتاد و از کوشـش در راه حـق و عدالت باز 

نمی ایسـتاد. درود خـدا بـر او باد.
طلوع خورشید آزادی و غروب ایام غم و دوری 

سـاختگی  بحران هـای  بـا  همـراه  و  طاقت فرسـا  و  سـخت  سـال های 
عراقی هـا کـه بـا همدسـتی منافقیـن و ایـادی مـزدور ارتـش بعـث عـراق 
شـکل گرفتـه بـود، با همـه فراز و نشـیب های خود سـپری می شـد و ما که 
در اولیـن روزهای جنگ تحمیلی اسـیر دشـمن شـده بودیـم، لحظه لحظه 
ایـام را شـمرده  و در چـوب خط هـای ذهنـی خودمـان به سـال های نهم و 

دهـم اسـارت نزدیـک شـده بودیم. 
از آن شـب های بی مهتـاب و بی فـروغ، آن روزهـای  سـرانجام پـس 
سـخت نیـز بـه سـرآمد و در روز بیسـت وپنجم مردادماه سـال ١٣٦9 اولین 
گـروه از اسـرای ایرانی که در پـی پذیرش قطعنامه ٥98 آزاد شـده بودند، 
بـه میهن اسـامی پا گذاشـتند. مـن هم با گروهـی دیگـر از آزادگان جزو 
شـانزدهمین گـروه از اسـیرانی بـودم کـه به ایران بازگشـتیم و خورشـیدی 

فصل پنجم
آزادگانی که اسارت را به امید آزادی به جان خریدند
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منبع: 
کاظمـی؛ محسـن، )1383(شـب های بی مهتاب)خاطـرات آزاده سـرهنگ شـهاب الدیـن 

شـهبازی(، چاپ ششـم، سـوره مهـر، تهـران،  چاپ ششـم،1390. 

کـه در غـروب غم انگیـز روز بیسـت وپنجم آبـان مـاه ١٣٥9 در چشـمانم 
غـروب کـرده بـود  -بـا دیـدن دختـر ده سـاله ام - دوبـاره در قلبـم طلـوع 
کـرد. وطـن و مـردم مهربان آن برای مان، آغوش گشـوده بودنـد و دوباره 
گوهـر عشـق در قلب مـان جوانـه زده بـود. عشـق بـه خمینی کبیـر)ره( که 
دیگـر در میـان مـا نبـود و ایـران کـه سـال ها بـه عشـق آنهـا رنـج و حرمان 
اسـارت را تحمـل کـرده بودیـم. پـس زنـده بـاد عشـق، زنـده باد ایـران و 
زنـده بـاد رهبـر و مقتدایـی کـه راه خمینـی بـزرگ را می پیمایـد و امـروز 

هـم آن عشـق مقـدس را در قلـب مـا زنـده و پـا برجا نگه داشـته اسـت.   


